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مقدمه  

 
 

بی  به   )ع(معصوم  امامان شخصیت  بنی ر  ینظدلیل  توجه    ،)ع( سعبا   حضرتهاشم  قمر 
، یکی از مظاهر  واقعه کربلابدیل ایشان در  و نقش بی  .اندداشته   شخصیت والااین  ای به  ویژه
 است. و شجاعت  مانی ا  تبلور

بیت  کرده اهل  سفارش  کربلا  زیارت  به  را  خود  شیعیان  روایت   )ع(  خصوص  این  در  های  و 
بیان را  مردانودهفرم  گوناگونی  و  نامیمشهور    اند  وا   و  ستایش  قعه این  مورد  دادرا ق  را  و  ر  ه 
رشادت  گفته پیرامون  سخنانی  آنان  آو های  یاد  که  مقام  اند  عظمت  استر  شهیدان    و   این 

 باشد.    می هااین شخصیت یکی از  )ع( حضرت عباس
عباس)ع(  زیارت حضرت    که به هنگام  )ع(از ائمه اطهار   به جا مانده  هاینامه روایات و زیارت 

ا وشه میخواند بر  تاکید  ین  د  ش   ایشان  ه ک  دندار نکته  کربلا   های مشهور صیت خاز مهمترین 
  معیاری )ع(    ود. شخصیت حضرت عباس رسالت او استفاده نماز روش و    که بایستی  ،باشدمی

 برای افراد پاک نهاد و وفاداری است که به دنبال الگویی در زندگی می باشند.   
  وه رفتارها و انب ود  جو  ؛بیان شود  مختلفهای  شور   و بهالگ   یتشخص لازم است شیوه رفتاری  

ه  ای است کگونه زندگی ایشان به    در جای جای تاریخ )ع(    حماسی حضرت عباس  شخصیت 
 گران و خوانندگان را به شگفتی وا داشته و تاثیر بسیاری درعرصه واقعی داشته است. پژوهش

  باید  را بازگو کنیم وی  یتی  شخص پنهان  های  واقعیت و  اگر بخواهیم مقام حضرت عباس )ع(  
  نامه زیارت و یا بشکل    اتقالب روایدر    که حضرت  این  پیرامون    ( سخنان ائمه معصومین)عبه  

 . عه کنیماجمر ، نقل شده 
سخ شااین  و  ملنان  است    یتعاریف  جزئیات  و  کهدقیق  حضرت    عظمت  والای  جایگاه 

  راه برادرش امام حسین)ع( و   ی درکار فدا   که با سختی و  جایگاهی  ؛ کندیم بیان  را  عباس)ع(  
 . ه استحاصل شداز اسلام دفاع 
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ا د با  ر  کتاب  ازبهرهین  نامه   مندی  زیارت  و  شرح  روایات  به  شده  ذکر  حضرتهای    مقام 
  تلاش خود را به بیان جایگاه والای ایشان در  های ایشان پرداخته و تمامیعباس)ع( و ویژگی 

 .    ایمداده  ( اختصاصعل بیت)نزد اه
سپاس گفته و از تمامی    ،تبه من ارزانی داشنوشتن این کتاب  ند را بخاطر توفیقی که در اوخد

خواهم آنان را  و از خداوند می شکر را دارم  ل تکما ،انددر این عرصه مرا یاری نموده کسانی که  
 بدارد.   وفق)ع( مین حس مامه و در مسیر خدمت به ا فرموددر تمامی کارهایشان یاری  

 
 
 
 

    لفمؤ 
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 السلام علیهحضرت عباس  یزندگانای از  گزیده 

بن علی بن امام حسین)ع(،  طالبابی   عباس  برادر  در    آن حضرت  چمدار و سپهسالارر پ)ع( 
 1. ستکربلا

بود که  فرستاده ایشان و )ع( کربلا همچون دست راست امام حسین حضرت عباس)ع( در روز
 2:شهادت ایشان فرمود  پس از   ع( ین)حس  فت. امام آنان ر   سعد به سوین  اب  لشکربرای اندرز  

شکست» کمرم  شدتدبیرم    و  اکنون  صادق اندک  امام  رت  حض   ان، عمویشپیرامون  )ع(  «. 
استوار بود، همراه    ی نافذ و ایمان  یعموي ما عباس، داراي بصیرت  »  3: فرموده است  ( عباس)ع

 « .دی رسبت به شهادت عاق ، در جنگ جهاد کرد و با درخشش   سین حالاباعبدالله 
را بر    نیحس  حضرت عباس را رحمت کند! حقاً که امام  وندخدا »  4فرمود:   زنی  )ع(ام سجادما 

مبارکش قطع شد.    ان دست  نکهی تا ا   آن حضرت نمود   یرا فدا مقدم داشت و جان خود    شتن یخو
هشت با  در ب  آنها  له یعطا کرد تا بوس   یبه و  دو بال  ، ()ع عباس   اندست  مهربان در عوض   یخدا 
را ن  نی ا   نکه یا   کما   ، دیواز نما ئکه پر ملا اب  ز ینعمت  ا نزد  طالب عطا کرد. عبّاس ر ی به جعفر بن 

 . «برندیم شک ن ر  بر آ دانیشه  همه  امتی در روز ق که است   ی خداوند منزلت

 
مجلسی  - 1 ص45ج  الانوار،  )بحار  علامه  از39،  صادق  (  ایشان  امام  که  کرده  روایت  )ع(    )ع( 

»فرمود بن  :  الحسین  رایتهأصحابه  علي  عبأ  العباس   فأعطی  را  »«.  أخاه  خود  یاران  حسین)ع(  امام 
 ه کرد و پرچمش را به دست برادرش عباس بن علی)ع( سپرد«. آمادبرای نبرد 

 .  310ص  ،2ی طالب، ج سید محمد بن اب تسلیة المجالس، - 2
   . 356، ص 1ج  ن عنبة،ی طالب، ابعمدة الطالب فی انساب آل اب  - 3
 .   274، ص 22و بحار، مجلسی، ج 68، ص 1صدوق، ج  خصال،  و 462صصدوق،    الی،ام - 4
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بود    »1: آمده استحضرت عباس)ع(    هایدر ویژگی  تنومند و آراسته  عباس )ع( مردی زیبا، 
گاه  هر  اسب    که  م  2مه  ط  م  بر  شد سوار  می اهپا  ی  زمین  به  هاشم    و  رسید یش  بنی  ماه  را  او 

است    بیرق همان پرچم بزرگ   ؛ ش بودحسین بن علی)ع( در روز شهادت  ر دا   بیرق اند ، او  نامیده 
شجاع  فردکه  می   ترین  دوش  بر  را  آن  فقها (ع) عباس  کشد.لشکر    فرزندان   مجتهدین   و  از 

 . « بود پاکیزه  و یمتق و  موثق و عادل   و ائمه
ک  میرزا اد  فره "در  است:»   3زخار" ال قمقام  التاب  بودن    آورده  زیبا  دلیل  به  و عباس)ع(    چهره 

 4شد«.میده میصورتش قمر بنی هاشم نا
:» هنگامی که سرها وارد کوفه شد، بر  1هشام مجاشعی نقل کرده که گفت از سبط ابن جوزی 

اسب سواران  سینه  از  ب  یکی  صورت  با  مردی  مو سر  ش  2ی  بودآویزان  مانند  ده  شب    که  ماه 
 

مقاتر.ک   - 1 الطالبین:  ج 90-89،  ل  اعثم،  ابن  الفتوح،  ص 3و  ابن    129،  والسیاسیة،  الامامة  و 
الذهب، مسعودی، ج235خلیفه، ص  وتاریخ  12، ص 2ج  قتیبه، وتاریخ77، ص 3و مروج  طبری،    ، 

 گفتند.  " قمربنی هاشم" می اس )ع( او راعب هرهو چ ایی صورتدلیل زیب به. 118ص ، 4ج
قامت بلند و تنومند    که کنایه از  شودگفته می  و تناور  درشت اندامبه اسب  د  م  ح  وزن م    م بر ه  ط  م    - 2

ا  ( است وبودن حضرت عباس)ع یشان اسب خوش اندام قوی هیکل را برای  ین است که امقصود 
پاهای    ده است و با این وجودبنی هاشم نبو سب قمر  منا  اسب های کوتاه قد  و  کردمی  اری انتخابسو 
  شد.  می به زمین کشیدهحضرت آن 

میرزا"   - 3 فرهاد  الدوله  ولی  "معتمد  می"عهد    پسر  ش"   فرزند  ا"ز ر عباس  قاجار فتحعلی  او    .است   "اه 
مختلف به رشته    وعاتوضدر م  سیفار   عربی وفاضل است که کتاب "زنبیل" را  به زبان    شمندیندا

در  تح ت ریر  کتاب  این  منشی" میرزا    وسطآورد،  حسین  آبادی  محمد    ایام  در  1293درسال    "علی 
والصمام    زخارصاحب کتاب "القمقام ال  . معتمد الدوله همچنینرسید  چاپ  فارس به بر    وی  حکمرانی 

باال می  شهادتش بتار"  حال  شرح  که  حسین)ع(  د  زبان    وبوده    امام  د به  جل   رفارسی  چاپ    ددو  به 
مامان مدفون  ا   حرم  صحن   به تعمیر  توانمی  " معتمد الدوله"  لمنفعههای عام افعالیتاز    ست،رسیده ا

ازه  جن  وفات یافت و  1305او در سال    ه نمود،ر اشا  1298طلا کاری مناره آن در سال     در کاظمین و
ا پس  سال  اش  در  یعنی  سال  یک  مشه  1306ز  مقبره  فرها   وربه  انتبه  یاف قادیه  ادب  ر.ک .  تل   :

 . 59-60، ص8بر، ج ، سید شالطف
 .   19، ص 2، جرزاالصمصام البتار، فرهاد می و القمقام الزخار - 4
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ن  ای من از سوار پرسیدم  خورد.ی به زمین م سرآورد سر خود را پایین می  وقتی اسب .چهارده بود
 بن علی)ع( است«. عباس  ن سر داد ای او پاسخ کیست؟  سر متعلق به

   : خوانده و فرموده استهمچنین عباس)ع( را با این لقب )ع(  حضرت سید الشهدا 
 3النوائب في المضیق  ل* علی ک ت عونینک مرا منیرا ا قو ی

 من بودی ر ای ماه فروزان تو درتمامی حوادث و تنگناها یاو 
 

 
 .   253تذکرة الخواص، سبط بن جوزی، ص - 1
زمان شهادت    س )ع( با وجود آنکه درکه حضرت عبا   آیدمی  چنین برموارد مشابه    این سخن و  از  - 2

   .ویی نداشته استم  وز هن  صورتش ه بوده استسال 34
ر کتاب اسرار  همچنین نقل شده است:» فاضل دربندی د   و137، ص  9ج   ،)ع(  یخ امام حسینتار   - 3

شده عباس)ع(  از امام حسین)ع( نقل کرده: وقتی امام حسین)ع( جسم تکه تکه    322الشهادة ص
ست و تدبیرم  م شکمر ک  اکنونوای عباسم  وای برادرم،  "فرمود:    ت دید گریه کرده ودر ساحل فرا   را

بفرمود  و سپس  "کم شد  دیدی پاداش  آنچه در راه من    ع( خداوند تو را به خاطر)  رادرم عباس : ای 
 این اشعار را سرودند:  آنگاه  خیر دهد و

 الوثیق قد کنت کالرکن یا نورعیني یا شقیقي* فلي  يخأ
 دی بو استوارچون ستونی * برای من هم ای برادرم امم ای نوردیدهبرادر 

 من رحیق کأسا  سقاك الله  اك حتی*ن أبي نصحت أخ ایا ب
 اینکه*خداوند جامی از شراب بهشتی را به تو نوشانید ای فرزند پدرم همواره به برادرت پند دادی تا 

 المضیق  کل النوائب في کنت عونی* علی  و یا قمرا منیرا
 ی اور من بوداه فروزان تو درتمامی حوادث و تنگناها یای م

 لغداة علی الحقیقمع في انا حیاة * سنجتطیب ل  لا فبعدك
 راستی به هم خواهیم رسید پس از تو زندگی ما روی آرامش نخواهد دید* و فردا به 

 الا لله شکوائي و صبري * و ما القاه من ظما وضیق« 
واهم  خ  رسید صبرسختی بر من  تشنگی و یبت * و آنچه که ازاین مص بر و به خداوند بردهشکایت 

 دکر 
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 ولادت

ر چهارم  در المعظم سال    وزین  به ولادت  هجری،  26ماه شعبان  حضرت عباس)ع(    بشریت 
گوش    مه در و اذان و اقا  شد  اساس سنت نبوی برگزار   بر حضرت    مراسم تولد   مفتخر گردید و 

س از گذشت هفت روز از تولدش موی او تراشیده شده و به  پ   شد. نده  شان خوا یو چپ ا   راست
او ط امام    برایتهیدستان تقسیم شد و    ن وان نیازمندا نقره در می  ولا  وزن  او عقیقه نمودند. 

ته  است و بنابر آنچه گف  های شیر در حالت شکارنام   علی)ع( او را عباس نام نهاد که نامی از
 1. ودب ر شجاع شده او بسیا 

  ی یورش وقتی به فوج  )ع(  »عباس2:انداران در خصوص شجاعت و دلاوری او گفته نگ خ  ریتا
 «.کشتشجاعان ایشان را میه و شان را برهم زدداد و نظمراری مینان را فبرد آمی

کنیه را فضل  و برخی علت این  زیرا پسری به نام فضل داشته است بود،  کنیه ایشان ابو الفضل
می عباس)ع  تکرم حضر و   و  دان(  پدر  او  یعنی  و،  فضلمنبع  ستند  بود  جود  راضی .  کرم  سید 

   مدحش گفته است:در  3صالح
 4 أن تکون له أبا لّا إ فضل * أبي ال أبا الفضل یا من أسس الفضل والابا

 
 . 157، صقریشی عبد الامیرکربلا، غون الفتح فی البال -1
 . 162، ص  قریشی ر کربلا، عبد الامی ی البالغون الفتح ف -2
با استعداد است که درسال    - 3 نجف اشرف    در  1235سید راضی بن سید صالح حسینی، شاعری 

  نزد پدر را    و ادبیات   علوم حوزوی   انیده وهای زندگی خود را در این شهر گذر ین سالنخست   یافت و   تولد
هجری  1285به بغداد رفت و عاقبت در شهر محرم الحرام سال    همراه پدر   1259در سال    .آموخت 

نتقال به  اش پس از اازهمیلادی در شهر تبریز دعوت حق را لبیک گفت و جن1868قمری مصادف با  
 ه شد.    زیر ناودان طلای صحن حیدری به خاک سپرد نجف

 که گفت:   جا نآتا  -4
 اه ملء الأرض شرقا و مغربا * وأعد ملء مزادهالماء  سه وو لم أن

 غرب دنیا را پر کرده بودند  دشمنانش شرق و * و رده بودفراموش نخواهم کرد که آب احاطه اش ک
 م المنیة أعذبا ولکن رای طع ء و هو بقربه *ما ذاق طعم الما و

 تر است رینافت که طعم مرگ شیری دد * و ود را نچشیطعم آبی که در اختیارش ب
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که   ای کسی  وابوالفضل  ابوالفضل  بخشش  ایجاد کردی*  را  و کرم  سخا  پدری    فضل  تو  جز 
   ندارد.  

 
که    اند، چرا " خوانده نشین  بادیهزن  فرزند  "  " به معنای ه"ابن البدوی  ا ر   یشانعوام ا م  مرداز    برخی

 د. کر بادیه زندگی می  امام علی)ع( در  ازدواج با مادرش پیش از 
 

    السلام علیهعباسحضرت ر  ماد

پاکدامن  گرانقدر   رماد بانوی  عباس)ع(  بنت "   حضرت  خالد  فاطمه  بن  پدرش    و   ستا   " حزام 
  و   اعتجبخشش، ش  در  های زبانزدشخصیت   جزو  وهور بوده  مش  یردف  هابر ع"حزام" میان  

نوازی   از رودمی  شمار   به مهمان  علی)ع(  امام  عبراد  .  شناس رش  نسب  فردی  که  بود    قیل 
مندان و شجاعان برای او انتخاب کند تا پسرانی نیک  شرافتری از میان  درخواست کرد همس

نظر تو در باره فاطمه بنت حزام کلابیه    ،ادر ر ب:  تگف  عقیل در پاسخ امام  د.اور نهاد برای او بی
 1.اردها وجود ند تر از پدرانش در میان عرب چیست که هیچ فردی شجاع

با   برجسته  بانوی  کاین  در  اخلاص  و  دل  حضرتصفای  از    علی  نار  پس  و  کرد  زندگی  )ع( 
 دیگری ازدواج نکرد.   مدت زیادی زنده بود و با کسشهادت ایشان 

  ر هاچ  )ع( به هنگام شهادت صاحب   که امام علی   بن شهر آشوب آمده استاقب ا نم   کتاب  رد   
است   بوده  روایت  همسر  اساس  بر  ازکه  پیامبر)ص  ، ایشان  نقل شده  آن    اوصیا و    ( همسران 

 ردند.  با کسی ازدواج نک لذا ام البنین  کنند، آنان با کسی ازدواج نمی  وفات پس از ، تحضر 
ا  ان  »2گوید: آشوب می    ابن شهر  پیامبر)ص(، اسماء    خوانده  زینب فرزند   مامه دختر م این زنان 

لیلی تمیمی سعمی  بنت  البنین و    ،  پ  کلابیه   ام  اماماست که  از  ازد  علی   س  با کسی  واج  )ع( 
خواستگاری   از"امامه"  نوبت  به  حارث  بن  ابوسفیان  بن  ابوالهیاج  و  نوفل  بن  مغیره  و  نکردند 

 
   357ابن عنبه، ص عمدة الطالب، - 1
 . 305، ص 3جشوب، آ بن شهرال ابي طالب )ع(، آمناقب  -2
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اجازه    ،آنان  وفاتاز    ایشان پس  ا وصیا و    )ص(  پیامبر  نازن  کرد کهد و او از امام )ع( نقل  کردن
   «. را ندارندازدواج با کسی 

)ع(    طائی حضرت عباس   فیل حکیم بن ط  زید بن رقاد جنبی و »  1امام باقر)ع( فرموده است: 
رساندند  شهادت  به  مادر و    را  البنین  و  چهار   ام  رفته  بقیع  به  شهید  خود  ر ب  برادر  فرزندان  ای 

بسوگواری میکی  سوزنا   ریاس های  دورانجام  به  مردم  و  می  داد  جمع  وایشان   مروان   شدند 
 2«.کردگریه میها شنیدن این سوگواری  س از که پ  ت بودی میان این جمعر حکم( د )

 
   :هادراین سوگواری حضرت ام البنین اشعار مورد استفاده  از جمله 

 العرین ذکریني بلیوث أم البنین* ت لا تدعوني ویك
 .شودید که خاطره شیران بیشه برای من تکرار میبنین نخوانلا م ا را ر مدیگ 

 من بنین  لا دعی بهم* والیوم أصبحت وون لي أ کانت بن
 . امشدم وامروز پسرانم را از دست دادهخوانده میپسرانی بود که با آنها مرا 

 وتین أربعة مثل نسور الربی* قد واصلوا الموت بقطع ال
 . های بریده به ملاقات مرگ رفتندی تیز پرواز بودند با رگ اهبا چون عقآن چهار پسری که هم 

 أشلاءهم* فکلهم أمسی صریعا طعین لخرصان تنازع ا 
 . افتادند کآنان از زخم نیزه به خا  زه برخاستند و همه ها نیزه ها به ستیبر سر نعش آن 

 لیمین یا لیت شعري أکما أخبروا* بأن عباسا قطیع ا 
 ؟ بوده استقطع شده ادند؛ عباس من دست راستش خبر ده  ان کآیا چن دانستم ای کاش می 

 
 :  چنین به نظم در آورده است  را ین ابیات ی ترجمه ا شاعر 

 
 پسر ندارم  گریکه من د   را یز  *  د ینخوان  نی مرا ام البن گرید

 
، مولی حسن  و ریاض الاحزان  64، ص  یأنصار الحسین )ع(، شیخ محمد سماو   ی العین ف   ابصار  -3
 .  599، ص یم و نفس المهموم، شیخ عباس ق 60، ص یزوین ق
 . 40، ص 45جي، مجلس قر د باشیخ محم ، الانوار  اربح -4
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 قمر ندارم  گریفلک د  ی ا  آه *  دهیخون تپ  ن یب  نهیماه مد

 
 م ندار ثمر   گرید یول نخلم  *  گرفتندکربلا ام را ییدارا 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

   السلام علیه عباسحضرت 

 

  نیصومعماحادیث  در

 
 
 
 
 
 
 



 14..     .................................................................................................. سپهسالار کربلا السلام علیهعباس 

 
 
 
 

 حدیث اول 

از ائمه )ع( در خصوص حضرت عباس)ع(  ده  نقل ش  های نامهدر اینجا به بیان روایات و زیارت 
 پردازیم. می

 1: اندفرموده ( عضرت عباس)ح)ع( در خصوص  امام سجاد
أ  بن  ثابت  صفیة»عن  سقال:    بي  بن  ینظر  الله  عبید  الی  )ع(  الحسین  بن  علي  العابدین  د 

أ   عباس  الله عب  بي طالب فاست  بن علي بن  یوم اشد علی رسول  )ص( من یوم    ر ثم قال ما من 
ة قتل فیه ابن  ؤت  بن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله و بعده یوم م    قتل فیه عمه حمزةحد  ا  

أبي طالبعم بن  قال  . ه جعفر  ک   و لا  : ع()ثم  ا یوم  الف  لیوم  ثلاثون  علیه  ازدلف  )ع(  حسین 
انهم من   یزعمون  الا  رجل  ک  هذه  ا   ل  مة  الی  یذک  یتقرب  بالله  هو  و  بدمه  فلا  لله عزوجل  رهم 

بلی و  أ ثر و  آرحم الله العباس )ع( فلقد    :)ع(ثم قال   .واناً و عد  و ظلماً   بغیاً تعظون حتی قتلوه  ی
 نففدی اخاه ب 

 
ن یطیر بهما مع الملائکة في  ی جناح بهما ه عزوجل بدله اللأطعت یداه فسه حتی ق

ا  عند الله تبارك و تعالی منزلة یغبطه به ن للعباس )ع( و ا  .أبي طالبالجنة کما جعل لجعفر بن 
 وم القیامة« جمیع الشهداء ی

 
)ع( به عبید الله بن عباس    حضرت سجاد روزی  گفت:  نقل شده که    2ه یصف   یبث بن اباث  از»

  و  ن بزرگوار حلقه زدشم آچ  رد  و اشکگاه کرد  ن  ( عباس  ع)پسر حضرت    بن علی بن ابی طالب 

 
 .  274، ص  22، ج  ، مجلسیبحار و 68، ص 1، صدوق، ج  خصالو   462، صدوق، ص امالی - 1
 ست.  ی احمزة ثمال  وأب معروف به، یأزد ی ثمال   هصفی ی: ثابت بن دینار أب او -2
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حمزه    ش یکه عمو  شتندا ( وجود  ص رسول خدا )  ی برا   1جنگ احداز    ترت زمانی سخ :  دموفر

الله(  الرسول  اسد  ور خدا(  ی)شاسداللّه    ببن عبدالمطل روز شهید شد   )شیر رسول    و   ،در آن 
  اهگ ، آنشد  شهید  " در آنطالب  یبن اب  جعفر"  شیعمو  پسر  است که  2" جنگ "موته  از آنپس  

مدعی مسلمانی بودند   هزار مرد یسزیرا  ندارد وجود)ع(  حسین  روز از سخت تر  : اما روزیفرمود
آنان را به    که ایشان   ی حال  خداوند نزدیک شوند در)ع( به    ام حسینخواستند با کشتن امو می

گرانه  تمس نان امام حسین)ع( پند نگرفتند و با رفتاری  ن گروه از سخخواند، اما آخداوند فرا می 
 سپس فرمود:   )ع( سجاد امام، نددرسان ت به شهاددشمنی  و از روی 

ا   را رحمت کند  ()ع خدا حضرت عباس   بر خو  ( )عنیمام حسحقاً که  و    شتنیرا  مقدم داشت 
فدا  را  ا   یجان خود  تا  نمود  در    یمبارکش قطع شد. خدا   یدستها   نکهیآن حضرت  مهربان 

بال  ()ع  عباس   یعوض دستها  تا بوس  یه و ب  دو  با    ا درآنه  لهیعطا کرد  پرو ملائک بهشت    از ه 
 یرا نزد خداوند منزلت  ساطالب عطا کرد. عب  یبه جعفر بن اب زینعمت را ن   نی ا   نکهی. کما ا دی مان

   «.    برندی م بر آن رشک  دانیشه همه  امتی که در روز قاست 
 

 
در کنار کوه   ی)ص( با مشرکان مکه که در سال سوم هجر امبر ی مشهور پ  یهاجنگاحد از  جنگ    1

 . وست یاحد به وقوع پ 
  ن یب   یصدر اسلام که در سال هشتم هجر   خیتار   جنگهای  نی:مؤتة( از بزرگتر یجنگ موته )به عرب-2

  ی بر عهده جعفر بن اب   بیجنگ، به ترت  نی سپاه اسلام در ا  یفرمانده   سپاه اسلام و سپاه روم رخ داد.
ز  شه   دیطالب،  فرمانده  سه  هر  که  بود  رواحه  بن  عبدالله  و  حارثه  از   دیبن  پس  مسلمانان  شدند. 

به  از سپاه مسلمانان بود،    شتری ب  اریروم بس  انیتعداد سپاه  نکهیا  ل ی شهادت سه فرمانده خود و به دل
 کردند.   ینی نشعقب نهی مد
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 شرح حدیث:  

 ...« أبي طالب عباس بن علي بن  د الله بن بیع ( الىنظر سید العابدین علي بن الحسین )ع»
 
 ..« . فرمود وگاه کرد ن علی بن ابی طالبپسر عباس  پسر )ع( به عبید الله    درت سجاض ح» 

 
به فرزندان اینجا مختصرا  نیز جزو    در  این حدیث  الله مذکور در  حضرت عباس)ع( ،که عبید 

 کنیم. میآنان است، اشاره 
  بنت   ابهلب  و فضل از همسرش،   الله  عبید   های نام   به   رسپدو    دارای   سرور ما حضرت عباس)ع( 

 باشد.    لمطلب، میبن عبد ا  الله بن عباس  د عبی
عبید الله  . و نقل است که  ی بر جای نماندالمومنین)ع( هیچ فرزند   از فضل بن عباس بن امیر 

 1.ردی را همه یک جا داشتکه زیبایی، کمال و جوانم بودهبن عباس شخصیتی دانشمند 
د  عبید  نزدالله  وا   ر  سجاد)ع(  بسیامام  ویژگی  داشت  ز اما  وقتی  ری  او  م  العابدین)ع(  را  ین 

ت ابوالفضل از زنان  آورد. لبابه همسر حضر خاطر می مانی عباس)ع( در کربلا را به  دید قهرمی
بن   داللهیعب "ه باب  پدر ل   2.استزنان فاضل در زمان خویش بوده از و  عباس تگانهاشمی و وابس

 . دبودنعلی )ع(   تان حضر از بزرگان قوم و والی یمن در زم "عباس بن عبدالمطلب
 
 
 
 

 
 .  226، ص1، ج ر واد شبجادب الطف، سید   - 1
 .  174یشی، ص ، عبد الامیر قر ی کربلاالبالغون الفتح ف  - 2
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 السلام یهعل کیوم الحسین یوملا 

 ت« نیس روز شهادت امام حسین )ع( مانند   یروز  چهی »
 

تمامی سختی  آنکه  ائمه معبا وجود  امهای  بوده است،  ا حوادث صومین)ع( بزرگ و دردناک 
ه  د چرا کباش. این موضوع در رفتار معصومین)ع( مشخص میتر استتر و تلخ روز عاشورا بزرگ 

به    ن انآ  تمامی  بد  ر می شدنمصیبتی دچاهرگاه  را  و  امام حسین)ع(  آورده  یاد  ایشان ه    دلسوز 
   بودند.  

مثا عنوان  آمد  در ل  به  استتاریخ  حسن)ع(   وقتی   که   ه  قرار    امام  بستر  در  و  شده  مسموم 
اشک   داشتند  دیدن  از  »پس  فرمودند:  ایشان  به  حسین)ع(  امام  یوم  های  یلا  ابا  کیومك  ا 

 1. له «البدع

 
الفامي قال حدثنا  آمده است:  (  115صدوق، ص امالی،  در )  - 1 محمد بن  »حدثنا أحمد بن هارون 

قا الحمیري  بن جامع  بن جعفر  الله  بن محمعبد  أحمد  أبي عن  بن  ل حدثنا  یحیی عن محمد  بن  د 
ي  أن الحسین بن علده )ع(  عن أبیه عن ج   بن محمد  فرصادق جععمر عن ال  سنان عن المفضل بن 

الله قال    الحسن )ع( فلما نظر إلیه بکی فقال له ما یبکیك یا أبا عبد   إلیبن أبي طالب )ع( دخل یوما  
)ع  الحسن  له  فقال  بك  یصنع  لما  یدس  أبکي  إلي سم  یؤتی  الذي  إن  یوم  (  لکن لا  و  به  فأقتل  إلي 

د )ص( و ینتحلون  من أمة جدنا محمن أنهم  ألف رجل یدعو ك ثلاثونلییزدلف إعبد الله  کیومك یا أبا
سائك و انتهاب  فیجتمعون علی قتلك و سفك دمك و انتهاك حرمتك و سبي ذراریك و ن  دین الإسلام

ء حتی الوحوش  دما و یبکي علیك کل شيعنة و تمطر السماء رمادا و  ثقلك فعندها تحل ببني أمیة الل
به  )ع(  وده که روزی حسین  پدرانش روایت نم از    )ع(صادق  امام    .«ي البحار ف  الحیتانالفلوات و  في  

حسن  حضو امام  برادرش  ))ع(  ر  حسن  آمد  امام  شدن  مسموم  چشم  هبود  " ع"هنگام  که  هنگامی   )
افتاد    )ع( حسین   برادر  چهره  حسن  به  امام  م پرسی   )ع( گریست،  گریه  چرا    )ع(   حسین  کنی؟ ید: 

مود: آنچه بر من وارد  فر   )ع(ام حسن  ام  .شدهد  بی است که بر تو وار ام به خاطر آن مصائ گریه:  فرمود
زه میشود  من  به  را  آن  که  است  میری  کشته  آن  وسیله  به  و  به     شوم.خورانند،  روزی  هیچ  ولی 

ادعا  ر حالی که  نفر تو را محاصره کنند، د که سی هزار    د الله نیست،تو ای ابا عب   شهادت سختی روز  
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است که    بر همین اساس  ،د ندارد شورا وجوعه بارتر از واقعه عاو فاج  ترای دردناک ه حادثهیچ  

)ع( سخن گفته و به زمان شهادت و  گی هر یک از امامان  مداحان وقتی از زند   سخنرانان و
با عزادا ت مربوط به آن میموضوعا امام    ری برایرسند متوجه کربلا شده و مجالس خود را 

پایانن)سیح به  چرا که حمی   ع(  عبرند.  سخت ادثه  بیت)ع  ترین مصیبتاشورا  و    ( اهل  بوده 
 هیچ فاجعه دیگری با آن قابل مقایسه نیست.   

 1: گویداب منتهی الآمال میده کتنویسن 
از اول  که  نخواهد دید  مصیبتی اعظم از این مصیبت    الحق اگر متأمل بصیری ملاحظه کند

تا   تواریخجعمرا از  د  بعکنون  دنیا  به  ر    و  ه  ی  اینای  واقعهس  ندیدیم    به  پیغم بزرگی  زاده که    بر 
یام او را  و او را غارت کنند  رحل و متاع و یک روز بکشند خودشان را با اصحاب و اهل بیت او  خ 

ت  یکسره پشاصحاب و اولاد او را با عیال و اطفال  شهر به شهر ببرند و    و را    بسوزانند و سر او
استناد به    نایشاسلطنت و قوت    و  ندبزن ند  کننتساب به او میا ی که اظهار  ینلت و دم  بهپای  

بهذا فنه دین دیگر و ملت دیگر.    باشد همان دین   فبائنا الأ آ ي  ما سمعنا  لله و  إ ولین  لیه  إ   نا إ نا 
   :چه زیبا گفت 2مهیار و   . نکاها لقلوب المحبینأ وجعها و أ عظمها و أ ما  ة راجعون من مصیب

 
ی  دهند، و همه آنها خود را برا سلام نسبت مید را به اهستند، خو  )ص(محمد    کنند از امت جد مامی

رفتن اهل بیت تو و غارت خیام تو  احترامی به حریم تو، و به اسارت گ کشتن و ریختن خون تو، و بی
مان خون و د، و آسنی امیه کن اوند لعنتش را شامل حال بخد، در این هنگام است که  انده کردهآماد

ب بباراند،  خاکستر  مردم  سر  چیزیر  هر  حیوانات    و  محتی  برای  دریاها  ماهیان  و  تو  وحشی  صیبت 
 « گریند.می

  . 340منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، ص  -1
گوید:  ت. حرعاملی میاسمبتکر    و  شاعری بزرگ  ی،دیلم   الحسین  بن مرزویه ابوالحسن یا ابو  مهیار  -1

اشعار ر  مهیا معانی  جامع  ش  در  و  عرب  زبیدیبوده    عجم فصاحت  مهگفته  است.  زمان:  شاعر  ه  یار 
فارس  فردی  و  اهالی  خویش  به دست    از  که  است  نهج)رضی    سیدبغداد  اسلام  (  البلاغهگردآورنده 

وآ شعر    سید  ورده  در  وی  استاد  و  مهیار  مرشد  مهیاعربی  ادب    ورضی  است.  سال  بوده  در    428ر 
 . 204، ص6، ج مع الکرب الحسینی   : ر.ک فت. اد وفات یا هجری در بغد
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 اوضعو  ولاده أ رجلهم أ تحت   نبره * ود م ا و عأ له یعظمون 

 . را از میان برداشتند زندان ایشان دارند* و فر را گرامی میهای منبر پیامبر)ص( چوب
 * و فخرکم انکم صحب له تبع حکم بنوه یتبعونکم  ی أب

  انپیرو جزو    شما این است که  * در حالی که افتخار؟  ندناز شما پیروی ک  چگونه  پیامبرزندان  فر 
 . دتیص( هس پیامبر)

 

 ثون ألف رجللیه ثلاإزدلف ع

   .« او گسیل شدند سویبه  یمسلمان   یر مرد مدعزاه  یس»
از عبارت "مر  او گسیل شدند"  هاین است کدر حدیث مذکور  "  ازدلف علیهاد  این    "به سوی  به 

که  حسین)ع(  سوی  به    معنا  شدامام  بجنگند   ندا ه گسیل  ایشان  با  مجمع  ط   ؛تا  در  ریحی 
معنزدلا ا »  1: دویگمیحرین  الب به  رفف  پیش  است وی  القوم"نای  عم  تن  جلو   "ازدلف    به معنی 

 «. باشدمی آمدن جمعیت 
  که برای جنگ با امام حسین)ع( در   اموی  یان لشکر تعداد    این باورند  رخی از پژوهشگران برب

مله  از جت نقل شده است که  مبنای این سخن، روایا  . اندهزار نفر بوده  سی کربلا حاضر شدند  
ایآنه س ن  ا  امام  حسن)اما  :کهاست    )ع(   ادجروایت  خم  مورد  با    امام  نداد  قرار  طابع( 

ام. اما ای  ام به دلیل سمی است که با آن مسموم شده آنچه دچارش شده »  حسین)ع( فرمود:
مانند   روزی  هیچ  عبدالله  ن   روز ابا  و  ختو  بود  پیروی  سیواهد  مدعی  که  نفر  ما    هزار  جد  از 

محمد  هستند،   حضرت  ت   )ص(  آورن هجو  به  می  تعداد  دوم  این  املشکر «.  است یان  اما  وی   ،
)ع( را ابن شهر آشوب در کتاب المناقب به این نحو توصیف کرده    ن امام حسین تعداد سربازا 

   2:است

 
 . 68، ص5ن، طریحی، ج جمع البحریم - 1
 . 98، ص 4ج شوب،آ بن شهراب )ع(، طال یب امناقب آل  - 2
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  سی و دوکه سواران آنها    نفر هستند   هشتاد و دو)ع( درکربلا،    »تمامی سربازان امام حسین

 .  و نیزه بود«و سلاحشان شمشیر  فرن
   1: گویده و میه گرفتتعداد خردن به این  پژوهشگرا  از یک ی

امام سجاد)ع( تعداد    انبی»بنابر   نفر    سی،  یان عمر سعدلشکر امام حسن مجتبی)ع( و  هزار 
کسانی که در روز عاشورا   که این دو امام معصوم تنها تعداد است. ذکر این نکته لازم استبوده 

جن حسینبرای  امام  با  ایش  گ  به  سخنیا   اند.فرموده  بیانرا    آوردند  ومهجان  )ع(  اشاره    ن 
)ع( هجوم    به امامنیامده بودند و  که برای جنگ    اندکسانی بوده   ابن سعد   لشکرکند که در  می

اساس  نیاوردند   بر همین  افراد  میتوان  و  بودند  اموی  لشکرتعداد  در کربلا حاضر شده    را   که 
 «. دانستنفر ار هز سیبیش از 

    ه الأمه هذ من عمون أنهم زی

 لام هستند«  امت اسعا میکردند که از دا»
"زعم" از    پنداشتند مسلمان هستند وبنی امیه بودند می  لشکرید آنانی که در  وگما می  امام

زع معنای  در  لغت شناسان  است.  به کذب  معنایی شبیه  معنای"ز  نظر  اند:  گفته  عم"سخن  م 
چ  تید اما هی اسلام هسما مدعی  ش  که  رددا ی صوم بیان مدر اینجا امام مع  2بدون دلیل است. 

 کند.  ما خلاف این امر را تاکید می و رفتار شی برای اثبات آن ندارید دلیل
مسلمان است و  که اسلام تنها گفتن شهادتین نیست که فرد خیال کند  کند)ع( تاکید می  ماما 

 ت؟نواده رسول خدا )ص( را به شهادت برساند، این چه اسلامی اس

 مه   ه عزوجل بداللی رب إلکل یتق

 «خداوند نزدیک شوند)ع( به  کشتن امام حسینند با خواستمیهمه »

 
 . 97، ص4، ج دگاناز نویسنجمعی مع الرکب الحسینی،  -3
    .114، ص1علی شریف جرجانی، ج کتاب التعریفات،  - 2



 21        ............................................. ................................................اول ثیحد

 
و  است  پذیر  امکان  نواهی  ندادن  انجام  و  اوامر  از  پیروی  با  تنها  خداوند  به  جستن  نزدیکی 

دوری    تکیه بر مستحبات وبهترین عمل رسیدن به خداوند انجام واجبات و ترک محرمات و  
از مک کر  اما  اسهات  ور دن    و   پیامبر)ص(  نواده  و  ع(حسین)  ماما  شهادتامیه    نیب  لشکرت. 
پنداشتند با ریختن خون ایشان  می حتی    خود واجب دانسته و   زمانه خویش را بر   ترین فرد ک پا 

 آوردند. را از امور واجب خویش به شمار می  تر شده و این عملبه خداوند نزدیک 
 1: گویدفته و مییر ا نپذ این سخن ر  شهریمحمدی ری آیت الله 

نهم  ا یعلمون    ا نو العدو کا د  ا فر ا ر  کثا ن  ا   ولاا لك  وذ   ل  اشک ا   "هلله بدما لی  ا   تقرب کل ی"في قوله:  »
ن یکون  ا لبعید  ا ن من  اه فن سعد وعلیلجیش عمر با ئد  ا ومنهم ق  ا للدنی  ا بل یقدمون علی ذلك ط

 لله بذلك.ا لی ا یتقربون   ا نو الجمیع کا 
رد  لحدیث ولم تا   ا ع هذده ماتحا ویحتمل  ع(  د )السجا   اممالإي عن  خر مرو ا ث  ك حدی ا: هنانیا ث 

هذه ذکر رة  لفقا   فیه  عن  وقد  یزدلف  ا الإمام  ن  الس  فیه  )ع(:  ثلاا لحسن  رجل    فلا   ن ثولیك 
 « م فیجتمعون علی قتلكسلالا ا محمد )ص( وینتحلون  ا مة جدنا نهم من ا یدعون 

عبارت  ترجمه:   بدمه"  »  الله  إلى  یتقرب  اشاخ"کل  از  نلی  که   ت سیکال  و دشمن  چرا    ان 
گاه بودند  عمر بنفرمانده آنان   اند و بعید  های دنیوی وارد این جنگ شده ی هدف که برا   سعد آ

 کربلا شده باشند.   وارد خداوند رسد که تمام افراد دشمن به منظور  نزدیکی به به نظر می 
اینکه: سجاد  حدیث دوم  امام  از  نقل شده  دیگری  می  )ع(  یکی  ث  حدین  ایبا  را    آن  انتو که 

که:    است  نقل شده )ع(    امام حسن  از   ،ت مذکور وارد نشده م عبار و در این حدیث دوت  دانس
(  ص رت محمد )که از امت جد ما حض   هستند   شوند و مدعی ه تو نزدیک می د بهزار مر   سی

 . «جمع می شوند کشتن تو ایو بر دارند  ادعای مسلمانی  هستند اما 
 

         ریشهری  للهآیت ا انبررسی سخن

 ئه کرد:   اسخ را ارا توان چندین پ ری می شهری  آیت اللهگاه ر خصوص دید د

 
 .  86، ص7هری، ج شدی ریین)ع(، محمدانشنامه امام حس  -1
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)ع( تفاوت دارد و این    امام حسنمنقول از  حدیث نقل شده از امام سجاد)ع( با روایت  نخست:

در  حادثه    خصوص  دو حدیث  است  دو  بیان شده  نتیجه  جداگانه  بدر  دو  دلیلی  بودن  یکی  ر 
 . رد حدیث وجود ندا 

قائد   للدنیا ومنهم  هم یقدمون علی ذلك طلبا مون اننوا یعلاد العدو کاان اکثر افر " خن» س   دوم:
گاه"،    " الجیش عمر بن سعد های  بودند که برای هدف   دشمنان و فرمانده آنان عمر بن سعد آ

  به طور مطلق قابل پذیرش نیست چرا که از ابن سعد نقل شدهاند"  دنیوی وارد این جنگ شده 
أبشري:    له ارکبي و بالجنة یل ال»یا خ1: م حسین)ع( گفتاما  های به خیمه ش ور گام یکه در هن

 شود«خدا برای نبرد آماده شوید که بهشت به شما بشارت داده می   (یها)اسب   یانلشکر ای  
این عبارت نشان می دهد که    !باشد؟امام حسین)ع( و یارانش می   آیا بشارت بهشت برای قاتل 

بله  نیتشان   نبوده  دنیوی  چند فقط  مانننیت   هر  آنان  دیگر  پلید  دست های  به  یابد  و  را دا ی  یی 
 2ناشدنی است. انکار از شهرها  اری برخیاستاند
الله که  نیست    روشن کانوا  »  میفرماید: چگونه  شهری  ری   آیت  الجمیع  یکون  ان  البعید  من 

بذلك. الله  الی  می»«  یتقربون  نظر  به  به  بعید  نزدیکی  منظور  به  دشمن  افراد  تمام  که  رسد 
 خداوند وارد کربلا شده باشند«.  

معنی  به  های قاتلان حسین)ع(  نیت ی از  های دشمنان و یک شه ندیای از ا ه وننمان  یبزیرا که  
 ت پلید دیگر آنان  نیست.  انکار نیا

خلیفه از  حمایت  آنان  اصلی  است هدف  یزید    وقت   ممکن  پذیرش  یعنی  با  آنان  و  باشد  بوده 
فه را  لیخ  بهت  دمواقع خ  کنند و درسخن خلیفه و دفاع از او خواسته باشند خداوند را عبادت  

یابی به  ون دست اهداف دیگری همچ آنان به دنبال  و همزمان    ، دخداوند می دانستنه  ب  خدمت

 
از: مقتل  به نقل    313، ص 9ج، ام حسین)ع(، و تاریخ ام391، ص44ج   مجلسی، بحار الانوار،    - 1

 .    279-278الحسین)ع(، بحر العلوم، ص 
اب   -  2 در    اد یبن ز   داللهی ، فرمانده سپاه عبمعروف به عمر سعد و ابن سعد   وقاص  یعمر بن سعد بن 

ابن    یول   ردیشود و حکومت آنجا را در دست گ  یر شهر    یراه اند قرار بود  واقعه کربلا بوده است. گفته
 )ع( کرد. ن یحس  مبا اما ییارویبه او را مشروط به رو یحکومت ر  یاعطا اد،یز 
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بوده  نیز  ابن زیاد برای بریدن سرها و نیات پلید دیگر  اموال امام حسین)ع( و دریافت جایزه از  

 اند.   )ع( آن را بیان نفرموده امام ولی ندا 
به   مذکور اشکال  نیس  سخنان  زیصحیح  کن ه  ک  را ت  زمان  ک  گروه  شاهد هستیم   نیز   ونی در 

دست به کشتار مردم زده و کشتگان خود را شهید در    ،خدا ه  ب قرب  تهدف  وریستی داعش با  تر 
 .  دانندمی خدا  راه

قزوینی  علی  فضل  شیخ  محقق  علامه  ارزشمند    1سوم:  کتاب  الحسین)ع( در  و    "الامام 
شرح  أصحابه" این  به  را  دیگری  کر   پاسخ  ا ارائه  هست ه  30تعداد    هک  ستده  نفر  اصلی  زار  ه 

   . ا امام حسین)ع( گرد آورده و به کربلا فرستادبرای جنگ ب  که ابن سعد بوده  عقیدتی  لشکر
راد که تعداد  بقیه افمدند ولی  ند که برای تقرب به خدا به جنگ امام حسین)ع( آاین افراد بود 

  نیز   ردیگ   گروهی  ود  ابن سع  اهسپ  رلشک   سیاهی  وانعن  به   یا بیشتر رسیدهو  هزار    100آنان به  
  ابن سعد   خشم   خود از  حفظ جان  و حتی   همراهان امام  اموال  ت از او یا غار   فت جایزهیادر   ایبر 

 . کوفه باقی بماند در  سیک زیرا عمر بن سعد اجازه نداد  ،اندراهی کربلا شده 
   2: گویدفضل علی قزوینی می خ  شی

سپاهیانی م    »تعداد  پو ج  وا که  دو   حلا سو    شاکب،  از  را  وقتخود  می   لت  به  ردند  کدریافت  و 
ب صلح  دستور هنگام  ج  ا  مییزید  المال  بیت  و  زیاد  ابن  از  را  خود  نفر    سیگرفتند،  یره  هزار 

افراد این  ابی وقاص،  در زمان  بودند.  ازا   پس   بن سعد،   پدر عمر   حکومت سعد بن  بازگشت    ز 
ند  فه وقت شد خلی  دستور منتظر    انده ومه  کوف  مر در ور ع  نبرد با ایرانیان با دست  جنگ نهاوند و 

ا زی فتح  از  پس  د را  به  ا یران  ترس  دیگر  لیل  اقوام  و  ایرانیان  شورش  تعیین  پایگاهز  را  هایی 
به نمودند راه لاهیجان  از  بار  دو  اسلام  از  پیش  روسیه  که کشور  است  آمده  تاریخ  در  ایران    . 

 
را در    ین یعلوم د  لاتی آمد. او تحص  ایدن به  نیقزوق در  ۱۲۹۰در سال    ینی قزو  یمهدو   یعلفضل   -  1

گذراند قم  و  اصفهان  از  سه حوزه مشهد،  استادش    ریتقر   توانیم   ین یقزو  یهاکتاب  گرید.  مباحث 
  ی عل فضل  خ یالمعصومة)س( را نام برد. ش   دةی الس  حوالشرح خطبه الزهراء)س( و ا  ،یآخوند خراسان 

 خاک سپرده شد. به خانیرفت و در قبرستان ش  ایق در قم از دن ۱۳۶۷در سال  ین یقزو
 .  230صحابه، فضل علی قزوینی، ص ین)ع( واالامام الحس - 2
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مرکز  روزگار    نآ  درکوفه    .در ک  یجاد ان و ری ا در قزوین، همدان، خراس  ییها  گاهیپاو    حمله کرد

به  ودب  یان سپاه تبدیل  بعدها  و  تمامی    1. شد  خت یتپا ه  با  شهر  این  رزم  آماده  سربازان  تعداد 
سی  جنگی  می  هزارتجهیزات  کم  سربازان  این  از  یکی  هرگاه  و  بود  دیگری  نفر  سرباز  شد، 

رد  ام حسین)ع( وا ما   گ باز برای جنبا دستور ابن زیاد این سی هزار سربا   شد.گزین او می جای
مراه ابن سعد بودند که در روز دوم  محرم  زان به ه این سرباار هزار نفر از اد چه. تعدکربلا شدند 

  قانون   افزایش یافتند. هر فوجی با فرمانده خود به میدان شتافته و بر اساس  به شش هزار نفر
هزا  چهار  دارسپاه،  چهار  رکمان  اندا   و  سنگ    های بخش   در   و  گرفته   جنگی  یش آرا   ،ز هزار 

جایگاه کمان داران و سربازان سنگ    دهی شدند.سپاه سازمان حمله  ، چپ، مرکز و خط  سترا 
   های کهن در مکانی بلند قرار داشت. طبق روش جنگ  انداز
"قد ازدلف علیه ثلاثون الفا    فرمود:ان  نآ  )ع( درباره  همان افرادی هستندکه امام  سربازان  این

بد یتقرب  ا کل  الی  نفر  یس"  للّه"مه  شدند    به  هزار  گسیل  او  باسوی  خداوند  کشتن  تا  به  ش 
ای وجود ندارد چرا که  هیچ شبهه " برای حضور افراد غیر نظامی در صحنه نبرد  شوند  نزدیک 

به کربلا رفتند.  شان  همراه بزرگان  آنان به دستور ابن زیاد و یا به اشتیاق چپاول و گرفتن جایزه 
اشخا  این  بتعداد  مدلیه  ص  پراکن ص  شخل  و  نیست  گیند بودن  شمارش  آنان    شاید  قابل 

یک میلیون نفر بوده باشند، زیرا عشایر آن روزگار بسیار زیاد بوده و برخی   یا  نزدیک به صد هزار
کردند. در ادامه خواهیم گفت که هانی بن عروه شیخ  از آنان در کوفه و اطراف آن زندگی می

 . ندودوفه بسیار ب کر د  او نندمادی سی هزار جنگاور بود و افرا 
 اند: خصوص فرموده ر اینامام حسین)ع( د 

 2کوکوف الهاطلین  د قد رمانی عنوة * بجنودن سعو اب
 مرا تیر باران کردند. ابن سعد با خشونت همراه سربازانی به تعداد قطرات باران 

ن  دبو  شمار بی    ر ظونمبه    این کلام امام حسین)ع( برای زیاد جلوه دادن لشکر دشمن نبوده و
 « ه است.دشآنان بیان 

 
 رده است. جدید ک  هایبه نامرها و کشورها را تبدیل های قدیمی شهولف مذکور نامم - 1
 ت. حنه نبرد اس م حسین )ع( در ص هور اماز مشج  ر  ت یکی از ابیات این بی -1
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 ظونذکرهم فلا یتع له یو هو بال

حا» م  امامکه    یل در  فرا  خداوند  به  را  آنان  آن  خواند،ی)ع(  حس  اناما  امام  سخنان  پند  نی از  )ع( 
 « نگرفتند

حسین)ع(   از لشکر امام  را  آنان  و  خوانده  خداوند  سوی  به  را  سعد  ابن  فرزندان    یان  کشتن 
 گوش ندادند.   رتض ح به سخنان  نانآ مات ا حذر داش پیامبر)ص( بر

 1:استده آورده ش  ن)ع(خطبه امام حسیابن شهرآشوب   " مناقب" تابک رد
ل و اللیل فخطب فقال الحمد لله الذي خلق الدنیا  »تقدم الحسین )ع( و رای صفوفهم کالسی

ته فلا  نفتمن  و الشقي  فجعلها دار فناء و زوال متصرفة باهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته  
ا  و  تغرنکم  الدنیا  و منها  یغر لا  لحیاة  الغرور  بالله  اقررتم    فنعم نکم  انتم  العباد  بئس  و  ربنا  الرب 

محمد   بالرسول  امنتم  و  لقد  بالطاعة  قتلهم  تریدون  عترته  و  ذریته  الی  رجعتم  انتم  ثم  )ص( 
لما   و  لکم  فتبا  العظیم  الله  ذکر  فانساکم  الشیطان  علیکم  ا استحوذ  الیه    ه للنا  تریدون  انا  و 

 . مین«لظالعد ایمانهم فبعدا للقوم ا ا بفرو عون هؤلاء قوم کراج
   

ابن سعد  و  جلو آمد»امام حسین)ع(   از شدت فزونیرا    سپاه  پیش روی    یا  سیل همچون    که 
روشنائی   به  و  . دیدشب  خوانده  خطبه  را  فرمود  آنگاه  دنیا  که  است  خداوندی  ویژه  ستایش   :

ای بازی  ه به گوننی  زما   تگانش را در هر قرار داد که شیف   ی دو ناب  و   تی یسآفرید و آن را محل ن
بلا کشید،    به   که دنیا او را   داد و بدبخت آن کس   سی است که دنیا فریبش انکار کدهد، زی می

وآ  ندهد  فریب  را  دنیا شما  که  باشید  پروردگا  پروردگار  از مسیر   گاه  ی  ر خارج نشوید چه خوب 
به طاعت  ا ر چهستید    ه ر اکد ب  شما بندگانی   داریم و ایمان    )ص(   مد ار کردید و به محقر ا   او  که 

گاه باشید که شیطان    وده ا ندان و خانوا ن به فرز چوو  آورید   رسیدید، قصد کشتن آنان را دارید، آ
  آن هستید  ه یافت و یاد خداوند بزرگ را از شما برد مرگ بر شما و آنچه که به دنبالببر شما غل 

 
 100، ص  4ج  بن شهراشوب،اأبي طالب )ع(، مناقب آل  - 1
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راج الیه  وانا  ق   ن،عوانالله  ازکه    دیهست  یم وشما  ورز   مان یا   بعد  بادنا   پس   دی دیکفر  قوم    بود 

 «.رانکاف
 

 خاه بنفسه أ بلی و فدی أثر و آ فلقد رحم الله العباس

و جان خود را    مقدم داشت   شتنیرا بر خو  نیحقاً که امام حس   خدا حضرت عباس را رحمت کند »
 « آن حضرت نمود یفدا

آ  آثر: و مصدر  بوده  فعل  کلمه  م  است   را ثاین  این  به  لغت  کتب  در  دادن»  عنای و    رب  برتری 
عباس  «دوخ ا است.  ح )ع(  حتی  مام  و  چیز  همه  در  را  ایشان  و  کرده  انتخاب  را  سین)ع( 

   . داد و خویشتن را فدای امام )ع( نمود ترجیحنوشیدن آب بر خود 
  و  ان شتگی عباس)ع( برای امام حسین)ع( در صحنه کربلا از میان برخی از سخناز خود گذ

رسید  ن به دست ما می پایای ایشان از آغاز تا  دگزناست و اگر تمامی  ی او به ما رسیده  ارهافتر 
گذشته  مشاهده می امام حسین)ع(  برای  فداکاری  و  جانفشانی  در  او  زندگی  تمام  که  کردیم 

 است.
م گ  جموع از  می سخنان  که  است  عباس)ع(  حضرت  معروف  رجز  شده  من  "گوید:  فته  جان 

 1:2" سته استآرا  و  زهکیپا فدای جان 
 لقا  4المصالیت* حتی اواری فی  3قی ل وتموت اذا المهب اللا أر 

 
 .  447، ص 4ندوزی، ج ینابیع المودة، ق  - 1
 .  025، ص4، ج ن جمعی از نویسندگان)ع(، و تاریخ امام حسی 67، ص 3، ج ینابیع المودة، قندوزی  - 2
د  فریااگر مرگ  یعنی "  زقا لموتاذا ا ی مصادر "در بعض  مرگ،و  ده یعنی ملاقاتم از ملاقات آ "لقی"  - 3

کشد. نام این پرنده ست که فریاد میای اپندار عرب بر این بود که مرگ همچون پرنده  ، زیرا کهکشید 
قامش  آورد تا انترمی"  فریاد بگرفته نشود "هامه شود و انتقام او  انسانی کشته    اند اگروگفتههامه است  
یا در آستانه   نایه از نزدیکی. کت رقی: به معنای بالا رفتاذا المو   ،ر است قلی دیگن  و درگرفته شود  

 مرگ بودن است.  
 تاد.  : بر زمین اف اصلات، به معنای  مرد  شجاع . لقمصالیت: جمع م  - 4
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به   رمردانیدل انیدر م  زیمن ن  کریپ که در هنگام مرگ  از کشته شدن هراسی  ندارم تا زمانی 

 . خاک افتد
 

 وقا* إنی صبور  شاکر للملتقی ر نفسي لنفس الطاهر الطه
 . تمار هس زگور و شکر ب ص ن نبرد ا * و در میدستا  هتاسآر  آن جان پاکیزه و جان  من فدای 

 
 1ابری المغرقا  طرقا* بل اضرب الهام و و لا أخاف طارقا إذ

 کنم ها ترسی ندارم* بلکه شمشیر زده و از میان گرداب عبور میو تاریکی  شراز 
 

،  وارد فرات شده و با وجود تشنگی  او  که   شود)ع( هنگامی مشخص می   اس جانفشانی عباین  
امام آ  از ش  پی آ   حسین)ع(   نکه  فرا از  نمی ب  نم  ود خ  ، نوشد ت  سیراب  کتاب .  کندی را  های  در 

    2  تاریخی آمده است:
ه  » مشک را از آب پر کرد و مشتی آب برگرفت تا بنوشد اما تشنگی حسین)ع( و خاندانش را ب

ع(  ن)سیح  که و گفت: به خداوند قسم تا زمانی    3از دستش پایین ریخت   آنگاه  آب را یاد آورد،  
 کرد:  خود زمزمه با را  آنگاه ابیات زیر . یدب نخواهم نوشند آهست  و کودکانش تشنه 

 
 است.  نیز چنین شده که کلمه صحیح " مفرقا " نقل  در برخی از منابع - 1
 .  250، ص4، ج یسندگاناز نو  جمعیامام حسین،  تاریخ  - 2
اب  ن)ع( نیز به هنگام رسیدن به آب انجام داد، در کت فرزند امام حسی ع(  این رفتار را علی اکبر)  - 3

(  431صفخری،  لمعروف به االمراثی و الخطب    المنتخب فی جمعالمنتخب طریحی آمده است: )
پس» که  شده  ش   از  روایت  عباس)ع(  کشته  حضرت  اصحابدن  به  حس   مردانی  حمله    ین)ع(امام 

  ؟ ای مردمان آیا  کسی نیست که به ما پناه دهد  یاد بر آورد:ید فر )ع( چون این صحنه را د  کردند. امام
یست که از  کسی ن  آیا  ؟ نیست که ما را یاری کند  آیا حق طلبی    ؟کسی نیست  که به داد ما برسد آیا   

ورد که  برای آین کودک بیا آب     جرعه ای  یا کسی  نیست کهآ  ؟یاری ما بیایدو برای     آتش دوزخ بترسد 
من    ،من بزرگش که هفده سال  داشت برخواسته  و گفت ای اقای  آنگاه  پسر    ؟داردتحمل تشنگی را ن 

راه  کوزه را برداشته و    . پسر را بکنوند به تو پاداش دهد این کار  خدا)ع( فرمود:    آب خواهم آورد. امام
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 یا نفس من بعد الحسین هوني * فبعده لا کنت ان تکوني 

 رای تو نیست. ی با هیچ زندگانی ای نفس پس از حسین)ع( آرام گیر* که پس از او 
 هذا الحسین شارب المنون * و تشربین بارد المعین 

 ی. اهی آب گوارا بنوشخو ی م کند* و تومی ربه ا تجکه مرگ ر )ع( است  ینحسن ای 
 و الله ما هذا فعال دیني * و لا فعال صادق الیقین « 

 رد. ن چنین نخواهد کبه خداوند قسم این رفتار در مذهب من نیست * و انسان دارای یقی 
 

را فدای امام    د خوه  ک  ع(خواننده گرامی خود مقایسه کن میان حقانیت ایمان حضرت عباس)
بر مسند  تا  ه شهادت رساند  رد زمانه خود را بترین فکسی که پاک   و  د نام بدین باقی    د تا( کر )ع

ماند و از کرده خویش خوشحال شود چرا که انتقام پدران کافرش را از بنی هاشم  بقدرت باقی  
 ت.    گرف

  امام حسین)ع(  ف ریش  سر و  د  )ع( و اسرا وارد مجلس یزید شدن  وقتی امام سجاد   منقول است 
زد و کلاغی  او می  هایت به دنداندر دست داش  با عصایی کهزید  ی  ت،قرار گرف  "زیدی" رابر  در ب

 
  بی است کهآپدر جان این  م بازگشت و گفت :  د اماآن به نزپس از پر کردن    را در پیش گرفت وفرات  
تشنه هستم    خدا قسم من نیز  سیراب  کن  و اگر چیزی باقی ماند به من بده که به  تی برادرم را خواس

دیک کرد و به او نز  ر ران خود نشاند وکوزه راته و بفرزند کوچکش را گرف  و  ریه کردگ   آنگاه حسین)ع(
گین بر او فرودیری ز بنوشد ت  زاد تلاش کرد آبچون نو ،  ی او را بریدب گلو آمد و پیش از نوشیدن آ   هرآ

  فرمود: خداوندا تو شاهد مردمی   آسمان کرده وحسین)ع( گریست و کوزه را بر زمین افکند و رو به  
   د«.   ر و حبیب و رسولت را کشتن پیامب  ترین مردمان بههستی که شبیه
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عْر کرد. یزید ابیاتی از قصیده ابن  ار غار می غبر فراز قصر   ب  خود    را به زبان آورده و ابیاتی از  1ی ز 

 : 2ت او بود. یزید گف بودن  ه مشرکبر آن افزود که نشان دهند
 

 عل ف ندب امرا قد نما تل * ا ما شئت فقالبین  ابیا غر 
امری هستی که انجام  * تو نوحه سرای  خواهی را بگوبر( آنچه می)کلاغ بد خ ای غراب بین 

 شد
 یلعبن بکل  3ملك و نعیم زائل * و بنات الدهر کل

 کنداهد یافت * و روزگار با همه چنین رفتاری می نعمتی پایان خو  هر فرمانروایی و
 5سل لا رج من وقع ا الخز وقعة *  4شهدوا خي ببدر یالیت اش

 
عبد  - 1 قصیده  زبعری    الله  این  بیست  بن  چنددر  از  و  پس  که  است  او   بیت  شد.  سروده  احد    نبرد 

، رسول خدا)ص( نیز توبه  فتح مکه اسلام آورد و از پیامبر)ص( عذر خواهی کرد  بود و پس از  مشرک 
 او را پذیرفت.    

جم  -3 حسین)ع(،  امام  ا عتاریخ  ج ی  نویسندگان،  ص6ز  ا  535،  نقل  المنتخ به  طریحی،جز:    ، 2ب 
ال  485-484ص معالی  ج ر ازند مسبطین،  و  ص2انی،  زنج 157-158،  الدارین،  وسیله  -384انی،  ، 

385  . 
   بنات الدهر: حوادث روزگار.   - 3
  ر نان و مشرکان عرب رخ داد. د نجا جنگی میان مسلماآکه در مکه و مدینه است  مکانی میان    بدر  - 4

ی  و  آشنایان  ،میان مشرکان پیپدران  ) امام    و  داشتندر  حضو  نیز  شانناز مسلمان شد  شزید  ع(  علی 
ا   و یزید  را به قتل رسانید  راداین اف  برخی از مام حسین)ع( این نژاد پرستی جاهلی را به یاد  با کشتن 

 خود بودند.     کند کاش آنان شاهد گرفتن انتقامو آرزو می آوردمی
ا   - 5 است.    و موارد دیگر  یرشمشیر، نیزه، ت یل  ن از قبوسیله کشت  ز قبایل انصار و"اسل"خزرج یکی 

  خزرج با امام حسین)ع( در   الاسل" قوممن وقع  گفته است"جزع الخزرج  ی بپرسد چرا یزید  ید کسشا
  ین ا  سل"، در پاسخ باید گفتمن وقع الأ   فت: "جزع بنی هاشمگ بود یزید میو بهتر    ندکردنکربلا نبرد  

د به آن  از خورا    یگردابیات    و برخی  هنها بهره جستآ  از   د یزی  که  هابن زبعری بود   اصل برای  یات در اب
 افزود. 
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 بودند نبرد شمشیرها در شاهد واقعه خزرج و ان من در بای کاش پدر 

 2قالوا یا یزید لا تشل فرحا * ثم  1لأهلوا و إستهلوا 
درد   تو   دستگفتند ای یزید  می گفتند * و می ن تبریک بر من سلام داده و با شادمانی به م

 نکند 
 دل ر فاعته ببدعدلنامن ساداتهم * و  3ما القر تلنق  قد

 د ش  بدر در   های مای که قتل او جبران کشته تا جای  شتیم*زرگانشان بود ک)ع( را که از بینحس
 رنا * و قتلنا الفارس الشهم البطلأث  )ع(خذنا من علي أ و 

 م کشتی آنان را  ( ع حضرت عباس) شجاع جنگجویگرفتیم * و )ع( از علی انتقام  خود را 
 ل فعن  بني احمد ما کا نم م * انتقان لم  خندف  منلست 

 نیستم اگر انتقام آنچه فرزندان محمد)ص( انجام دادند را نگیرم  4خندف  از فرزندان
 5لعبت هاشم في الملك فلا * خبر جاء و لا وحي نزل 

شده  هیچ وحی و کلام الهی بر آنان نازل ن بنی هاشم حاکمیت را بازیچه خود قرار دادند و
 .ستا 

 
امام صادق)ع( در روایتی    تیح   ،اندرداخته پن  ن آاخان به بی مور که  ت  ابیات مشهوری اس  نیا 

 1  د: نفرمای کتاب تفسیر قمی نقل شده می که در 
 

   لرجل: شادمان شد و فریاد  کشید.  د؛ استهل اآشکار شاستهل الهلال: ماه  - 1
 عایی برای اوست(.   این یک جمله دشل: دستت درد نکند ای یزید )یا یزید لا ت - 2
 است.   حسین)ع(آقای بلند مرتبه ومقصود امام  القرم: - 3
ل  - 4 بنت عمر خندف:  لیلی  بن قضاقب  هان  ب عه  بن مضر  الیاس  است  مسر  نزار  او    ون  افتخار  به 
حضرت زینب )س(    ف است و از خند   د کر یزید افتخار میکه  رسد  نسب قریش به او می  و  کردند یم

بل  و سیزده  پدر فاصله است افتخاری یزید به خندف که میان تو و ادرمجلس یزید گفت: ا که نکن 
سفینه    ر.ک:).  تو مادر معاویه اس  ارخو   جگر  بود، او هندونه  رفتارش چگه یاد بیاور که  زرگت را بمادر ب

 (. 578، ص 3، جربحا
 . 468، ص2لبیب بیضون، موسوعه کربلاء، ج - 5
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ه  "» آیه    ب 

ب  وق  ا ع  ثلۡ  م  م   ب 
ب 

 
اق نۡ ع  م  ه      ۦو  ن  ر  نص  ی  یۡه  ل  ل  ي  ع  غ  م  ب  ه  ٱ ث  خصوص پیامبر است در    در  2"لل 

آنان نیز در پی ایشان   ه شد،پناهندر  غاپیامبر به و  دندکر  که بیروناو را از مش قری ه ک امیهنگ 
و کرد  تنبیه  را  آنان  بدر  در جنگ  و خداوند  برسانند  قتل  به  را  او  تا  ولید،    بودند  شیبه،  عتبه، 

  )ص(  پس از وفات رسول خدا .  دیگر را به قتل رساندند  ابوجهل، حنظله بن ابوسفیان و افراد
کینه و    بر)ص( را از روی امپی   دان و فرزن(  )عامام حسین   ودند وبه دنبال انتقام بنان  آ  ان دگانزمبا

 : دشمنی به شهادت رسانیدند و شعر مذکور در این هنگام توسط یزید خوانده شد
 لیت اشیاخي ببدر شهدوا * جزع الخزرج من وقع الاسل 

 . « للاهلوا و استهلوا فرحا * ثم قالوا یا یزید لا تش
 

   3آورده است:   در کتاب خود ا ر  حضرت عباس)ع( هایفداکاری از  ی هایمونه ن  کلباسی
نمونه   می »  بیان  را  )ع(  هاشم  بنی  قمر  جانفشانی  از  درای  همیشه  ایشان  هرکاری    کنیم: 

کودکی    روزی از روزها عباس)ع( که در سنین  .دادبرادرش امام حسین)ع( را برخود ترجیح می 
  دنبال   ه ب  او پرسیدند   ز ا   ه حرکت کرد،ر خانطرف د و به    رداشتهرا بن  ری ی ر شنگوز ا ای ا بود خوشه 

  نی امام حس  به سرور و مولایم   شیرین را   خوشه انگور   خواهم این پاسخ  داد: می  او  چه هستی؟ 
        «. نمک )ع( تقدیم 

 

 
 .   86، ص2تفسیر قمی، ج -3
آی  - 2 که  .  60ه  حج،  به همان مقدار  او ستم شده مجازات کند، سپسهر کس  تعدّی قرار    به  مورد 

 . اهد کردا او را یاری خو گیرد، خد
 .  215، ص محمد بن ابراهیم کلباسی نجفی الخصائص العباسیه،   - 3
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 بلاء حسنا یأبل

و   دندا د نشان جنگ رد از خود فراوانی  شجاعتتلاش و حضرت عباس  ؛تلاش زیاد یعنی بلیأ 
  جسم و ،  بنی امیه در میدان جنگ   هاسپد که  ث شاعب  این امر،  درخشید   در صحنه نبرد خوش 

 اندامش را برای انتقام از شهامت و شجاعتش تکه تکه کنند. 

 فدی أخاه بنفسه  

بدی ف   کردن  دور  هدف  با  چیزی  یا  کسی  برای  شدن  جایگزین  معنی  به  فاء  کسر  با  از  دا  ها 
یا دار فلانی فدای کسی شد یعنی شخص :  دشومیه  اوست و گفت با جان    را   ود فردی خ  ییا ی 

ده و او را از وضعیت نابسامان رهایی بخشید. فداکاری با دادن جان، وقت یا دارایی  ات دا نج
 باشد. ( میجانفشانیاین کلمه مترادف تضحیه )و ی است برای یک هدف آرمان

نمود   حسین)ع(  امام  فدای  را  خود  هیچ  عباس)ع(  خدر زا آتا  خواست  اما  نرسد  او  به  اوند  ی 
 ببیند.   ید شه سین)ع( را ح که چنین بود 

پرچمداری    حسین)ع(  امام  برای  عباس)ع(  حضرت  جانفشانی  و  فداکاری  صحنه  زیباترین 
   1  گوید :خرین لحظات زندگی بود. کلباسی در کتاب خود میسپاه ایشان )ع( تا آ

رای چپاول  عد ببنی امیه به رهبری ابن س  کرلش  عاشورا   است که وقتی در عصر  تاریخ آمده  »در
امه یمخ  به  تمامح  ام گاه  برد  یورش  خیمه سین)ع(  از  آمده  دست  به  غنائم  همراه  ی  به  را  ها 

که حامل   . در میان این وسایل پرچمی بود ند شام فرستاداشیای به جا مانده در میدان جنگ به 
که  راهانش تعجب کردند چرا  و همو  ا   ، دیدا  آن حضرت عباس)ع( بود، وقتی یزید این پرچم ر 

نمایان  مابقی پرچم  و نیزه بر   آثار تیرو  دست آسیب ندیده    قبضه یکه  به انداز ی  اندیدند تنها مک 
ه است؟  پرسید: حامل این پرچم در کربلا چه کسی بود  . یزید در این هنگام تعجب کرده وبود

و  سه مرتبه از جایش بلند شده  د  یب را شن به او گفتند: عباس بن علی)ع(، وقتی یزید این جوا 
از ش این    گفت:  حضرت عباس)ع( در شگفت شده و   ری و لا د   شهامت و   ت، جاعنشست و  به 

 
 . 138-139الخصائص العباسیه، محمد بن ابراهیم کلباسی نجفی، ص -1
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یک دست از ضربات شمشیر و نیزه سالم مانده است.    قبضه   که تنها به اندازه  پرچم نگاه کنید 

بوده   این  حامل  دهداین نشان می  با وجود    پرچم فردی شجاع و دلاور    و   اتب ر ض  دریافت که 
سرنگون شود. یزید آنگاه    است پرچمه  ادو اجازه نده  ختسارا پیشه خود  ر و استقامت  صب  ، تیرها

، وفای برادر در  ردتو را ندا   از   توان بدگویی   کسی  گونه ای بود که  رفتارت بهگفت: ای عباس  
باید   برادرش  نشانه حق  عباس)ع(  جایگاه  به  دشمن  اعتراف  این  باشد.  دیگ چنین  از  ای  ر 

 اوست«. ت معظ
بود  اینگونه  ا عباکه    بله  پرچم  الفرج    کربلا ر  د   را   حسین)ع( م  ماس)ع(  ابو  کشید.  دوش  به 

است نقل کرده  امام صادق)ع(  از  امام حسین)ع(    »1: اصفهانی  بن محمد)ع( فرمود:  جعفر 
   آماده کرد و پرچمش را به دست برادرش عباس بن علی)ع( سپرد«.یاران خود را برای نبرد 

 
برای ورود )عس تی عباقو ا   (  برادرش حسین)ع به میدان جنگ  در  ما زه گرفت،  جاا   ( ز  ام )ع( 
فرمود: پ سپاه 2اسخ  شوی  کشته  اگر  و  هستی  من  پرچمدار  تو  برادر  ای  خواهد    م»  هم  از 

                پاشید«. 
همچون شجاعت، پهلوانی و قدرت حفظ  ی  معین  هایهنگام نبرد ویژگیپرچمداران سپاه در   

ها توسط  بیرق   تناشد و برافر نشابمی   لشکرافراد    ها تکیه گاه در هنگام سختی   و  د را دارنپرچم  
 رود.به شمار می  آنانبالا بردن روحیه سربازان و  این افراد اطمینانی برای 

 
   .283، ص 17ج  عبد الله بحرانی، و عوالم العلوم، 90 اصفهانی، ص الفرج  مقاتل الطالبین، ابو - 1
عبد الرزاق   قتل الحسین)ع(، سیدوم 144، ص 1، جمحمد مهدی حائریمعالی السبطین،  ر.ک:  - 2

ص  نف  279مقرم،  المهموم، و  ص   س  قمی،  عباس  باقر    306شیخ  محمد  شیخ  الانوار،  بحار  و 
  اصحاب   هایه» در برخی از نوشتت:فته شده اسنوار گ همچنین در بحار الا   41، ص 45مجلسی، ج

آیا   مد و گفت: ای برادر ان آه نزد ایشسین)ع( را دید بع( تنهایی امام حکه عباس )ما آمده است وقتی 
گر  ا   ر گریست آنگاه گفت: ای برادر تو پرچمدار من هستی وین)ع( بسیادهی؟ حساجازه میدان می

 ید«. از هم خواهد پاش مکشته شوی سپاه
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فرمود صفین  جنگ  در  علی)ع(  جنگ »در    1: امام  را   های پرچم   هنگام  نگه  برافراشته    خود 

افرادی که    ر دهیدرا قان خود  و تنها در اختیار شجاع  داشته ناگوا در هنگاو    ،د یدهای ش ری م 
های  کسانی هستند که پرچم   آنان  . بدانیدهستند  فداکار  هاییزند، انسان اخود سه  یشصبر را پ

ها حرکت پشت بیرق   در اطراف و پیشاپیش و  و  باشندمی  خود را حفظ کرده و به حفظ آن پایبند
ت  اس  ایها به گونه برداشتن پرچم به هنگام  نانآ  تو حرک  ددهنها را از دست نمی کرده و پرچم 

 شوند«.  هاپرچم  کنند تا سبب از دست رفتنحرکت نمی تر یا جلوترب گامی عق که
 

   2شهادات آمده است:الکتاب اسرار در 
گفت: ای برادر پرچم را به    به نزد عبدالله بن جعفر بن عقیل آمده و  از شهادت » زهیر پیش  
بده، عبد در  اسپالله در  من  آیا  ی  برا   اما   نه  گفت:   زهیر  ؟ما چم کوتاهی کردهپر   حفظ خ گفت: 

  و زهیر ناگهان پرچم را به نزد عباس   زهیر داد  کاری به آن نیاز دارم. عبدالله پرچم را به دست
  برای را    خواهم داستانی که به چشم خود دیدم گفت: ای پسر امیر المومنین)ع( می   و)ع( برد  

را    تتی داستانحا ر ه  ن گفتن است و بکه اینک وقت سخ  بگوفت: سخن گ  سبا، ع تو نقل کنم
کنبی پدرت    ان  ابوالفضل)ع(  ای  داد:  ادامه  زهیر  گفت.  خواهی  راست  سخنی  قطعا  که 

که در شناخت نسب  عقیل    برادرش   کند  ازدواج  ام البنین   مادرتبا    خواستمی   علی)ع( وقتی
را   ، هاعرب بود  ماهر  فرا    فردی  خود  نزد  از    ند ا خو به  برادر  ای  گفت:  او  به  می و  خواهم تو 

ا آورد  یکنی تا پسری شجاع برایم به دن شجاع برایم انتخاب    شده و  شناخته  از خاندانی  یهمسر 
)ع( پدرت    ای عباس   کند.   در دشت کربلا همراهی   و او را   شدبا  ، حسین)ع(   ، تا یاور این پسرم

باد ک تو  بر  آماده کرده است  روزی  برای چنین  را  بز  ا ه  تو  و  برادرت حسین)ع(  رادران  خانواده 
اسبشاهنگ این  در    رزی. نوت  غفل  دیگرت رکاب  در  پا  و  لرزیده  خود  بر  عباس)ع(    م حضرت 

شد پاره  رکاب  تا  می   فشرد  آیا  زهیر  ای  گفت:  تشویقو  مرا  روزی  چنین  در  به    خواهی  کنی؟ 
   «.  ایرا به تو نشان خواهم داد که تا کنون ندیده وریی دلا خداوند قسم 

 
  .107ول، ابن شعب حرانی، ص، و تحف العق616ق، ص، صدوخصال -1
  .  974،ص2دربندی، ج الشهادات، فاضل اکسیر العبادات فی اسرار   -2
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  جناحین یطیر بهما مع الملائکه

عباس)ع( دو بال    خداوند به جای دستان قطع شده   »1:سته ا آمد  س)ع( عبا  حضرت   در مورد
 به پرواز در آید«.  ت به او خواهد داد تا در بهش

هیچ یک از یاران پیامبر)ص( یا مردمان پیش از ایشان همچون عباس )ع( و جعفر صاحب دو  
 مانند فرشتگان باشند.   تر آخی که در دنیا بال نشدند

و    کاری فدا   وضعدر  )ع(  عباس  شدبزرگ  بال  ن  قطع  دو  صاحب  راستش  و  چپ  دستان 
  ه شجر "  در کتاب حائری  از کند، شیخ محمد مهدیخواهد شد تا همراه فرشتگان در بهشت پرو 

 2:گوید" می طوبی
اشد که دارای  ب  دیده)ع( عموی خود را پس از شهادت  » این احتمال وجود دارد که امام سجاد

پاداش داده و به    عموی من عباس)ع(   به   وند ا : خدفرمایدیم  مزهح   ه ابوان بدو بال است، ایش
، زیرا امام حسین)ع( پس از شهادت ابوالفضل دو بال بخشیده است تا در بهشت پرواز کند  او

خدا نبرد    ه ا در ر به راستی    (خداوند به تو پاداش خیر دهد )  "را ی جزاک الله خ ای برادرم  "فرمود:  
کاه از دست دادن برادر تا جایی بود  جان  درد  ...  "تشکس  کمر من  اکنون"  آنگاه فرمود: کردی،  

  «."اکنون کمرم شکست"که امام حسین)ع( در سوگ عباس)ع( فرمود: 
و عطای برترین پاداش تاکید    ی خیر دعا دینی است که بر    اصطلاحی"جزاک الله خیرا"  تعبیر

 .بهشت است  اند که خیر نام رودی در گفته  " ر"خی کند. در معنای  می
  3: رمود ع( فق)دام صاما

»مالك بن اعین قال: سالت ابا عبد الله )ع( عن قول الرجل للرجل جزاك الله خیرا ما یعني به  
الکوثر مخرجه من ساق   الکوثر و  الجنة مخرجه من  الخیر نهر في  الله )ع( ان  ابو عبد  فقال 

 
 .  373صامالی، صدوق،   و 68، ص 1وق، ج، صدخصال - 1
 .  396، ص 2محمد مهدی حائری، جشجره طوبی، شیخ   - 2
 . 182خبار، صدوق، ص معانی الا  - 3
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دة واح  عت لقما  ات کلجوار نابتشیعتهم علی حافتي ذلك النهر    و   صیاءالعرش علیه منازل الاو

(  ری )سمّین خا  تتنب ان  س  ات  ح  یْر  ن ّ خ  یه  ( باسم ذلك النهر و ذلك قول الله عزوجل في کتابه )ف 
الله عزوجل   اعدها  التي  المنازل  تلك  به  یعني  فانما  الله خیرا  لصاحبه جزاك  الرجل  قال  فاذا 

 .« هقن خللصفوته و خیرته م
اب از  اعین گفت:  بن  مالک  دیگر  نسا   ن کهسخ   این  صصوخ  در   )ع(هعبداللا»  انسان  به  انی 

خیرا "بگوید الله  آن  جزاک  معنای  و"و  داد:  ایشان    پرسیدم  رودی   "خیر"جواب  به  نام    شتدر 
گیرد که محل  الهی سرچشمه می   پایه عرش   از   و کوثر   شودجاری می  از حوض کوثر   هک  است

آن  نام  به    ه کدارند  د  وجو  1ریانین رود حو در دو طرف ای  . باشدمینان  ن آا و ر پی  اوصیا و   سکونت
شده  نامگذاری  خصوص  اندنهر  این  در  خداوند  فرماید  و  ) می  ان  :  س  ح  ات   یْر  خ  ن ّ  یه    اگر   2(ف 

هایی وجود  که در این مکان خانه این بدان معناست    "جزاک الله خیرا "بگوید:    کسی  به  فردی
 است.  شایسته خود آماده کردهگان بند  ی ا بر  دارد که خداوند 

 

 ب طال بن ابی ر فلجع ا جعلم ک

جعفر بن ابو طالب پسر عموی پیامبر)ص( و برادر امام علی)ع( است، کنیه او ابو عبدالله بوده  
سختی  و  آزار  یافتن  شدت  از  پس  آورد.  اسلام  مکه  در  مکه    مسلمانان  هایو  از  در  تعدادی 

  به (  بر)صت پیام س از هجر جعفر به حبشه رفتند. پ   رهبری  اب   )ص(به دستور پیامبر مسلمانان  
محمد)ص( در جنگ موته پس از شهادت زید بن  حضرت بازگشت و   عربستان بهفر جع ،ه مدین

 
ب  - 1 مولی محمد  زنان  گویند.  را  گف  صالحهشتی  حدیث  شرح  در  استمازندرانی  الک  ته  افی،  )شرح 

رسد زیرا کسی که  یده بعید به نظر نم: ) آنچه امام )ع( فرمو(295ص ،  12نی، جا ح مازندر صال  مولی
برای  تواند  د، میاز زمین بیرون آور را بیافریند و مردگان را    مار  ،از چوب  ک وقادر است آدم )ع( را از خا 

 خلق کند(.   تی مومنان آنچه بیان شد راخود و راح  قدرتنشان دادن 
 . زنانی نیکو خلق و زیبایند ، یدر آن باغهای بهشت و.  70رحمان،  - 2



 37        ............................................. ................................................اول ثیحد

 
نمود خود  سپاه  فرمانده  را  او  شهادت  حارثه  به  زید  از  پس  سالگی  چهل  سن  در  نیز  جعفر   ،

 1. رسید
 

 منزله یغبطه بها جمیع الشهداء 

جام یو م)ع  همانا  » خداوند  نزد  عباس،  رو   دانیشه   ماتم  که   دارد  یقامم  و  گاه ی(  ق در    امت یز 
 « خورند. یغبطه آن مقام را م

داشتن نعمت و سعادت او بدون    ی و آرزو   یرشک بردن بر سعادت کس  ی در لغت به معنا  غبطه
 باشد.   ینسبت به آن شخص و بدون آرزو کردن زوال نعمت و سعادت از او م یبدخواه

)ع(    ماما   ن بیا ال"سجاد  جمیع  بها  و بود  کلی   و  م اع   بیانشهداء"  یغبطه    یتمام  ل ماش  ه 
چرا که    شودنیز می  و حمزه بن عبد المطلب  جعفر بن ابی طالب و شهدای بدر  مانند  شهیدان

 خورند. به جایگاه و مقام عباس)ع( در روز قیامت غبطه می تمامی آنان
الر  عبد  سید  بز علامه  استناد  با  مقرم  ا اق  ض  ن یه  حدیث  از  عصمبخش  بر  تاکید  ت  من 

      3: دگویمی  2عباس)ع( 
  "وان لعمی العباس)ع( منزله یغبطه علیها جمیع الشهداء یوم القیامه" مام سجاد)ع(  ا   م » کلا

بر عصمت   بر عصمت   و شامل عموم  است  4ایشان تاکیدی  و  بوده  خاندان عصمت    شهدای 
بودن    الام چگونه به و صوباشد امام مع  مومعص . اگر عباس)ع( غیر  ..دلالت دارد  )ع(علی اکبر

خورد و عباس  زیرا فرد معصوم نسبت به کسی غبطه نمی   !رد؟ خویاه او غبطه مجایگ م و  مقا
ید صاحب مقام بالایی از عصمت باشد و از همین رو تمامی شهیدان از جمله شهیدانی  )ع( با

 
ج  ر.ک:   - 1 ص 1الاصابه،  ج   592،  الکبری،  الطبقات  ص4و  سیر  34،  ج اعلا  و  النبلاء،  ،  1م 

 .  206ص
 است. ختیاری گناه یی از تقوا و ترک ا ت صغری است که همان مرتبه بالا مقصود عصم  - 2
  .  221، ص 1، ج عبد الرزاق مقرمسید العباس )ع(،  -3
 باس)ع( است. مقصود حضرت ع - 4
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را    )ع( غبطه آن  عصومینم  ه ائمکه مقام عصمت داشته و نظایر ایشان جز    )ع(مانند علی اکبر 

 . «دنخور می
   1:مون دلایل عصمت عباس )ع( آمده استرا پی الحقة"ئد عقالا "در کتاب

سخن  الشهداء  )ع(    سجاد   امام   »دوم:  جمیع  علیها  یغبطه  منزله  العباس)ع(  لعمی  "وان 
القیامه" یوم  فرازوالصدقین  ویژه  به  والصدقین"  و  الشهداء  جم"  جمیع  تاکید  به صورت  ی  عکه 

  شهدای   مرتبه و   انبیای والان  همچومعصوم    دیقان ص  ی شهیدان وتمامشده است شامل    ن ایب
می معصوم  آنان  عباس)ع(  اگر  نمیباشد.  را  او  مقام  غبطه  معصوم  فرد  اونباشد  زیرا   خورد 

نمی  را  غبطه کسی  و  دارد  همه  میان  در  را  درجه  حتما  بالاترین  و  عباسخورد  )ع(    حضرت 
است بوده  معصومیءا دهش  هک  معصوم  و  صدیقان  جای ،  غبطه  بالاگان  مکان  و  ا ه  ر ی  ا و 

     . «دخورنمی
 

 نقد و کنکاش مطالب مذکور

به سخمی  را  اشکال  این  و    مذکور نان  توان  نیستند  انبیا  و  اوصیا  از شهدا،  مراد  که  کرد  وارد 
که   نیست  حسین   شخصیعقلانی  امام  که    مانند  مقام    ،است  ءشهدا ال  سید )ع(  غبطه 

بخورد. ر   ( س)عاعب کلام  تو می   ا  این  روایت  ا   را ان  استخرا علی  امامز  ک)ع(  ش رد  ج  در  رح  و 
 .  وجود داردمجلسی دلالتی بر این سخنان علامه 

   2:گویدمی  "الکافی" کلینی در کتاب 
رکب   و  البصرة  افتتح  یوم  )ع(  المؤمنین  أمیر  رایت  قال:  الحنظلي  نباتة  بن  اصبغ  بغلة  »عن 

ثم   )ص(  الله  اخبرکهیا ال  قرسول  ألا  الناس  الا  بخیر  یجمعق  خلم  ا یوم  ابو  فقاملله  هم    الیه 
ی یا أمیر المؤمنین حدثنا فانك کنت تشهد و نغیب فقال ان خیر الخلق  فقال بلوب الانصاري ای

د  یوم یجمعهم الله سبعة من ولد عبد المطلب لا ینکر فضلهم الا کافر و لا یجحد به الا جاح

 
 .  365، ص 1صدر، جسید علی الحسینی حقة، العقائد ال - 1
   . 450، ص1الکافی، ج  - 2
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یا أمیر الم  هلله ا مفقام عمار بن یاسر رح  ر الخلق  ن خیال ا م فق ا لنعرفهلن م  ؤمنین سمهفقال 

الله  وم  ی نبیها وصي    الرسل ویجمعهم  بعد  امة  افضل کل  ان  و  الرسل محمد ص  افضل  ان 
نبیها حتی یدرکه نبي الا و ان افضل الاوصیاء وصي محمد علیه و اله السلام الا و ان افضل 

بعد الا    الخلق  الشهداء  بنفا   ان  والاوصیاء  الشهداءحمزة  المط  ضل    أبي   جعفر بن  و  لبعبد 
له طال بهما ضیبجناحان خ  ب  یطیر  الج  ان  غیره  في  الامة جناحان  احد من هذه  ینحل  لم  نة 

)ع(  شي المهدي  و  )ع(  الحسین  و  الحسن  السبطان  و  شرفه  و  )ص(  محمدا  به  الله  کرم  ء 
الر  ط  ی  ن  م  و  "ت ثم تلا هذه الایة  یجعله الله من شاء منا اهل البی  ه  و  ول  ف  ع  الل  ك  ل   و اس  ین  ال    ع  م    ئ    ذ 

م   ا الل    انْع  ن   م مِّ یْه  ل  ع  ین   ه   ح  ال  الص  و  اء   د  ه  الشُّ و  ین   یق  دِّ الصِّ و  ین   یِّ ب 
ن  لن  س  ح  ك  اول    و  یقً   ئ  ف  ذ  69ا )ر    ل ك  ( 

ه  
ن  الل  ضْل  م  یو  الْف  ف  یمًاب   ک  ل 

ه  ع 
 1«  (70)  "الل 

 
امترجمه:    1 گوید:  نباته حنظلی  بن  اصبغ  داز  بصره  فتح  روز  را  المؤمنین  استر رسول خدا  یر  بر  یدم 

گاه نکنای مردم    شد و سپس فرمود:)ص( سوار   همه را    ردم در روزی که خداین م م از بهتر شما را آ
)همیشه(  شما  ه  کن کاست و گفت: چرا یا امیر المؤمنین برای ما بازگو  برخاری  انص گرد آورد، ابو أیوب  

م روزی که خدا همه را گرد آورد هفت  م، فرمود: به راستی بهترین مردشدیحاضر بودی و ما غائب می
آن را جز رو گردان از حق   کافر منکر نباشد و  ا جزضل آنان ر عبد المطلب که ف از فرزندان  دن هست کس

عمّ نا الدیده نگیرد،  امیر  یا  الله برخاست و گفت:  یاسر رحمه  را ار بن  آنها  تا ما  ببر  را  آنها  نام  مؤمنین 
آنان را گرد آورد رسولابه راستی بهتر   -1  اسیم، فرمود:بشن ضل ن باشند و افین مردم روزی که خدا 

محمد از بر   -2  .است   ص()رسولان  پس  امتی  هر  آنها    تران  پیغمبر  وصی  آنکه پیغمبرشان  تا  است 
افضل خلق پس    همانا  -4و    3  مد )ص( باشد.بهترین اوصیاء وصی مح  هماناپیغمبری دنبال او آید،  

دو بال  لبند که او را  طا  ابیهداء حمزة بن عبد المطلب و جعفر بن  افضل ش  هماناد،  اوصیاء شهداین  از
باش آتازه  با  که  کند  نها  د  پرواز  بهشت  دودر  او  جز  امت  این  از  احدی  این    به  و  است  نشده  داده  بال 

که خدا است  ارج  وند چیزی  را  و شرافت بخشیده.بدان محمد  داشته  که دو    -7و    6و    5  مند  سبط 
و حسین   مهد حسن  و  ما  باشند  از  کدام  هر  خدا  که  )ع(  مهد خواهد  برا  بیت  اهل  ی  را  سازد،  او  ی 

ول، آنان با کسانی باشند که  هر که فرمان برد از خدا و رس: »   (70-69  :نساء)  واندآیه را خ  سپس این
این  *    رفیقانی باشند  و صدّیقان و شهیدان و نیکان و آنان چه خوبخدا بدانها نعمت داده از پیغمبران  

 است که خدا دانا است«.  خدا و بساست فضل  
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این  ند.یا هست نبیا و اوصز ا ر ا یغ شهدا افرادی    حدیث آورده است: مراد از   ن ای  ح ر ش  در   مجلسی

معصوم)ع(   اینکه کلام  بر  بال    مبنی  دو  صاحب  عباس)ع(  مانند  امت  این  از  فردی  "هیچ 
دارد  نیست" تاکید  این  بال    بر  صاحب  صحابه  از  یک  هیچ  طالب  ابی  بن  جعفر  از  پیش  که 

 1. ( ندارددن دو بال به عباس بن علی)عش هدیشبخ  نشدند و این سخن منافاتی با 

   هیغبط

غبطه امری    است؛  شرایط اواز مندی  شدن و بهره   کسی  وی مانندعنای آرز م  بهدر لغت    طهبغ
به جایگاه فرد دیگر است با رقابت مورد نکوهش نیست و معنای آن آرزوی رسیدن  و    . غبطه 

دارد    همنافس که تفاوت  به    چرا  رسیدن  آرزوی  تلاد  اهگ یجارقابت  و  با سعی  استیگران    و  ش 
ي ذ  رماید: فد می اونخد  آید،شمار می   به   رفتو پیشالیت  در فعلی قدرتمند  امع ف  ن   ل ك  )و  ت  لْی  س   ف  اف 

 ) ون  س  اف  ن  ت  دارد که نکوهش شده است  .2الْم  نیز وجود  نام حسد  به  فرد حسود  .  صفت دیگری 
آنان گرفته شوآرزو دارد خوبی از  بط و  »المؤمن یغخدا فرموده است:    ولرس  ،3د های دیگران 

 . "افق حسود استخورد و من یمومن غبطه م" یحسد« فق المنا

 
 .  263، ص5مجلسی، ج  علامه محمد باقرمرآة العقول،   :ر.ک  - 1
برا.    ۶۲  :  ن یمطفف  -  2 با  ،یبهشت   ینعمتها  نی ا  یو  دنرندیبگ   یشیپ  گری کدیبر    دی راغبان  بر    ا ی.)در 
 ( ندی سبقت جو ری مل خدر ع گریکدی
 .  57ص  بن علی شهید ثانی،الدین کشف الریبه، زین  - 3
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 حدیث دوم 

به   بن علی حسینیالدی  جمال   د سی"  نقلبنا  احمد  به    "ن  ع  "مشهور  کتاب عمده    1" بهنِّ ابن  در 
  2: امام صادق)ع( فرمود ،الطالب

د محمرر بررن ق جعفررر ه قال: قال الصادان رمعابن البخاري عن المفضل » روی الشیخ ابو نصر  
 بلرریجاهد مع أبي عبد الله وا  ،الایمان ب  ل  ة ص  بن علي نافذ البصیر  اس )ع(العب عمنا )ع(: کان

 «ا ومضی شهیدا ء حسنبلا
از  ابو نصر بخاری  امام صادق )ع( فرمودند: عموی من    مفضل بن عمر نقل  » شیخ  کرد که 

با بینش)ع(    عباس  ایمان  عمیق  ی فردی  بقو   ی و  با  ی  در راه    شهید( ین  )حس  عبداللهابو  ود که 
 سرانجام به شهادت رسید«. تلاش بسیار   پس از و کرد  هادخدا ج

 
عل "  1 بن  حس   یاحمد  به    "ین ی حس  نیبن  بْن  مشهور  نِّ   ا  ش   ۸۲۸)درگذشت:  هبع  عالم  و    یعیق(، 

مْد  "نویسنده کتاب  و    یهجر   شناس قرن نهمنسب . کتاب  است  "طالبیأنْساب  آل  أب  یف   ال ب لطاة   ع 
 . پردازدی)ع( م طالبیبن اب   یعل اولاد امامفرزندان ابوطالب و و به است ب در موضوع انسا 

 . 356ص  ،1، ج  هبن عنبطالب، إ  یل اب آعمدة الطالب في انساب  - 2
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 شرح حدیث:   

 

 البصیره فذنا 

معنای   به  می  عمقبصیرت  آن  طریق  از  انسان  که  است  و  اندیشه  امور  باطن  و  ظاهر  تواند 
 دقت بررسی کند. با پیامدهای آن را 

این  ط به  مربو  وراممی  تما  ندارد و ی  قعتاثیری بر صاحبان بصیرت وا   نا ر گ ستممنفی    تبلیغات
گاهی و هوشیاری صورت م ای  هص برآمده از ریشهاضع این اشخاد و مو پذیر ی افراد بر اساس آ

 شخصی و فرصت طلبی است.  دینی و به دور از منافع
از  یار آسان بس  ی یا"نابین  ة" لبصیر ا ن  ا هون من فقدا لبصر  ا "فقد  1: امام علی)ع( فرموده است تر 

بینایی  "  لبصیرة"ا عمیت    ا ذا ي  جد ی  لبصر لاا "نظر  2اند:ده فرمو  همچنین  "استت  یر نداشتن بص 
 .  "سودمند نیستدل بدون بصیرت چشم 
القوم" که به معنای    شود" انفذه میتت. گفآن اس  ورود به چیزی و نفوذ در  نفاذ  و  نافذ  مراد از

 نان است.  آ میان شکافتن مردم و رسیدن به 
عم گیویژ   زا  عباس)ع(  حضرت  ویص ب  قهای  اند  رت  و نیک  امام    ییشی  و  است  بوده 

با عبارت " نافذ البصیره" بیان نموده است که بر ژرف اندیش بودن علمدار    را   صادق)ع( این امر 
گاهی از کربلا و   )ع( تاکید دارد.  و ایستادگی در یاری از امام حسین قایعو ماهیت آ

مقاب  عمر ل،  در  که   عدس  نب   سربازان  بودند  دادد عواموال    کوردلانی  به  شده  کشت ه  امام  ن  ا 
 د. وبصیرت آنان را از بین برده ب  ،حسین)ع( و تبلیغات باطل دستگاه اموی

 
 . 358ص ،  ی لیث، واعظ المن الحکم و عیو - 1
 . 497 ، صلیثی  ،عیون الحکم و المواعظ  - 2
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»و انك مضیت علی بصیرة    1: آمده استهمچنین در زیارت نامه نقل شده از امام صادق)ع(  

للنبی متبعا  و  بالصالحین  مقتدیا  امرك  عباس)ع(   ین«من  ای  کوار هم  "  در  بصیرت  ه  ارهایت 
   بودی". و پیامبران پیر  رده و تدا کبه صالحان اق  و یداشت

می نشان  امر  صالحان  این  و  انبیا  از  پیروی  که  خواندن  دهد  طریق  و  از  و    انیزندگتاریخ 
آنان  داستان به های  عمل  میهآن  و  میسر  افراد  و  شود  ا  قافله  به  را  ما  خدا  امید    صاحب به 

   . دنبصیرت خواهد رسا 
 

 السلام  یهعل برای عباس شمر  امان نامه

  از   محرم  نهم   در روز  نششود که شمر بن ذی الجوزمانی مشخص می   سعبارت  ت حض ر بصی
ر  باس و شم . میان ع پذیردنمی  را آن    او  که   ورد آمی   )ع( برای عباسی ا نامه   جانب ابن زیاد امان 

قبیله بنی کلاب  از    و دهر  و شمر بن ذی الجوشن  خویشاوندی وجود داشت و ام البنین    طهبرا 
 . هستند

  2: گویدمی  خود اب در کت علامه مقرم 
کجا    ما کجا هستند؟ عباس)ع( و برادرانش  3شمر با صدای بلند فریاد کشید: خواهر زادگان»  

از شمر  آنان  برگرداند  هستند؟  پاسخ )ع(  حسین ،  ند روی  اگر  را   او  فرمود:  فاسق    بدهید حتی 
 

 . 257بن قولویه، ص  اکامل الزیارات،   - 1
 . 216الحسین )ع(، سید مقرم، ص ل قت م - 2
کس که نسب  ها بود وهر  مرسومی میان عرب  د و این عادت آنان را به "خواهرزادگان" صدا ز شمر    - 3

قبماد از  یکی  به  رسی رش  می  مایل  عرفا  د  قبیله  آن  داییردان  منزله  مذکور  های به  شمار  فرد    به 
ی شد مردان قبیله مذکور درجایگاه عمو یای منتسب م کس که ازطرف پدری به قبیلهرفتند و آنمی
در  او   الکتاب:  بودند.  انساب  نوشتهعربجمهره  حزم  ،  ا  265و    261  ص   ،ابن   فرزندان ست:  آمده 

حفصه بن   هوازن بن منصور بن عکرمه بنن معاویه بن بکر بن  ه بامر بن صعصب بن ربیعه بن عکلا 
و بنو الوحید از فرزندان کعب    ن هستندقیس عیلان بن مضر یازده پسرهستند که کعب و ضباب از آنا

خال  و  ندهست بن  حزام  بنت  البنین  ازام  وحید  بن  ربیعه  بن  ا  د  است.  آنان  همتبار  البنین  ا م  مام  سر 
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د  تیهس  امان  شما در  ،اندگزا   شمر گفت: ای خواهر  تی؟هس  چه فتند: به دنبال  ان گ، آن1باشد 

  خدا تو و  گفت: عباس ، شوید  یزید  نینم المور امی )ع( به کشتن ندهید و مطیع خود را با حسین 
   2«. ؟پناه باشدخدا بی ند رسول ز شیم و فر درامان با ماآیا  ، ات را لعنت کندامان نامه

 صلب الایمان 

صلابت  استواری باورهارا جه  یت نایمان،    و  در  یقین  عقا   ستی  نف  ید و  آنو  در وذ  ا قل  ها  .  ستب 
راستین بوده و به رسالت برادرش حسین)ع( باوری  حضرت عباس )ع( در عمل دارای ایمانی  

  اع از امام )ع( ایستادگیر دفم در مسیکه شاهد هستی محکم داشت، بر همین اساس است  
 نپذیرفت. مر را ش  مهانامان طوری که هبها نشد  گمراهی  کرده و اسیر

کند و در این  می نیرومند  و  محکم  و ایمان  قلب را  است    یدیندار در    بقل   قوت  ،حقیقت ایمان
   حالت است که قلب جز به پروردگار میل نکند.

ب«إ فضل من أ   شیئابد  ع  ق  ز  ر  ا م»3پیامبر)ص( فرمود:  ل  ارزشمندتر از ایمان قوی   رزقی" یمان ص 
   ."دی بنده وجود ندار برا 

گذاشت    تاریخ به یادگار  را در  خود ستین  ا ر   و یقینر  توا اس  مانی ا های  عباس)ع( زیباترین صحنه 
اما   برگرفت  نوشیدن  برای  را  آب  مشتی  بسیار  تشنگی  وجود  با  رسید  آب  به  که  هنگامی  و 

    .ننوشیدرا و آب   ه ردد آو ه یارا بنگی حسین)ع( تش

 
است   پسعلی)ع(  چهار  بکه  نامر  اصغره  محمد  جعفر  عبدالله(   )یا   های  عثمان،  عباس ،  بر   و  ای را 

 به دنیا آورد.  ایشان
   . 58العین، سماوی، ص ابصار - 1
 .  416، ص5ریخ طبری، جتا ر.ک: - 2
 . 426، ص  2، ج ی ث الرسول، حکیم ترمذمعرفة أحادی  ینوادر الأصول ف - 3
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 حدیث سوم 

 
امام حسین  به  خ)ع(  کلام  بنفسى أنت)ع("    س اعبحضرت  طاب  مع1" ارکب  سوار  "  نایبه 

 . است " موش فدایت شو
از    فدا شدن  آرزوی  این  عباس شود وحضرت  که فدای    کندمی   اینجا امام حسین)ع( آرزو  در

مقامش از    که امام )ع(دارد زیرا    عباس دلالتحضرت  والای  مقام    بر)ع(  امام معصوم  طرف
باید فدای کسی کن همه بالاتر است و خود   باء د  اشد.م تراز او ب ه ه ک  د را  معنای    "یبنفس"ر  و 

 2. دهدمی دیه تف
تاریخی  کتاب ایشان  در خصوص  های  از  نهم محرم  روز  امام حسین)ع( که در  فرمایش  این 

   3:اندصادر شد، گفته 
روز  سعد  به   »ابن  محرم  حسین)ه م خی  سمت   نهم  حرکت گاه  "ای    کرد   ع(  برآورد:  فریاد  و 

به    که  ( در حالی)ع   و حسینکه بهشت در انتظار شماست"    د یوا آماده حرکت ش ان خدسپاهی
صدای خواهرش عقیله بنی هاشم  ه بود ناگهان  سرش را پایین انداخت  و  شمشیرش تکیه داده

شن  می یرا  نزدیک  او  به  که  گو  شودد  می  کیدو  صداها  این  آیا  برادرم  ای  نزدی   به ه  :    ک ما 
  خدا "هم اکنون رسول  و گفت:    وردآ   )ع( سرش را بالا  حسینپس  س   ؟شنویی شوند را نممی

خواب در  را  کدی  )ص(  نزد  ه می دم  زودی  به  زد  )س(   زینب  4"آییما می گفت  و    بر صورتش 
  خدا شامل تو   رحمت ،  آرام باش  ، نکن   بی تابی خواهرم  کرد.  حسین)ع( به او فرمود:    سوگواری

نکار   شود. که  ی  ر کن  ما  و    ا دشمنان  کنند  شد.    ( س)نب زیسرزنش  بن    س ابع سپس  آرام 
و آمده  گفتبه حسین  علی)ع(  دشمن)ع(  گروه  آن    امام حسین)ع(    اند،ک شده نزدیان  :  به 

 
 . 176، ص 8ج ر، بن کثیا ه،و البدای  90، ص 2د، ج، مفی ارشاد - 1
 . ۶۵، ص یخ محمد سماويین )ع(، شنصار الحسا العین في  ابصار: ر.ک  - 2
-278العلوم، ص  مقتل الحسین )ع(، بحر    :به نقل از  ۳۱۳ص    ،۹تاریخ امام حسین )ع(، ج    - 3

279 . 
 . 217حسین )ع(، مقرم، ص مقتل ال - 4
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  و  نان بروآکه جانم فدای تو باد( و پیش    را سوار شو  ) اسبت  1بنفسي أنت   فرمود: "ارکبجناب  

ا یب  عباس )ع( همراه  "؟شما چیست  ستهخوا   ؟تاسده  ش به ایشان بگو: شما را چه   ز  ست تن 
بن مظاهر   2قین بن  یر  زه  یارانش که  بود آنیز جزو    1و حبیب  نزد  ر اسب  ب  ارسو   نان  به  و  شده 

 
و تاریخ    445، ص  1ی، طبرسي، جلور و اعلام ا  90، ص  2جمفید،  ،  شاد ار کتاب:  عبارت در   این    - 1

الامم    و تجارب  184، ص  3، بلاذري، ج  الاشراف نساب  او    416، ص  5  بري، جالامم و الملوك، ط
 . آمده است 74 ، ص2بن مسکویه، ج  امم، وتعاقب اله

د، او کر دگی میوفه زنو درکمیان قوم خود بود  بن قیس انمار بجلی مرد شریفی در  زهیر بن قین     -2
بودشج  فردی جنگ  اع  در  نشاشگفتی  هاکه  خود  از  زیادی  بوهای  داده  طرفدار  ن  ابتدا  در  وی  د. 

زگشت حسین)ع( را دیده  به حج رفت و در راه بااش  همراه خانواده  به  هجری  60مان بود و در سال  عث
ه او مراافراد که هبرخی از    از  نقل ف به  مخن  )ع( شد ، ابوعلی  پیرواناو را هدایت کرد و جزو  و خداوند  

گفتند: همراه  نقل    ،اندبوده ایشان  که  بکرده  زهیر  میبا  باز  سفر حج  از  قین  با  گ ن  راه  در  که  شتیم 
)ع(   هیچ  حسین  کردیم،  کبرخورد  نبود  آن  از  بدتر  شویچیز  مسیر  هم  او  با  جایی  در  ما  چون  ه  و  م 

از جایی حرکت می م  کرد زهیر در همانحسین)ع(  او    انده وجا  نمود  توقف میلی  )ع( در منزوقتی 
ب ادامه میزهیر  دره حرکت خود  م  ییک  داد.  با حسین)ع(از  ناچار  به  شدیم  نازل  منزل  در   هم  او  و 
ستاده حسین)ع(  ول خوردن غذا بودیم که فر غم. مشراق نمودیطا  دیگر  ایهو ما نیز در گوش  ایگوشه

به    ه سوی تو فرستاده تاا ب)ع( مر   علیحسین بن    ن گفت:بن قی  به زهیر  و  کرده  از راه رسید و سلام
سپس  ابو مخنف  گذاشت و ترسیدیم.  بر زمین    را   داشت  ه در دست چیزی ک  ما  نزد او برویم. هر یک از

تو فرستاده    خود را سوی)ص( پیک    ت: آیا فرزند رسول خدابنت عمرو همسر زهیر گفگوید: دلهم  می
و سخنش    تافتمش می  آئینه به نزدش   هر  مدآمن می  گر به نزدالله ا بحان  س  ؟روینب او نمیو تو به جا

ندان بازگشت و دیری نپائید که با صورتی خ  رفت و  )ع(به نزد حسین  قین   س زهیر بنشنیدم، پرا می
به نزد  تو را طلاق دادم  به من گفت: و  ندبه نزد حسین)ع( ببر  و ا بر چیدهچادر و وسایلش ر   ر داددستو
ه به یارانش گفت: هرکسی از  آسیبی شوی، آنگا  چارد  نبه خاطر م  ندارم که  دوست   ،ت بروادهاخانو 

سخنی    ای شماما است، بر   ن دیدارآیید این آخریاگر نمی  همراهی کند و  تواند مراارد میما دوست دش
گفت "بلنجر"   : خواهم  جنگ  شهر )  به  خداوند  رفتیم    (خزر  ی ایدر   ه یحاشدر    ینام  نصرت  و  را  ما 

به دست  غنائم    این پیروزی و  آیا از   به ما گفت  )فارسی(  نلماسآوردیم،    را به دستنائمی  غ   ه وبخشید
ذا ادرکتم شباب آل  ا"گفت: سلمانبله،  ده که خداوند برشما ارزانی داشت خرسند شدید؟ من گفتم:آم
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فرمان امیر است  " دشمنان رفتند. عباس)ع( دلیل آمدن ایشان را پرسید و آنان جواب دادند:  

  2". مرد کنی شما نبآوریم و یا با که شما را به اطاعت او در 
 

  درکا  )ص( ر   محمدل  آ  انجو   اگر"  معه بما اصبتم من المغانمد )ص( فکونوا اشد فرحا بقتالکم  محم 
نبرد    کردید کنار  به  به خاشحالخو  اودر  باشید  به  غن طر  تر  او  کنار  در  که  )    ددست خواهییمتی  آورد 

ن  م  است(. سپس زهیر گفت: هر غنیمتی بالاتر    منظور شهادت در رکاب امام حسین)ع( است که از
:  ر.ک د.  رسی   تا دشمنان به شهاد ب  کسانی بود که در نبرد  نیزو نخستج   وی  .سپردم  خداونده  شما را ب
 .   118-117، ص1بر، جد ش واف، سید جادب الط

رهب  - 1 اسدی  بن مظاهر  اسدحبیب  بنی  است که درجنگ  ر  امام علی)ع(  یاران  از  امام)ع(  و  های 
)ع( دانش بسیاری  شد، امام علیآن  حضرت محسوب میه و به عنوان راز دار  شان را همراهی نمودای

آموخت  به حبیب  قرا  فرمانده  چ. حبیب  بامام حسی  پ سپاهسمت  و  حیث    ازایشان  یاور    رینرتن)ع( 
بس که حسین )ع( درباره او فرمود: ای حبیب خداوند تو  همین    عبادت است. در عظمت وی  و  علم
ر  شرا  هر  که  کند  ت حمت  را  قرآن  تمامی  بار  یک  میب  سجادلاوت  امام  به  کردی.    منظور   )ع( 

در  پاسداشت مقام حبیب، مکا را  او  مزار  امام دف  کنار محلن  تعیین  حسین    ن  :  ر.ک فرمودند.  )ع( 
 .  168، ص8، سید جواد شبر، ج ادب الطف

ص  ۀقعو  - 2 آمده  193  الطف،  ادامه  در  گفت:و  آنان  به  )ع(  عباس  نزد    :  به  تا  نکنید  شتاب 
با وحسین)ع(  بگویم  زگردم  او  به  را  گفتید  آنآنچه  اندرز   جناب  ،  به  او  یاران  و  بازگشت  برادر  نزد    به 

آنانپرددشمنان   و  از جنگ  اختند  بها حسین )ع( منع کردندب  را  فرمود:  عباس  به  نزد    ، حسین)ع( 
تا شاید    هلت گیراخیر بیانداز و امشب را برای ما متوانی نبرد با آنان را تا فردا به تنان بازگرد و اگر میآ

گزار  نماز  خداوند  وبرای  می  ده  خداوند  که  طلبیم  آمرزش  و  بخوانیم  را    تلاوت   ،نماز   من  که  دانداو 
و استغی  قرآن، دعا را دوفزیاد  نزد دشم ار  به  آنان  نان باست دارم. عباس)ع(  از  را  و آن شب  زگشت 

ه او گفت: امیر  و شمر بو با شمر در این خصوص مشورت کرد    مهلت خواست، ابن سعد پاسخ نداده
ست؟  نظر شما چی  گفت:نده و  کاف  نظر  خواهی همان شود، ابن سعد به اطرافیان خودتویی و آنچه تو  

)کفار آن زمان(  مردم دیلم    یا  ها رک ت  قسم به خداوند اگر   ،ن اللهجاج زبیدی گفت: سبحان حعمرو ب
  )ص(   فرزندان محمد  هانکه اینحال ای پذیرفتیم و  تند درخواست آنان را میخواس مانند این را از ما می

ند  واهخ  را آغاز  جنگ  صبح  ردادم ف جان خو  را بپذیر که به  هاد، قیس بن اشعث گفت: خواسته آنهستن 
گ  به آنان مهلت    امشب  گ دارند حتینم نیت جناگر بدا  فت: به خداوند سوگندکرد، ابن سعد  را نیز 
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 1:آورده است " نتا حدیث"ارکب بنفسی  ونپیرامعبد الرزاق مقرم  سید

از فهم آن عاجز است.    اندیشهبلندای  و  یق نهفته  قد   ییعنان عبارت طلایی مای  در   تردید  بی»
د را  خو ما دست یابد که پیشوای وجودی مقدس تواند به قله حقیقت نهفته در چطور می  اندیشه
   ...«. ی ممکنات استکائنات و فیض قدس  که سبب آفرینش شوایییپ،  دکناو می  فدای

الحق  ولفم  و "العقائد  از    ینا   "ۀکتاب  را  عدلایحدیث  علی)ع(   2صمت ل  بن  دانسته    عباس 
 3افزاید:ومی

حسین» امام  سخن  بر  عباس)ع(  افزون  حضرت  به  نزدیک  )ع(  به   دشمنان  شدن  هنگام 
امام    شدن وجود پاک   که به معنای فدا  یا اخى"  بنفسى انت  رکبا"  نهم محرم  گاه در عصرخیمه

 نیست«. ذیر  ن پی معصوم امکاجز برامعصوم   فدا شدنو است  ع(اس) عب )ع( برای  حسین

 
سین)ع( بازگشت در حالی که پیک  گاه حباس)ع( به همراه پیک ابن سعد به خیمهع سپس ،دهمنمی

ا را به  شم  تسلیم شوید دادیم اگر    مهلته شما  بگفت: "ای یاران حسین)ع( تا فردا  ا صدای بلند میب
 د شما را رها نخواهیم کرد".       قاومت کنی م   ابن زیاد خواهیم برد و اگرنزد امیر 

  .218اق مقرم، ص  ز سید عبد الر  مقتل الحسین)ع(، -1
 به گناه استاختیاری  یو ناآلودگ یپاکدامن  ی به معنا ریصمت صغعمقصود  - 2
 366، ص  1صدر، ج الحسیني العقائد الحقة، سید علي  - 3
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 حدیث چهارم 

 
 1ر زیارت نقل شده از امام صادق)ع( آمده است: د

 ایست و بگو: ببه طرف مزار عباس بن علی)ع( برو و چون به آنجا رسیدی 
الوصیین  ید  س  ن السلام علیك یا اب(  )ع  ل العباس بن أمیر المؤمنین یا ابا الفض   السلام علیك   »

یا  السلام   اول  علیك  اسلاابن  و القوم  علی    ما  احوطهم  و  الله  بدین  اقومهم  و  ایمانا  اقدمهم 
نصحت   لقد  اشهد  المواسيالاسلام  الاخ  فنعم  لاخیك  و  لرسوله  و  ا   لله  فلعن  امة  لاخیه  لله 

مة  حر  رم و انتهکت في قتلكالله امة استحلت منك المحا  مة ظلمتك و لعنك و لعن الله ا قتلت
الصاب الاخ  فنعم  المحالاسلام  و  المجاهد  اخیه الي  امر  الدافع عن  الاخ  و  الی    ناصر  المجیب 

الله طاعة ربه الراغب فیما زهد فیه غی الثناء الجمیل فالحقك  رجة  بد  ره من الثواب الجزیل و 
في  ا یالنع  جنات   ابائك  ثو   تعرضت   إنیم  لله م  في  رغبة  اولیائك  لمغفرتك  لزیارة  رجاء  و    و ابك 

و ان تجعل رزقي بهم دارا    ناهری الط  ل محمدآعلی محمد و  لك ان تصلي  أس أاحسانك ف  زیلج
و عیشي بهم قارا و زیارتي بهم مقبولة و ذنبي بهم مغفورا و اقلبني بهم مفلحا منجحا مستجابا  

 .احمین«زواره القاصدین الیه برحمتك یا ارحم الر ن م  ینقلب به احدئي بافضل ما  دعا
فرزند سرور جانشینان،  ای  تو    مؤمنان، سلام بر  ر یالعباس فرزند ام  فضلا الاب  ای   سلام بر تو »

بر  پیش  سلام  و  آوردن،  اسلام  در  امت  نفر  اولین  فرزند  ای  و  ترین تو  ایمان  در  شان 
اسلام، شهادت می دهم  ن در حفظ  ترینشامحتاط ا، و  خد  دینیبندی به  شان در پااستوارترین 

،  یبود دی  خوب برادر همدر   ت خیرخواهی نمودی، پس چه ادر بر   برای خدا و رسولش و  که تو 
دا لعنت کند امتی را که تو را کشت، و لعنت کند امتی را که به تو ستم روا داشت، و لعنت  خ

که حرمت را  امتی  را حلالکند  تو  پرد  های  و  اسلامه  شمرد،  پس  احترام  درید،  نیکو    را  چه 
 

مشهدي، ص  زار الکبیر، محمد بن  المت در  ور به همین صو    817 -177ص    ،لالمزار، شهید او   - 1
 .  123د، ص و مناسك المزار، مفی  391
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بر صبرکننده، جهادگر حا یاری دهنده و  از برادرش بودیدف   ر دا می،  پاسخ دهنده    ، اع کننده  و 

بی رغبت شدند، که همان پاداش بزرگ،  آن  د به آنچه دیگران به  قمنو علا گارش،  ورد ت پر طاع
به  خدایا    .مت ملحق کردپرنعهای  در بهشت و ستایش زیباست، و خدا تو را به درجه پدرانت،  

اولیایت  انت،  فراو   احسان، و  به آمرزشتید  ام  در پاداشت، و ر رغبت  به خاط   روی آوردم   زیارت 
ام را به خاطر ایشان  درود فرستی، و روزی که بر محمّد و خاندان پاکش    واهم پس از تو می خ

  و دهی،    قرار بول  ه حق آنان مقزیارتم را ب  ام را به خاطر آنان برقرار داری، و زیاد نمایی و زندگی 
آن واسطه  به  را  ببخگناهانم  کنار    یشایان  در  مرا  ر انآو  پن  و  دستگار  و  گردان  به  یروز  را  عایم 

میشیوهرین  بهت  آن  به  زائرانش  که  ای  ای  بخشایشت  امید  به  گردان  مستجاب  رسند، 
 ترین بخشندگان«. بخشنده 

 

 شرح زیارت:  

 

 خیک نصحت لله و لرسوله و لأ 

تو    یگواهی م» برای خداوند نصیحت خود  دهم که  ارائه  ام  ام  پیامبر)ص( و  ،را  حسین)ع( 
 « ید ونم

  پیامبر)ص( و  ،را برای خداوندحت خود  نصی  ید که عباس)ع(مافرمی   در اینجا  )ع(دقصا  امام
به معنای دفاع و جهاد در راه خدا و  حسین)ع( ارائه نمود و مقصود از نصیحت در اینجا  امام  

 باشد. و برادرش حسین)ع( می یاری دین
 

 فنعم الاخ المواسی 

 « مواسات نمودی  (ع) نضرت حسیبودی که با حنیکو برادری »
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برگر  از  مواسی  است  مواسافته  مشارکت معنا  به   و ت  د  ی  نقش  مواسات  و    باشد ی م  اشتنو 

 پدرش امام علی)ع( بود.   عباس)ع( در پاسخ به درخواستحضرت 
مبارک امام    )که لعنت خدا بر او باد( بر فرق  مرادی  ابن ملجم   وقتی شمشیر »1نقل شده که: 

ه  گردآورده و ب خود را  ، ایشان فرزنداننه مرگ قرار دادر آستاا در حضرت و آن فرود آمد علی)ع( 
ای  خوانده و سفارش ویژه  س عباس)ع( را به نزد خود فرا هایی نمود سپسفارش ا  نههر یک از آ

 فرمود:  به او نموده و
ا "  ابا الفضل  الحسین )ع(  اء وملکت المشرعة لا تشرب الماء واخوك  ذا کان یوم عاشور ولدي 

   "ناعطشا
است آب  )ع( تشنه   حسینی که برادرت لشورا به آب رسیدی در حاپسرم عباس وقتی در روز عا

 2وش«. نن
 

 الاسلام    ۀانتهکت فی قتلک حرم

 « حرمت اسلام را حلال شمردند ،ریختن خون شما با  خدا لعنت کند امتی را که  »
  گوید:یم  3ی مفیوظ آن واجب است،  مات( چیزی است که احترام و حفر  )جمع آن ح    ترم  ح  

 1ن را نقض کرد".آتوان که نمی چیزی است با ضمه  ترم"ح  
 

  .218 – 217، ص 1ثمرات الاعواد، علي بن حسین هاشمي خطیب، ج   -1
"ا  - 2 ددر کتاب  فریقین، ج  مام حسین  احادیث  ابطحیشته  نو"  172، ص 2ر  علی  :  نقل شده  سید 
ماه رمضان امام علی)ع(    21در شب  ته است:  گفب "عده الشهور"  ائری درکتا حشیخ محمد مهدی  »

پسرم روز  "س )ع( را فرا خواند و به سینه مبارک خود چسبانید و فرمود)ع(:  عبا   و  بود   وفاتدر شرف  
رت  به آب رسیدی در حالی که براد  پسرم وقتی در روز عاشوراهد شد،  و روشن خوا قیامت چشمانم به ت

و    454، ص1ب را از معالی السبطین، جاین مطل  ابکت  محقق  « و  "وش است آب نن  هحسین)ع( تشن
ج النزیه،  ج   100ص ،  1النقد  کرامات،  و  کمالات  مظهر  ابوالفضل  ص1وکتاب  حاشیه      404،  در 

 .   است  کردهتخریج 
 . است یمصر  ندهس یشناس و نولغت  ،ی ومیبن محمد فاحمد  ابوالعباس  3
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 با چندین تفسیر بیان شده است:   فراز از دعا این

در نخست شر   :  زیارت کتاب  آمده    حضرت  ح  بیان»2: استعباس)ع(  از  )ع(    امام   مقصود 
بقتلک است  ۀحرم  "وانتهکت  این  که"  :الاسلام"  را   افرادی  تو  دتنکش  تو  ک  حرمت  ی را    ک ه 

آن    مان هستی وسلم نداشت   ا و ر شکستن  نگاه  را  فرد مسلمان"دننیست  برای  اسلام  احترام    . 
اس)ع( حرمت  بعکشتن  آنان با  کند....  می   او محافظتی  و دارای  و از خون، ناموس  بوده   قائل 

تباه ساختند زیرا  را  اجا  بود  عباس)ع( مسلمان   اسلام  و  نموده  بیان  را  برای  زه و شهادتین  ای 
دارایی و    وا به  تعرض   و  نوجو  اشناموس  آنان  شتدا د  پی .  زیر مبر )ص(  احرمت    ا را شکستند 

ی  و مپسر ع   و فرزند عمل نکردند    و تنها سخنش را شنیدند اما به آن  را گردن ننهادند   فرمانش
         پیامبر)ص( را کشتند«. 

 :  کندد مینظر را تایی  این  زیارت نامه  و سیاق 
 ة الاسلام«و انتهکت في قتلك حرم رماحمال لت منكه امة استح»و لعن الل 
   "های تو را حلال شمرد، و پرده احترام اسلام را دریدی را که حرمت ند امتکلعنت خدا "

از    ۀمفی قتلک حرکت   انتهشود که "مشخص می   سخنین  ا   از الاسلام" تفسیر جمله پیش 
است که می اللهواو  لعن  این محال  منک  استحلت  ۀام  گوید:"  تعرض    هک  ترمامحارم"  مورد 

از:  قرار گفتند  بودند  آن  تعرض   که اسلام  جناب عباس  یی و خانوادهارا د،  جان  عبارت  را    ها به 
 حرام کرده است.   

البیت"  دوشگفته می   ،است  از حرمت   یم ر ح  :دوم پیرامو  "حریم  آنچه  با    نیعنی  است،  خانه 
   ت. سا  )ع( قت اسلام امامقیح که اسلام کشته شد چرا  ،شهادت امام حسین)ع( 

   3:گیرده مورد خطاب قرار می )ع( اینگونامام حسین  ،مقدسه  ناحیه ت ر زیا از  در فرازی
بقتلك » قتلوا  لقد  الفساق  للعصاة  ع  فالویل  و  الصلاة  الاسلام  نالو  طلوا  و  السنن و  صیام  قضوا 

 «. ي و العدوانیات القرآن و هملجوا في البغآالاحکام و هدموا قواعد الایمان و حرفوا 

 
 ضم ما لا یحل انتهاکه« حرمة بال ال»  .132، ص  2، جشرح الکبیرصباح المنیر في غریب الالم - 1
 . 93لجد، ص  ع(، حیدر ا) لعباس شرح زیارة ا یف  وهج النبراس  - 2
 . 505بن مشهدي، ص  االمزار الکبیر،  -3
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  را   خدا   و روزه  نماز   و  شتند، ک  م را لااس  تو   شتنباک  نکه یچه ا   ،سرکشان گناهکار   ن یبرا   یوا   ای"

  ات یرا منهدم نمودند، و آ  مانی ا   یهاه یپا   و  ، دندبر   ن یب   از   را   نی دها واحکام  ت نس   نمودند، و  رها
 " .تاختند  شیعداوت پ  و  تیجنا وادی   در کرده، ف یقرآن را تحر 

او  دسته ششک م  اسلاحرمت  ،  عباس)ع(  با شهادت  که    با  و  بود  حسین)ع(امام    حریم  چرا 
 .  فرو ریخت اسلام )ع( حسینبا شهادت  و شد  حرمت اسلام شکسته کشته شدنش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1: گویدو می  استنتاج کرده )ع( را  ت عباسبارت عصمبا این ع مقرم  الرزاق عبد  دسی
توضیح گفت  سخنان» ما در  امام صادقپیشین  به عصمت عباس   ه  را نسبت  ما    )ع( شناخت 

ا کند:)ع( بیشتر می ا امة استح  لله"لعن  .  حرمة الاسلام"  کت في قتلك وانته  لمحارم لت منك 
شود مگر اینکه این فرد  کشته شدن هر مسلمانی هر چند بزرگ شکسته نمیبا    حرمت اسلام 

عبا اگر  باشد.  در   ( )ع  س امام  بیت  عمل  و  دانش   آسمانی  تجابه  نم  )ع(   اهل    یافت ی دست 
م  همچنین سخن اما  عصمت است.  ی معنا  و این همان   شدشایسته این سخن نمی   هیچگاه

این معنای عصمت  سجاد العباس )ع( منزلة    دهد:تایید قرار می مورد    را   )ع( نیز  "وان لعمي 
 .«"یغبطه علیها جمیع الشهداء یوم القیامة

 2: گویدگر مییی دیمقرم در جا
)ع(  »اما سخن   مزار  امام  در  زیارتی که مجلسی  ا   165بحار ص  در  و  مفید  مزار شیخ  بن  از 

ما را    3ة استحلت منك المحارم وانتهکت فیك حرمة الاسلام" لله ام"لعن ا   کرده  مشهدی نقل
می عباس)ع(  والای  جایگاه  مرتبه  متوجه  از  فراتر  مقامی  به  آن  طریق  از  که    مت عص نماید 

این عاس  یافته دست   نمونه  بالاترین مقامات  بارت در خصوص هت،  با  از شهدا حتی  یچ یک 
است. نشده  ا   دیده  که  ر شهدایی  شایستگی  کرده   ا ین  رج  اماماند  پیدا  نیمه  زیارت  در  ب  )ع( 

 
 . 211، ص 1قرم، ج  م العباس )ع(، سید عبد الرزاق - 1
 . 198، ص 1(، سید عبد الرزاق مقرم، ج  العباس )ع - 2
الانوار،بحا  - 3 باقر    ر  محمد  ج  یلسمجشیخ  ص  98،  ص  الو    219،  مفید،  المزار،  و    124مزار، 

 . 391مشهدي، ص  
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می  درباره  یا "  فرماید: آنان  علیکم  من   السلام  طاهرون  یا  علیکم  السلام    1الدنس"   مهدیون 

بر  س" ا   گان،شدهدایت ای  ا  شملام  شما  بر  آلسلام  از  پاکان  صادق.  "ودگیی   )ع(امام 
به راستی پاکیزه شدید و پاکیزه  "  2یها دفنتم" ف   تيت الارض ال"طبتم وطاب   :فرماید همچنین می 

که   این عبارت را در خصوص علی اکبر امام)ع( ."گشت آن زمینی که شما در آن مدفون شدید
او عصمت  در  تردیدی  بیاستنی  هیچ  نفر،  چن  سخن  این  از  است.  می موده  بر  که    آیدنین 

  ر مانند آنان د  )ع( بوده و به ائمه معصومینعباس)ع( جایگاه و مقامی دارد که نزدیک به مقام  
  حرمت ائمه معصومین است او مانند شکستن   حرمت  نحریم اسلام قرار گرفته است و شکست

ان  )ع( نقل شده که ایش  سینمام حاز ا   ت.وسکه شایسته ا   است  و این مقامی فراتر از عصمت
اجراهم  بني ما    لوك یاوما قتالله ق قتل  "  3: ه علی اکبر حاضر شد به او فرمود وقتی بر سر جناز 

را    یخدا بکشد قوم  پسرم  ."لی الرحمن و علی انتهاك حرمة الرسول علی الدنیا بعدك العفاءع
خاک بر    بعد از تو  ؛وا رسول  حرمت    هتکر  ب  و  داشتند بر خدا   یآنان چه جرئت  که تو را کشتند 

 « ر دنیاس
 

 
(: حرکت کن تا به قبور شهدا برسی پس  164ارت آمده است )المزار، شهید اول، صدر این زی   - 1

  ن م یا طاهریخة بقبر ابي عبد الله الحسین )ع( السلام علیکالسلام علی الارواح المنیبگو: "و  بایست  
السلا الدنس  ی  ممن  اللعلیکم  ابرار  یا  علیکم  السلام  مهدیین  وعلا  علیکم  السلام  الملاه  ئکة ی 

الراحمین الحافی ارحم  انه  عرشه  وتحت  رحمته  مستقر  في  وایاکم  الله  جمعنا  اجمعین  بقبورکم    ن 
وبرکاتو  الله  ورحمة  علیکم  به»  ".ه السلام  انداختند  بار  که  روانهایی  آن  بر  قبر    سلام    اباعبدالله کنار 

پلیدی سلا)ع(    ینالحس از  پاکان  ای  شما  بر  یافتگا  م  راه  ای  شما  بر  ای  سلام  شما  بر  سلام  ن 
آورد  شما را گرد  بر شما و بر همه فرشتگانی که دربرگرفته اند )حلقه وار( قبرهای    نیکوکاران خدا سلام

  و سلام ت  رین مهربانان اساو مهربانتدر قرارگاه رحمتش و در زیر عرشش که براستی    ا خدا ما و شما ر 
 « ر شما و رحمت خدا و برکاتشب
 . 465المزار، مشهدي، ص   و291المزار، شهید اول، ص  - 2
  ه ناحیبه نقل از  و  ،  106، ص  2في معرفة حجج الله علی العباد، ج  ارشادو    243طف، ص    هقعاو   - 3

 . 487هدي، ص إبن مشالمزار الکبیر، کتاب:  ن امام حسین )ع(از زبا همقدس
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 المجاهد والمحامی الناصر فنعم الاخ الصابر 

وفای  نیکو  ه  چ» راه  و حما(  ع)   نیبرادرت حسه  بدر  و جهاد  و تحمل  و    تیصبر  دفاع  و نصرت 
 « کردی.

  "ذا ک  علی  نفسی  صبرت "  :شودمی  گفته   به عنوان مثال   بس استصبر در اصل حالصابر:   
خویشتن در    حبس   (الصابر) کردم و مقصود از    س حبز بی تابی  ا حوادث  ر  براب  ر د نفسم را    یعنی

 باشد.  می ع( حسین) برادرش  یاری  ها در راهها و مصیبت ناخوشی 
است  معنی   بهد  مجاه  د:هالمجا با جان خود   کسی  کند   در   که  رسول   راه خدا جهاد    خدا   تا 
  ا دخ دین    نبرد با دشمنان  رد را   دخو  هایدی توانمن  تمامی  یا امامش را یاری دهد. مجاهد  )ص( 

 بندد.   به کار می شانر بپیام  و
  ها مندی نا تو تمامی    و  افتتامامش ش  یاریبه    دشمنان  با  و ضمن نبرد  چنین بود  نیز(  باس)عع

 . رسید  شهادت تا به را  در  این راه به کار بست خود  و تلاش 
بود   سرور  این حسین)ع(  عباسب  که  ما  د  نبرد   زه اجا  ه  کتاداد،  ط  منتخ  بر  آمده  ب  ریحی 

   1:تسا 
فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من  » الجهاد  الی  اذا غدوت  الحسین )ع(:  اجاز  قال  الماء فلما 

الع اخاه  )ع(  و  س  باالحسین  العظیم  کالجبل  برز  للبراز  کان  )ع(  لانه  الجسیم  کالطود  قلبه 
 لحرب«ح و ا الکفان دا میي عن و الضرب ف سورا علی الطفارسا هماما و بطلا ضرغاما و کان ج

اگموفر»حسین)ع(   بیاور د:  آب  کمی  کودکان  این  برای  کردی  نبرد  آهنگ  چون    ،ر  و 
ای  سترگ آشکار شد و قلبش همانند صخره  هیکو داد او مانند ( به عباس اجازه نبرد حسین)ع

پر تلاش و  بود چرا که عباس)ع( سواری  رزم   بود که در   یرپهلوانی همچون ش  بزرگ  در    هنر 
 . اک بود«ی بب نگ دان جمی

 
و    ۳۰۶ص  (،  یبر )الفخر   مشهور  الدین طریحي  شیخ فخر  ب،الخط  ي واث جمع المر ي  المنتخب ف   - 1

 . ۲۳۸، ص ۴، ج  نویسندگان ادی ازتعد (کتاب تاریخ امام حسین )ع
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 ث: دی شرح کلمات ح

الج  وط   اطواد؛  بزرگ، جمع:  اله  د:کوه  تنومند؛  مرد  کاریام:  م  سیم:  آهنگ    انسانی که چون 
 های شیر و لقب مرد قدرتمند قوی هیکل.غام: یکی از نامر ض  ؛ کند آن را انجام دهد

شر  در  عباس  یعنی  الضرب:  و  الطعن  علی  دجسورا  به  یورش  نیزوع  با  ر  یشمش  و   ه شمنان 
به معنای رویارویی تن به تن با دشمن    در جنگ  : فاحرتمند بود. ک  ان قدآنا  در نبرد ب   وباک  بی

 است. 
این ویژگی  پدرادتص ها در عباس )ع(  وجود  ایشان از  نبوده است و  این    فی  و مادری صاحب 

به  مشهور  فردی  علی)ع(  امام  پدرش  یافت.  تولد  و    فضایل  ن  اگر بز   فرزند   مادرش این صفات 
 1: خوانده و به او فرمود ا فرا ر  یلامام علی)ع( عق  است. عرب

ی  را ب  نسب و شجاع  سب وخواهم همسری از خاندانی معروف و صاحب ح  » ای برادر، از تو می 
کنی تا پسری شجاع از او یابم که این پسرم حسین)ع( را در دشت کربلا یاری   واستگاریمن خ

   کند«. 
شر را از کسی دور کند    هک  ی است یعنی کسیاز حاممشتق    تا حامالم  محامی وال:  المحامى 

کرد. می )ع( دور    دفاع نماید، عباس)ع( نیز با امام حسین)ع( چنین بود و شر را از امام  او  از  و
دفع  همچنین  در کربلا است و    این رفتار عباس)ع( در تاریخ معروف است که مشهورترین آن

امام ح  که یزید  زان  سربا   خطرکردن   در  یسمتوجه  امور    ز ین  بود   مکه مشرفه ن)ع(  جزو همین 
عباس  که  زیبا  در خطبه ع(  )  است  آنک ای  از  پیش  گفت:  سربازان  آن  به حسین  به  آسیبی  ه 

 من جنگ کنید. ا ب  برسانید باید 
وار  روز عاشورا  عباس)ع(  است که  آمده  مقاتل  زیر  و  میدان جنگ شدد  در  زبا  اشعار  به  ن  را 

 :  راند
 
 

 
 . ۲۸۲ ، ص ۹، ج  نویسندگانادی از عد، تتاریخ امام حسین )ع(  - 1
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 يیناحامي ابدا عن د اني  ني *یم ان قطعتمو یله وال

 کنم یم ت یحما  نمی د از همانا جهادکنان  * دیاگر دست راستم را قطع کن  به خدا سوگند
 نجل  النبي الطاهر الامین وعن امام صادق الیقین *  

 خواهم کرد.   تی حمابوده و از او  ن یپاک و ام  امبریکه فرزند پ ییکار باتقوا نزد امام درست  
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 خطبه عباسع ل یه الس لا م ب ر بام کعبه 

 
)ع( برای او    تلفی همچون امام حسین خاز افراد مدستور داد  یدن به خلافت  س از ر   سیزید پ

بگیرند راستا   بیعت  همین  در  ک  و  از  نقل  نامه ب تابه  ولید  به  تاریخی  این مضمون    با ای  های 
    1:  نوشت

الله بن عمر و عب  بعد فخذ حسینا و عبد  الله»اما  ب  بن   د  فیه   خذا ا   ۀعبیلاالزبیر  لیست    شدیدا 
 السلام«تی یبایعوا و رخصه ح

  یا گیر، آنان هیچ بهانه ب  ی» اما بعد از حسین، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبیر بیعت سخت
 السلام« بیعت ندارند و   فرار از برای

مدین  والی  اصرار  عتبه،   ه با  بن  بیعت،   ولید  )ع(  ا   بر  حسین  مکه بمام  قصد  ام  ه ک-  ه  ن  حرم 
و    )ع( را داشتند   در مکه نیز قصد کشتن امام  یزید بازان  سر   د.ش  ینه خارج از مد   -استند  وا خد

ای به  لب را در نوشته مطن  حسین)ع( از مکه خارج شده و به سمت عراق رفت. ابن عباس ای 
   2:  گویدیزید گوشزد کرده و می 

عمي    ابن  قتلت  قد  و  مودتك  و  نصرتك  ا »تسالني  رسول  اهل  مصاب و  نجوم    دی هلا   یح لله  و 
مرك صرعی في صعید واحد قتلی انسیت انفاذ اعوانك الی حرم الله  ك باجنود   هم ی غادرت الدج

الحسین  اشخصتلقتل  تخیفه حتی  وراءه  زلت  فما  و  اله  ؟  لرسوله  و  لله  منك  عداوة  العراق  ی 
 لاهل بیته الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا« 

و خاندان   ی من پسر عمو که    حالی  دردار تو باشم  تسدو  ه ود کر   یر اتو را یخواهی  من می» از  
خدا  چراغ  )ص(  پیامبر  رساندی،  که  قتل  به  را  بودند  تاریک  شب  ستارگان  و  هدایت  های 

یارانت به  دندبا فرمان تو آنان را به صورت یکجا کشته و بر زمین رها کر ت  انسرباز  ، آیا یورش 

 
الملوك، طبري، جالامم  اریخ  ت  - 1 الحسی  ر.ک:  /  338، ص  5و  خوار مقتل    ، ص 1ي، ج زم ن )ع( 

 . 146، ص  2کرکي حائري، ج،  تسلیة المجالس 180  -177
 . ۲۳۸، ص  ۲ئمة، ج تذکرة الخواص من الامة بذکر خصائص الا  - 2
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دنش بودی تا  رسانت  و   سته در پی او؟ پیویا ه در ک  وشرا فرام  کشتن حسین)ع(حرم الهی برای  

او   بیت  اهل  و  پیامبر)ص(  و  خداوند  با  دشمنی  روی  از  آنان  -آنکه  از  را  ناپاکی  خداوند  که 
 او را به عراق فرستادی«.  -ایشان را به نیکی پاکیزه نمود و دهدورکر 

    : دگویمی ن موضوع قل ایبا ن 1قندوزی صاحب کتاب "ینابیع الموده"
عقیل  ملسم" هسه   بن  ذیشنبه  با  الحجه  شتم  "ترویه"  مصادف  خروج   روز  با  همزمان    و 

به دلیل ترس از    عیس  از طواف و   پس   در این روز   )ع(   به شهادت رسید، امام  حسین)ع( از مکه
آ  احرام  بر هم خوردن مراسم حج و گسترش آشوب در مکه،  پایان داده و  را  حج    به   را   ن خود 

را همراه حاجیان کرده    افراد بنی امیه   کارترینمرد از م  زید سیا یر یز   کرد،  تبدیل  دهعمره مفر 
    را بکشند". بود تا به هر صورت ممکن امام )ع(

عباس)ع( ملاقاتی با این مجرمان داشته است.    از مکه برادرش (  ن)عپیش از خروج امام حسی
  2: تفگدم برای مر  پس از خواندن خطبه  او بر بام کعبه رفت و  

بیتا اصرربح قبلررة ایهررا الکفرررة الفجرررة   ن کان بالامسم  ابیه  بقدوم  شرف هذا ی  الذ  هللمد  لح»ا 
هو ادنی به ولولا حکررم ن  وماتصدون طریق البیت لامام البررة من هو احق به من سائر البریة  

 لم الناسلدیه وقد استالله الجلیة واسراره العلیة واختباره البریة لطار البیت الیه قبل ان یمشي  
من مشیة الرحمن لوقعت علیکم ن مشیة مولاي مجبولة  و لم تک یستلم یدیه ولحجر  لا و   رجالح

 
  گوید: در " میمرد"سی    امزبا نقل اع  حب بحارصاهمچنین    و  59، ص  3ینابیع المودة، قندوزي ج  - 1

موسم    در  و  ده کردماآرا    گزر سپاهی ب   اصسعید بن ع  عمرو بن  ام کههدید  معتبر  هایاز کتاب  برخی
چنین    اگر   یانه دستگیر کنند وت مخفر به صو  داد حسین)ع( را ر  نان دستوبه آ  حج بر حاجیان گمارد و

مراه حاجیان آن سال به مکه ه   اامیه ر   یمکارترین افراد بن همچنین سی مرد از    نشد او را بکشند. او
گاهآنقشه از  چون  ع(د. حسین)شن رت ممکن بک)ع( را به هر صوفرستاد تا حسین  احرام   ازگردید   نان آ
   . 99، ص45وار، شیخ محمد باقر مجلسی، ج« بحارالانمره مفرده قراردادع آن را وحج خارج شده 

خطی " مناقب السادات الکرام"،    کتاب قل از  ن، به  45، ص1سیان، ج یون  خطیب کعبه، علی اصغر   - 2
اب خطی درکتابخانه علامه میر حامد  : این کتویدگ یان مینسلی اصغر یولعارفین هندی، عسید عین ا

موج است.  حسین  نآقای  ود  این  مطالب  رایونسیان  خطی  "   سخه  نام  به  کتابی  باز  در  کعبه"  خطیب 
 اخته است.      نویسی کرده و به شرح آن پرد
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طفررولتهم فکیررف   فرریت  کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران اتخوفون قوما یلعبررون بررالمو

انظروا  الحال فی رجولیتهم؟ ولفدیت بالهامات لسید البریات دون الحیوانات هیهات فانظروا ثم
من فرري  ران وفي بیته الغواني السک وفیمن  لحوض والکوثر؟حب ا اص  نموخمر  شارب ال  فیمن

؟ وانررتم اتیرر بیته الوحي والقرآن؟ وفیمن في بیته اللهوات والدنسات ومن في بیته التطهیر والا 
بن نتم تریدون قتل ا قد وقعتم في الغلطة التي وقعت فیها قریش لانهم ارادوا قتل رسول الله وا 

ي عبررد اللرره وکیف یمکن لکم قتل أبرر ین حیا ام أمیرالمؤمنما د  كلذ   من لهولم یمک   بنت نبیکم
دکم را مرر   الحسین مادمت حیا سلیلا؟ تعالوا اخبرکم بسبیله بادروا قتلي واضربوا عنقي لیحصررل

 بدد اعمارکم واولادکم ولعنة الله علیکم وعلی اجدادکم«و لا بلغ الله مداکم 
 
با  اشخانه   وندخدا که    لله   الحمد » )منظور تولد  د  خشیفت بشرا   ن )ع(ام حسیام  ر دپ  قدوم  را 

دیروز   جایی  ؛امام علی )ع( در کعبه  است(  ن خانه   که  به   امروز  بود،ای بیش  شده    قبله   تبدیل 
راه  نشناسان  ا  خد  ای   .است آیا  بر    کعبه گناهکار  رستگارانرا  کسی    چه   بندید؟ می  پیشوای 

این خانه   حسین)ع( نسبت   از  سزاوارتر و  است  به    است؟   بهکعبه    فرد  تریندیكنز  یسچه ک؟ 
،  وجود نداشت  امتحان موجودات  عزمی برای   و   قدسیش نبودهای خداوند و اسرار  حکمتاگر  

دستان    و پیش از رسیدن  ؛شتافتحریمش به سوی  او میر  د  حسین )ع( پیش از حضور    کعبه
دستان  حجر  به   مردم خود  حجر  لمس  حسین)ع( ،  خ  مود،نمی   را  اگر  رم  سرو   واستو 

باز  شکاری که بر  احم وند ر دا خ  ستای مشیت ر را ( دع)نیسح ن نبود هر آینه بر سر شما مانند 
به  آن را    کودکی  در که    سانید ر تمی   مرگا از  آیا قومی ر   .شدمنازل می   ،آیدگنجشکان فرود می 

فدای   ین)ع( سرم را در راه حفظ سرورم حس اند؟شده  ی بی باکمردان واینک  ،گرفته بودند  بازی 
او  کنماران میکو ک ین   ایشو پی می انسا  گزند   از  و  حیوان صفت حفظ  نماهای  هیهات    .کنمن 

خانه  و    ؟ تاسکوثر    صاحب حوض بنگرید که شراب خوار کیست و چه کسی    دوباره   و   بنگرید
 ؟ و است  وحیتلاوت قرآن و    و خانه چه کسی محل  انان مست بودهو آوازه خ  محل  کسیچه  

محل تلاوت آیات  بوده و  چه کسی پاک  انه  و خ  ه دوبکسی  چه    خانهدر    نجاست  و  لهو   اسباب
قریش کردید    اشتباهی   شما  .ت؟اسن  قرآ آن    که  مرتکب  گرفتند   . ندشدنیز  تصمیم    آنان 

را  ق   پیامبر)ص(  را   نیز  و شما  سانندر ب  تلبه  پیامبرتان  پسر دختر  قتل  قریش    اراده    تا داشتید. 
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کن است  . پس چگونه ممندافت نی  تسود دته خخواسبه   بود زنده)ع( علی ناامیرمؤمن  زمانی که

(  تا راه کشتن حسین)ع   پیش بیایید   ؟ ه شودکشت  ام( تا وقتی که من زنده عابا عبدالله الحسین)
و گردنم را بزنید تا به مقصودتان برسید. خدا شما را به   شیدنخست مرا بک ؛  دهم ن شارا به شما ن

  انتان در بر شما و پا  نت خدو لع  ببرد  از بین ا  ر   ن اندانتو فرز اه  را کوتان  مرتو ع   مقصودتان نرساند 
   .را داشتند  )ص(  که قصد کشتن پیامبر باد
 

 الناصر الأخ الدافع عن أخیه 

 « .یو  می ع از حر فا دم)ع( و  ن یو نصرت دهنده برادرش حس »
 

بود. بارزترین یاری او در    )ع(پیوسته یاور حسینگی شریفش  د زنت  در مدعباس)ع(    الناصر:
   .او کرد یاری از ب  طل )ع(   امام حسین ه کاست  وقتی کربلاروز 

نقل شده:   تاریخ  أما من ذابمل»..  در کتب  الحسین )ع(:  نادی  الله    یذب   ا  عن حرم رسول 
الشریعة و اذا  لی  ا   تیخرج الیه اخوه العباس )ع( و قبل بین عینیه و ودعه، و سار حتی ا )ص(  

 1ه« دونها عشرة الاف فارس مدرعة، فلم یهولو
حوقتی  » فریاامام  برآور سین)ع(  آد  کسد:  استیا  رسو ک  ی  حرم  از  )ص(  خدل  ه  کند  ا  دفاع 

با او خداحافظی نمود    برادرش عباس)ع( به نزد او رفت و میان چشمان امام )ع( را بوسید و 
به سمت نهر فرات رفته و وارد آ با آلات کامل    و  شدن  آنگاه  از پی وی ده هزار سوار دشمن 

 «.  ن نداشتز آناترسی ا ( هیچ باس)عاما عجنگی بودند 
عن  الداف کردنج )ع(    عباس یه:  اخع  آغاز  را  با    گ  حسین)ع(  امام  از  حفاظت  برای  و 

حمایت   خود  جان  دادن  با  را  و حسین)ع(  رسید  به شهادت  راه  این   در  و  جنگید  دشمنانش 
این   دهندر  امنمود.  انسان   ه نشان  بیشتر  که  چرا  اوست  مقام  بودن  دودگی  نز   هاوالا  ست  را 

مرگ   تهداش از  هرا   و  و تنهس   سدر  را خو  د  که    د  خطراتی  مر با  به  روبرومی   گ منجر    شوند 

 
 ۲۳۹ص  ، ۴، ج  اننویسندگ ادی از دتع  )ع( = موسوعة الإمام الحسین )ع(، مام حسینا ختاری  -1
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نها شجاعت و جرات لازم برای این کار را داشته باشد با دادن  آفردی از میان    کنند. اگرنمی 
د  که شاه  است  اساس  ، بر همینکندادگی میتدشمن ایس  در برابر  ودخ  دها یا خانو   دارایی  ،جان
 دا نمود. را فخود ( حسین)عام از ام عدر راه  دفا اس)ع( یم عبهست

)س( یکی  و کفیل زینب  بود )س(همچنین حامی خواهرش زینب  عباس )ع(  هور است کهشم
القاب قمر بنی هاشم است. نقل شده است که: زینب)س( وقتی د از  درش هنگام  پ  یددیگر 

گفت ای    پدرش رفت و  ه نزدکند بی می شفار سکند و به هر یک  می   عخود را جم  دانرزنمرگ ف
امام   کنی که همراه من باشد. انتخاب از میان برادرانم  یحامیک   من برای همخوا ی م جان رپد

تو هستند هر برادران  اینها  فرمود: دخترم همه  را می  علی)ع(  انتخاب کن  کدام  ن  ایخواهی 
  من سرورانو امان است، زینب )س( فرمود: حسن)ع( و حسین)ع( ام حسین)ع( حسن)ع( و

شاید    کند   خدمت   من   که به   خواهممی ی را  برادر   اما  کنم یت مخدم  نان آ  به   خود   من   تند وهس
یازمند سفر باشم و در سفر خدمتگزار من باشد، امام علی)ع( فرمود: هر که را  در این زندگی ن 

ناسب  زینب)س( به برادرانش چشم دوخت و تنها قمر بنی هاشم را م   ،کنب  خاخواهی انتمی
ا گاه فو آن  ار دیداین ک این  ی رمود:  را  برا   پدر  به  خواهمیدرم  امام م و  عباس)ع( اشاره کرد. 

  و   گرفته  را   بدست زین پدر نیز. به نزد پدر رفت )ع(و عباس   بیار  تزدیک علی)ع( فرمود: پسرم ن 
جان  مود: فرزندم این امانت من در نزد تو است، عباس فرمود: پدر  رف و  گذارد  عباس  در دست 

را  آ ت م خواهم گذمشروی چن  به کار    ت اقبو مر حفظ    را برای   مخود  امی تلاشماشت و  او  از 
 1.نگریست و گریه کرد  علی)ع( به عباس و زینب سپس خواهم بست. 

 

 
  ی : النص الجلبه نقل از،  333  ، ص1ج    ی،هنداو محمد    یت )ع(، اهل الب   سلسلة مجمع مصائب  - 1
 .  56ص  ، یناصر  ی، محمد علی مولد العباس )ع( بن عل  یف
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 عباس حامی الظعینه  

پ در  و  بود  زینب)س(  حضرت  حامی  لقیبشتعباس)ع(  که  کرد  تلاش  چنان  آن  او  از  ب  انی 
الظعینه" خحامى  به  را  اخ"  دود  و  تصاص  بهظعینهال"اد  دکیند  گوزنی    "  ده  هور  و  دج  اخل 

 .  1استکجاوه شتر نشسته 
زیاد  یل دل   توجه  لقب  این  هاشم  کسب  بنی  امام    قمر  خانواده  از  حمایت  و  نگهبانی  به 

دا   حسین)ع( نیازمند  نشین  زنان هودج  از  بود. حمایت  زمان شهادت  و مروت    نشت تا  غیرت 
و    هاستییدارا   ین ر تیف جزو شر   بوده و  نآایی  وانو ت  زرگی روحشجاعت و ب  ازبرامده  که  است  

با   فاقد    ددر گمی   ن محقق آمردانگی    و حسین)ع(   شود ینم  مردان شمرده  وجزآن  و شخص 
بود  زنان   حامین  همچنی کربلا  ه   در  در  و وبی خ  مه که  بشر   های خصلت  ها    گوی ی  ستوده 

   بود.  را از دیگران ربوده ت سبق
پایانی  ایشان زنان خود بود. گفته  و  ا)ص(  رسول خدحریم    رگحمایت   ،ودخ  زندگی  در لحظات 

شد  شده تنها  شهیدان)ع(  سالار  گروه  »2: وقتی  از   بر  بسیاری  و  نمود  حمله سختی  دشمنان 
پهلو  ق آ  نان ا مردان و  را به  ها  به جایگاه خود در میان  خیمه   رسانید و با سلامتی کامل   ل تنان 

به    نشی الجور بن ذ راه بازگشت شم  د و درر ب  ورش نان یبه دشم  دیگر  بار  )ع(    م، امابازگشت
شجاعان   و  پهلوانان  از  تعدادی  از    ، دشمن   لشکرهمراه  گروهی  و  کردند  محاصره  را  ایشان 

  تاراج برند که حسین ه  ها و کودکان حمله کنند و اموال آنها را بمه خی دشمنان تلاش کردند به  
  زنان   آسیب رساندن به  از  د را وخ  انافراد ناد  . شیطان  نا و پیر ای    وای بر شما   کشید:   دفریا)ع(  

و    ریدا دست برد  نااز زنان و کودک  توانایی جنگ ندارند و شمر گفت: کنید که آنان  وکودکان دور
 .  «یدکنه )ع( حمل حسین  به خود 
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     المجیب الی طاعه ربه

 « را اطاعت کردی تو امر پروردگار »
ت )ع(  عباس خدر  زندگی  خدا   ود مامی  بوده  نسانی  پرست  در ا  فرام  عمل  و  الهی  به    فردی ین 

تش از پروردگار در فرمان برداریش از امام حسین)ع( جلوه نموده  است و اطاعگی ناپذیر  تخس
 بود. 

 1: اندامام حسین)ع( در این خصوص فرموده
الغال»     الله  حزب  الن  بونحن  رسول  عترة  الاقربو  )ص(  و  له  بیته ون  و   اهل    احد  الطیبون 
ء  فیه تفصیل کل شي  الذي تعالی و  اركتب کتاب اللهني له )ص( ثاال سولللذین جعلنا ر ثقلین ا ال

لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه و المعول علینا في تفسیره لا یبطئنا تاویله بل نتبع  
فان فاطیعونا  الاع ط  حقائقه  بطاعة  کانت  ان  مفروضة  و  تنا  مقله  الله  رسوله  قال  عزوجل  رونة 

اطیعوا اطیع و  الله  او   وا  و  منک لي  الرسول  فالامر  شيزعتم  تنا ان  م  و  في  الله  الی  فردوه  ء 
 . الرسول«

ما از حزب پیروز خدائیم، و از خاندان و نزدیکان پیامبر هستیم ، مائیم اهل بیت پاك و پاکیزه  »
رسول    ما یادگار   به جای گذاشت ، از خود    که اوو یکی از دو یادگار گرانبهائی    )ص( رسول خدا  

، و باطل از پیش و پس در آن    هر چیز در آن استدائیم ، که بیان  تاب خ از ک  دبع)ص(  خدا  
باز می گردد آن  به  و همه چیز  نشده  ما    .داخل  اختیار ماست،  در  قرآن  بیان    گزهر تفسیر  در 

  که   برید،ز ما فرمان  س ا ، پسازیم ر می  ه نمی کنیم، بلکه حقائق آن را آشکامفاهیم قرآن اشتبا
و خداوند    .ش مقرون می باشدت خدا و پیامبر ، زیرا به اطاعاستواجب  شما    از ما بر   انبری رمف

چیزی  اگر در    و  ید خود پیروی کن اولي الامر  و    می فرماید: ای ایمان آورندگان از خدا و رسول
 .« اختلاف نمودید، آن را به خدا و رسولش بازگردانید

تص بناب  ا ریح  ر  اطاعت  بیخت آم  امامز  قرآن  په  خا  از  پی  د داونیروی  و  امبرش و  است  )ص( 
 ام حسین)ع( از خداوند اطاعت نمود.  ( با پیروی از امعباس)ع
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      الراغب فیما زهد فیه غیره  

تو    دندیگردان  از آن روی  گرانیکه د)ع(  م حسین اما  ارییو ثواب بزرگ نصرت و  در راه فداکاری  »
 « افتینه شتمشتاقا

از این معنا  اشتیاق نفس به چیزی است.  ای  و رغبت به معن  ندویگن چیزی را  کنار گذاشت  زهد   
چیزی را رها  یء:  الش  و "زهد فی  به آن است  بت رغخلاف   در چیزی بر   د که زهد شودانسته می 

 1.است کرده و از آن روی گردان شد" و"رغب فیه: به چیزی میل پیدا کرد"
نیکوکارش در دنیا    نبه بندگا  نداوه خدمثالی کبی   ثوابخروی و  ا   ی اندازه واب بعباس)ع( به ث  

آن را    توجهی کرده ومانی که مردم به این امر بی  اید، اشتیاق داشت آن هم در زفرمعطا می
 .  ندردرها ک

 

 ولیائك رغبة في ثوابك أقصدت زیارة   

و   رت و لطفغفم  دیو به اماب  ثو   اقیشتبه ا  امو دوستان تو نموده    اءیاول  ارتیز قصد  پروردگارا من  »
 « گ تواحسان بزر 

 ین فراز به پایان می رسد:   ارت نامه حضرت عباس)ع( با ا یز 
حسررانك ة في ثوابك و رجاء لمغفرتك و جزیل ا غبر   » اللهم لك تعرضت و لزیارة اولیائك قصدت

ارتي یرا و ز قام به دارا و عیشي ن تجعل رزقي بهمأ ل محمد و آن تصلي علی محمد و أ سالك  أف
ائي بافضل ما ینقلب به بهم مفلحا منجحا مستجابا دع ياقلبن بهم مغفورا وو ذنبي   لةبو بهم مق

 .مین«احلر من زواره القاصدین الیه برحمتك یا ارحم ا احد 
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»پروردگارا من به معرض لطف و رحمت تو در آمدم و برای زیارت اولیاء تو به شوق و رغبت در  

رخواست می  و دز ت درگاه آمدم پس ا   یم تو بدین زش و احسان عظ ر مآ  امید   به   و  دم ثوابت عزم کر 
ان ردگ ی و رزق مرا هم بواسطه آن بزرگواران وسیعر محمد و آل اطهارش بفرستکنم که درود ب

  نان و عیشم را برقرار و زیارتم را مقبول و گناهم را مغفور و آمرزیده ساز و مرا به حرمت مقام آ
و قاصدان حرم  ار  زو   وابی( که احدی ازبهترین )ث  با  جاب گردانتسم  دعایم و    وا مر رستگار و کا

 «. لمو رحمت واسعت ای مهربانترین مهربانان عا شود به حق لطفرا عطا می این بزرگوار

 
ورده آبرررای بررر  والا اسررت. هرگرراه فررردی آری، قمر بنی هاشم صاحب جایگاه بررزرگ و منزلترری

 رسرراند.می  مبه انجا  ن فرد را آ  خواسته  ندوخدا   دکنمی  همراجع  ()عاسود به عبخواسته خ  شدن
گردیررد کرره برره معنررای   "باب الحرروائج"ملقب به    بنی هاشم  که قمراین مقام تا جایی پیش رفته  

سررید   .باشدمی  کرامات  و نشان دادن  برای اجابت دعاهاای  ات است و او وسیلهاجح  برآوردنده
 گوید:می 1صالح حلی

 
 لها یقضی سؤ إلا و  حاجة  فی ة* عمرو دعته حوائج ما ال باب

ای به درگاهش عرضه شود،  ه خواست که هر ایاست به گونه  لحوائجباب ا  عباس)ع(  حضرت
 برآورده گردد.  

 ت الوری منهاجها ضله* السامی تعملف  منبأبی أبی الفضل الذی 
د. نآموخت از او پدرم فدای عباسی)ع( شودکه از بخشش والایش همه مردم روش کرم را 

 
 . است شهورم  ایبخط از و شاعر  یصالح حل دیس 1
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 منجحدیث پ

در  پنجم  زیار   حدیث  عباس)ع(  خصوص  نامه  ا ت  به    ماماز  که  شده  نقل  )ع(  برتری  صادق 
 1:قام بالایش اشاره داردجایگاه عباس)ع( و م

)ع( و هو    علي   بن   زیارة قبر العباس  قال الصادق )ع( اذا اردت   :قال  ليما»عن أبي حمزة الث
الحائ بحذاء  الفرات  شط  باعلی  علی  فقف  و  السق  بر  سس  قل یفة  و  الله  ملائکتلام  ه  لام 

انبیائ و  ا المقربین  عبادهه  و  ا   الصالحین  لمرسلین  جمیع  الزاکیات و  و  الصدیقین  و  لشهداء 
بن أمیر المؤمنین اشهد لك بالتسلیم و التصدیق و الوفاء  یا ا   یكعلالطیبات فیما تغتدي و تروح 

  و المظلوم  الوصي المبلغ و  م  العال  دلیل لا ط المنتجب و  و النصیحة لخلف النبي المرسل و السب
حسن و الحسین )ص( افضل  ن و عن الر المؤمنی رسوله و عن أمی  عن  المهتضم فجزاك الله

من جهل    الدار لعن الله من قتلك و لعن الله عقبی  م  نعالجزاء بما صبرت و احتسبت و اعنت ف
مظلوما  ت  تلانك ق   اشهد  تین ماء الفراحقك و استخف بحرمتك و لعن الله من حال بینك و ب

بي مسلم لکم و انا  لیکم و قلن وافدا ا بن أمیر المؤمنیا ا لکم ما وعدکم جئتك یالله منجز  و ان  
فمعکم معکم لا مع عدوکم    یر الحاکمین هو خ   و  له لکم تابع و نصرتي لکم معدة حتی یحکم ال

قتلکم   و  خالفکم  بمن  و  المؤمنین  بایابکم من  و  بکم  الکافرین  اني  التق من  امةل  تکم  تل ق  له 
الح المطیع لله  العبد الص لیك ایها  ر و قل السلام علقبم ادخل و انکب علی ا و الالسن ثبالایدي  

الحس و  الحسن  و  المؤمنین  لأمیر  و  لرسوله  ال)  ینو  و  ع(  برکاته  و  الله  رحمة  و  علیك  سلام 
علی مضیت  انك  الله  اشهد  و  اشهد  بدنك  و  روحك  علی  و  علیه   رضوانه  مضی  یون  البدر   ما 

ن  ئه الذابوصرة اولیا المبالغون في ن  ائهصحون له في جهاد اعدالله المنا دون في سبیل  اهمجال
اوفی جزاء احد ممن وفی    زاء و لجا   عن احبائه فجزاك الله افضل الجزاء و اکثر الجزاء و اوفر

ایة  یت غ طعالنصیحة و ا  ببیعته و استجاب له دعوته و اطاع ولاة امره و اشهد انك قد بالغت في
افسحها    من جنانه  الشهداء و اعطاكاح  ء و جعل روحك مع ارو في الشهدا   د فبعثك اللههومجال
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مع م و حشرك  علیین  في  ذکرك  رفع  و  غرفا  افضلها  و  و  الصد  و  ینالنبی  نزلا  الشهداء  و  یقین 

انك مضیت علی بص  انك لم تهن و لم تنکل و  اولئك رفیقا اشهد  یرة من  الصالحین و حسن 
للن  ینلحبالصا  تدیاقمامرك   متبعا  فجمع  و  وبیین  بینك  و  بیننا  اولی  ن بی  الله  و  في  رسوله  ائه 

 . «الراحمینتین فانه ارحم ازل المخبمن
 

  کنی قبر   ارتیگاه خواستی ز   هر  مودند:رع( ف ق)اد: امام صدیگوی ابو حمزه ثمالی م»ه:  مترج
و    تسیبا  فهیدر سق   بر   د پسر ر دا ر قرا ئاح  حضرت عباس بن علی)ع( را که در کنار شط فرات و

و    کوکارشینبندگان صالح و  مرسلش و درود    ی ایو انب مقرب  تگان  خدا و درود فرشدرود    گو:  ب
 . ن ی رالمؤمنیشام بر تو ای فرزند ام و بحدر ص زگانیو پاکان و پاک نی قیدرود تمام شهداء و صد

تسل  دهمی م  شهادت تو  برگز   م یکه  سبط  و  مرسل  نبی  ر   رامب یپ  ده یفرزند  عااهنو  و  و  ما  لم 
خواهی او   ر یوفاء و خ  داشته و در مقام  ق ید او را تص بوده و    ده ی وم ستم دمبلغ و مظل  نینشجا

  ن یاجمع  هم یصلوات الله عل   ن ی و حسو حسن    ن یالمؤمن   ر یبودی پس خدا از طرف رسولش و ام
و    شیا آزمو    یتداش   راه  نیرا به تو داده و به واسطه صبر و بردباری که در ا   هاپاداش  ن یبالاتر 

دا ی  امتحان و  که  را که متحمل  مشق  نج ور دی  نص   نی تر یشدی عالتی  را  نما  ، بیاجرها    د یتو 
و روحت را با    زد،یگ انشهداء بر    با پس خدا تو را    (24:  »پس خوشا به زندگانی آخرت تو« )رعد

از بهشتش وس  ن یارواح شهداء قر  با فض   ن یتر ع یکند و  را اعطا  ن یتر لت یمنزل و    د و کن ء  غرفه 
عتذکر   در  را  ولا  با  ن ییلو  »انب   ببرد،  صد   اء یبا  ک  ن یقیو  محشورت  صلحاء  و  شهداء،  و  و  ند، 

ده و  دا ن  دهم که تو از خود سستی نشانی ( شهادت م69:  رفقائی هستند« )نساء  کوین  شانیا 
و  عقب نکردی،  بص   دهمیشهادت م  زین گرد  بر  تو  به صالح   رتیکه  و  نموده  اقتداء    نیمشی 

از و  بعتپس حق    ،یکرد   یرو یپ  اءیانب  کرده  با  م  نی الی  ب  نی و  و  اولسو ر   نیشما  و  در    ائشیل 
 « است. نیاو ارحم الراحم را یکند ز جمع  1ین مخبت منازل 

 

 
 . ص متواضع و فروتناشخا 1
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نامه سرو  زیارت  این  در  )ع(  تعابیرع   ما  رامام صادق  و  کلمات  با  را  انگیز   باس)ع(    یشگفت 

ازهای  ر شرح فن به  کنو. ا ددار   شارها گرانقدر و عظمت جایگاه او    به رتبه   کرده است که  زیارت 
 . پردازیممیاین زیارت نامه  ر )ع( دس عبا  حضرتبه   طمربو

 

 شرح زیارت:  

 و هو علی شط الفرات بحذاء الحائر فقف علی باب السقیفة 

  کنار را که در کنار شط فرات و در  )ع(  اس بن علی  هر گاه خواستی زیارت کنی قبر حضرت عب»
 «بایست و بگو سقیفهر قرار دارد پس بر در ئاح
ی  به نهر علقم  فرات و معروفرود  جدا شده از  فرات رودخانه  از شط  مقصود  :  تا ر الف  طش  

که عباس)ع( در    . همچنین مکانی رددا از آن وجود نو هیچ اثری    است که امروزه از بین رفته 
یا ش    ت ریع  شهادت رسیده معروف به ش  آنجا به   لامه  باشد. عالصادق)ع( می   ت رع  الصادق)ع( 

  1: گویدمجلسی می
شیخ  و    مفید علقمی تفسیری است که توسط    ر الصادق )ع( د  ت ص شرعدر خصو   او  ن » سخ

اکنون از  علقمی  ر  د، نهگوینرا    آبشخور رودمشرعه محل    وبا کسر    ت و شرع  2بیان شده است 
 شود«. الصادق)ع( معلوم نبوده و تنها به ایشان نسبت داده می  ت شرعمکان بین رفته است و 

و  اطراف قبر امام حسین)ع(  ائر  و ح  3است کنار حائر    " لحائرا   اء حذ"از  مقصود    :لحائرء احذا 
گویند را  ایشان  السقتلگاه  در  ادریس  ابن  میر .  ح4گویدائر  از  مراد   « مکان:  که  ائر  است  ی 

 
 . 205، ص 98مجلسي، جشیخ محمد باقر ار الانوار، بح - 1
»فإذا أتیت الفرات أعني شرعة الصادق )ع(  ده است:  شنقل  181ص    ،د اولشهی المزار  ب  در کتا  - 2

 ..« بالعلقمي فقل.
 إزاؤه :يحذاء الش  - 3
  ریس چنین تن عربی سخن ابن ادم   . 342، ص  1، جبن إدریساالسرائر الحاوي لتحریر الفتاوي،    - 4

المسجد علیه، دوناست: و  المشهد  بالحائر ما دار سور  لك هو  ه لان ذ علی  البلد  ما دار سور  »المراد 
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)ع(  دیوارهای   حسین  امام  مسجد  حرم  داخل  و  زمین  همه  لکن  اند  کرده  احاطه  را  آن 

شهر   نمی  ا ر   لاءکرب دیوارهای  که    تاس  مانه  قیقیححائر    و   شودشامل  دزیرا  لسان حائر   ر 
قالارشاد  در کتاب    کند. شیخ مفید گردش می   نجا آب در آ  که   استی  العرب جایگاه   سمت در 

حائر محیط به  گوید: می همراه امام)ع( شهید  ی کهافراد در موردی نوشته  ن)ع( مقتل الحسی
  رسید  هادت به ش  1ةناسممحل    بر او باد که در داوندمگر قبر عباس)ع( که رحمت خآنان است  

   «.نجا نرسیدو آب به آ
بنا شده  یسمزار امام حکه پیرامون    ، ساختمانی است سور مشهدس از  مقصود ابن ادری ن)ع( 

به  بود  نیز  مسجد  می   و  اطلاق  آنجایی  قتلگاه  اطراف  در  که  و  حضرت    شد  شده  ساخته 
س بود.  قتلگاه  بر  مشرف  الدیوارهایش  بلور  از  مقصود  شهر بلد:  است.لا ب کر   د  این  از      ظاهر 

مشخص   اطرافمیسخن  در  که  دی  شود  حفظ  وارهایی  کربلا  دشمنان  از  را  شهر  که  بوده 
 . نموده استمی

لبه معنای ساختمانی با سقفی ساخته شده از شاخه  یفهسق  : السقیفة    های درخت نخل و گ 
از  است که ستون  و  تنه درختان است  از  به    ن آم  ف چهار ف محصور شده و طر سه طر هایش 

افرا رار میدرب مورد استفاده قوان  عن بگیرد و  بررسی د قبیله  به خود در   رای  این    امور مربوط 
نامه استفاده  ساعده معروف است. از این زیارت   نیبع سقیفه  ند، موضو آیمی  گرد هم ختمان  سا

بر  ،ساختمانی  شودمی در  را  عباس)ع(  تا    مزار  بود  ایشان  زائر  گرفته  شریف  هنگ مزار    ام به 
 بهره ببرد.  آن ز سایه یارت ا ز 
دریا  ادریس  ابن  گفته  با  سخن  مساجد  ن  و  ساختمان  بنای  قب  خصوص  شهدای  پیرامون  ور 

قمری وفات   148)ع(که در سال زیرا موضوع سقیفه در روایت امام صادق   رددا لا منافاتی ن کرب
 حیات گفته است.  بدرود   598س در سال یافت، ذکر شده است و ابن ادری 

 
ا المطمئن  الموضع  العرب  لسان  في  الحائر  لان  حقیقة  فیالحائر  الماء  یحار  ذلذي  قد  و  ذ ه  لك  کر 
من ذکر  لما  )ع(  الحسین  مقتل  في  الارشاد  في  المفید  ف  شیخنا  اهله  من  معه  اقتل  و  لحائر  قال: 

 المسناة«.  محیط بهم الا العباس )ع( رحمة الله علیه فانه قتل علی
 . بند سیل و  یبلند  1
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الحین و  ئه المرسلین و عباده الصنبیاو ا ئكته المقربینم ملاو سلا هلالسلام 
 روح علیك ت  و ت فیما تغتدياکیات الطیبا الصدیقین و الز جمیع الشهداء و 

 
و درود    کوکارش یمرسلش و درود بندگان صالح و ن   ی ایدرود خدا و درود فرشتگان مقرب و انب »

 «.ن یؤمنلمرا یرزند امم بر تو ای فشابح و در ص زگانیو پاکان و پاک ن یق یصدتمام شهداء و 
 

 :اتالزاکیات الطیب  

" الزاکیات    عبارتطیبات به معنای پاکیزه می باشد.    زاکیات به معنای مخلوقات بدون عیب و
 به چند معنا تفسیر نمود:  تواننامه را میاین زیارت  رذکر شده د  الطیبات"
الالزاکی":  نخست تحبرا   توصیفی  طیبات"ات  ا ی  به  یت  و  تحیتیمعناست  خدا   ی  ،  ونداز 

بندگانر ف پیامبران،  صدیق  شتگان،  و  شهدا  میاصالح،  این  ن  و    1هاسلام باشد،  زاکیات  به 
 اند.طیبات توصیف شده 

عط  اینجا  در  الطیبات  ابت  به ف  الزاکیات  در  که  است  شده  زیارت سلامی  شده    نامهدای  ذکر 
   .ن..(یرسلالم ائه ی أنب و ینالمقرب ملائکته مسلا و است: )سلام الله

این نظر علامه  پاکیزه همراه شده است.    های پاک و یعنی تحیت   الزاکیات الطیبات" "    سلام با
  2: گوید. او میباشدمی  "ملاذ الاخیار"محمد باقر  مجلسی در 

 
معرفه ص  - 1 به  نکره  تأویل  صورت  در  تنها  معرفه  به  نکره  چنانکه مج توصیف  است،  در حیح    لسی 
های  ز روایتصورتی که در برخی التحیات انجام داده یا معتقد است که در اصل معرفه بوده است، به  ا

:  ر.ک است )  ت گرفتهور صجلاله    ظم" به لفنقل شده پیرامون این زیارت )سلام  الله( و اضافه  "السلا
 (.   66، ص 6تهذیب الاحکام، ج

 . 222، ص 98و بحار الأنوار، مجلسي، ج 661، ص 9م تهذیب الأخبار، جملاذ الأخیار في فه - 2
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های زنده یا    سلام  واو به معنای:  بدون  "الزاکیات"المصباح  سخن امام)ع(: والزاکیات فی    »

ابتدای روز تا    صالح از بندگان  ملائکه و پیامبران و    و  ند از جانب خداونچه  همراه آ  زه من به پاکی
 شود، تقدیم تو باد«.پایان حاصل می 

ا این سلام  اندکه مقصود از  مای لغت بیان کرده علز  ها در صبح و شامگاه تقدیم تو باد. برخی 
  روز می باشد. گام در هر هنفت وآمد ت بلکه به معنای ر ه نیسهنگام صبح یا شامگا   رواح و غدو

 :   1ستب "المصباح المنیر" آمده ا تا ک رد
شود در صورتی که چنین نیست و ازهری و  کنند تنها به پایان روز اطلاق می » برخی خیال می 
م دیگری   وقدعتافراد  هر  در  حرکت  برای  عرب  نزد  در  غدو  و  رواح  مورد  ند  روز  شبانه  قت 

 گیرد«.قرار می  تفادهاس
ممکنمود الطکزا ال"است    :  که  شتگانیر ف  امن  یبات"یات  ر   در  باشد  مابتدای  وارد  زار  وز 

می  آسمان می عباس)ع(  به  روز  پایان  در  و  ذکر شده  شوند  منابع  برخی  در  آنکه  ویژه  به  روند 
صی  اشخا  یکی از   کند که "زاکیات طیبات" بر این دلالت می   2پیش از "الزاکیات"و  وا است که  
  فرشتگان مقربی که سلامشان در   ا  ب   این فرشتگان   ند ودهم می اس)ع( سلابه عب  باشند که 

    تفاوت دارند.  زیارت بیان گردید  
 3. آیندی م ین: ارواح مومنانی هستندکه به شوق دیدار زیارت عباس)ع( با شتاب به زم سوم   

 
 . 243  ، ص2ج  غریب الشرح الکبیر،المصباح المنیر في  - 1
الل  فیه: »  66، ص  6تهذیب الأحکام، ج:  ر.ک   - 2 أنبیائه    قربین ولمالائکته  ه و سلام م قل سلام 

الصدیقین و  الشهداء  الصالحین و جمیع  و عباده  الزاکیات    المرسلین  تالطیبا و  تروح ت فیما  و  غتدي 
 . «علیك یا ابن أمیر المؤمنین

 .41، حیدر الجد، ص باس )ع( س في شرح زیارة الع: وهج النبرار.ک  - 3
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 اشهد لك بالتسلیم و التصدیق و الوفاء و النصیحة 

 
ر مقام  ه و د داشت قی و او را تصد  تیهسل مرس نبی   زندفر  می که تو تسل دهمی ت مشهاد»

 « بودیی او خواه ریوفاء و خ 
 

 التسلیم 
میامام خود  زیارت  در  باشفرماید:")ع(  لک  التص   التسلیمهد  تسلیم و  و  و  :  دیق"  رضایت 

ن است  نجا آبری کامل از فرمان امام و پیروی مخلصانه از اوست و معنای تسلیم در ایفرمان
شد که در  و عمل پیرو او با  ته و در قولکارها پذیرف در همه    ا ر (  )عمام  رمان ا که عباس )ع( ف

 )ع( کاملا مطیع بود. ینحسنواهی امام   و در اوامر وف النبی المرسل" هویداست، ا سخن" لخل
  ینبه امامت حس  که  شهادت رسید چرا   برادرش بود تا به  حضرت عباس)ع( در تمامی امور تابع 

 .است ت مصاحب برای بیان " یمسلتلاب "ر د باء   قوی داشت و  ایمانی( )ع
 1: فرمایدمی بطه در این را امام صادق)ع( 

و هر آنچه از شما برای او    یب همراه ما است ل  ک    ی به نام مرد  گفت   )ع(  صادق   مبه اما  راوی»
می  میا کنیم  نقل  تسلیم    گوید و  هست من  امام)ع(  مم  فرمایش  ا و  ک  ا  را  ت  ل  و    شده   یم سل یب 

و    تیم چیسکه تسل د  دانی: آیا میفرمود س  سپ،  خدا او را رحمت کندامام )ع( فرمود:    .مدیینام
او فرما ساکت ش ین     فرماید:ی خداوند است. خداوند میرا ب(    یفروتن)  اخبات:  دومدیم و  ذ 

ال ّ
مْ  ه 

ّ
ب  ر  ی   ل  إ  وا 

ت  خْب 
 
أ و  ات   ح  ال  الص ّ وا  ل  م 

ع  و  وا  ن  آ2آم  ایمان  که  آنان  داشته   وردند :  نیک  اعمال  در    و  و 
   گارشان فروتن بودند«.د ر رو رابر پب

 
 . 255، ص  1، جبصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار - 1
وا)  23 : وده-  2 ت  خْب 

 
أ و  ات   ح  ال  الص ّ وا  ل  م 

ع  و  وا  ن  آم  ین   ذ 
ال ّ ن ّ  ا    إ  یه  ف  مْ  ه  ة  ۖ  ن ّ الْج  اب   صْح 

 
أ ك   ئ 

ول  
 
أ مْ  ه 

ّ
ب  ر  ی   ل  إ 

ون   د  ال 
 ( خ 
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   التصدیق 
  د خداونجانب    شده ازآن چیزی است که پیشوای تعیین    هرزبانی و رفتاری  ق پذیرش  دی تص    

 اید. بیان نم
براد را   شر عباس)ع(  امور   حسین)ع(  تمامی  کرد   در  در و    تایید  تردیدی  پیرامون   هیچ  قلبش 

اما  صحت نداشت،   مرفتار  برای عباس)ع  وجود  پیامبر  امام علیند  ان م  حسین)ع(   (  برای  )ع( 
 است.   صدیق امت محمد  علی  : ته شدهنکه گفود چنا خدا)ص( ب

  و  یق دِّ ص    امتی  فرموده است: "هر   که ایشان   د وجود دار   پیامبر)ص(   ز ی ا کلام  ار الاخبعیون  ر د
 .1ع( است )  بالط ی علی بن اب یق و فاروق این امتد  فاروق دارد و ص  

 :  دمتوجه شتصدیق   ازنیز   دیگری معانی توانیم نقل شده روایات  برخی  از 
»لانسبن الاسلام نسبة لم ینسبه احد قبلي و لا    2: امام علی)ع( نقل شده است  : ازنخست

الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو التصدیق و التصدیق هو الیقین و الیقین    ،ینسبه احد بعدي 
الا  و  الاداء  العمل«داء  هو  این    "  هو  به  من  از  پیش  احدی  که  کنم  معنی  آنچنان  را  اسلام 

 
لي  »حدثنا محمد بن ع:  فرمود  و کامل حدیث، شیخ صدوق  13، ص  2عیون اخبار الرضا )ع( ج  - 1

الله  احمد بن علي بن ابراهیم بن هاشم و احمد بن زیاد بن جعفر    ویه وماجیل عنهم  الهمداني رضي 
 اعن الرضد  ل ( بن خاالحسین )ع  نا علي بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن علي بن معبد عنلوا حدث قا

ابی ابیه جعفر بن محمد عن  ابیه موسی بن جعفر عن  ابیه    ه محمد بن علي عن علي بن موسی عن 
بن  عل )عي  طالب  ابي  بن  علي  ابیه  عن  علي  بن  الحسین  ابیه  عن  اللالحسین  رسول  قال  قال  ه  ( 

ة  ینفو انه سطالب )ع(    صدیق و فاروق و صدیق هذه الامة و فاروقها علي بن ابي  لکل امة)ص(:  
تي  ه و خلیفن علیا خلیفة اللو باب حطتها و انه یوشعها و شمعونها و ذو قرنیها معاشر الناس ا  ا نجاته

و خیر الوصیین من نازعه فقعل انه لامیر المؤمنین  مني و  فقد ظل   د نازعني و من ظلمهیکم بعدي و 
و من والاه   عاداني  قدفعاداه    جفاني و منن غالبه فقد غالبني و من بره فقد برني و من جفاه فقد  م

   .ا«ورا واحدو کنت انا و هو نفقد والاني و ذلك انه اخي و وزیري و مخلوق من طینتي 
 513ص  صدوق،  ،أمالي  2
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نکرده معنا  واسلام همان  باشد:  صورت  است  یقین    ،تصدیق   واست  تصدیق    ،تسلیم  تسلیم 

 . است" همان عمل اقرارو  اقراریقین  واست 
  شود   حاصل  فردی یقین   قلب  است پس اگر درنیازمند عمل    بوده و  رتصدیق با یقین برابپس  

 ت.  نیس اقعیدیق و این تص  ملی نداشت اما هیچ ع
  به او یقین داشت و وظیفه   دیق کرده وع( را تص رش حسین)( برادعباس)ع   ،طبق این تعریف

 زبانی و رفتاری مربوط به آن را به انجام رساند.  
 

 :على)ع(  مکلام اماتفسیر 
ونه ای که پیش از او هیچ کس تفسیر نکرده، تفسیر  گحقیقت اسلام را به    در این کلام   امام

یش از من آن را چنین  ا چنان تفسیر می کنم که هیچ کس پمی کند و می فرماید: »اسلام ر 
جمله پی در پی که هر کدام با جمله قبل    پنجسپس در ادامه سخن ضمن   باشد« تفسیر نکرده

زیبایی   فرماید:  ره خورده روح اسلام  گبه صورت  را هویدا می کند. نخست می  و حقیقت آن 
است« تسلیم  همان  اماما  »اسلام  و  اکرم  پیغمبر  دستورات  و  خدا  فرمان  برابر  در  ن تسلیم 

،  تصدیقباور و    زیرا بدون   است«تصدیق  فرماید: »تسلیم همان    در جمله دوم می.  (عمعصوم)
واقع   در  و  شود  نمی  حاصل  لوازم    تسلیمتسلیم  فرمااست  تصدیقاز  می  در جمله سوم  ید:  . 

تا  منظور    است«یقین  همان  تصدیق  » ن  یقیناین است که  نتصدیق  شود  پیدا  و  ردد،  گ حاصل 
و در واقع تصدیق و یقین نیز لازم و ملزوم  شد    است نیز حاصل نخواهدتسلیم که روح اسلام  

ر آنها را یکی شمرده و فرموده:  گ ( به واسطه شدت ارتباط این دو با یکدیعرند که امام)گ یکدی
اشاره   است« ادا و اقرارهمان یقین است. در چهارمین جمله می فرماید: »یقین همان تصدیق 

شود و به صورت شهادتین که بیان  ادا  ید با زبان نیز  افی نیست، با به تنهایی ک  یقینبه این که  
ارکان اسلام است درآید و به همین دلیل تا افراد اقرار به شهادتین نمی کردند مسلمان شمرده  

الا    جمله می فرماید: »و ادا همان عمل است«پنجمین  اه در  گ . آننمی شدند ( )و  ل  م  و  الْع  اء  ه    د 
ردد و اعمال صالحی بر  گبلافاصله وارد صحنه عمل می  کرده    اقرار خود    ینیق  به زیرا کسی که 

از  بر اقرار  طبق   امامخاسته  سخن  دهد.  می  انجام  تسلیم  و  یقین  و  تفسیر    تصدیق  این  در 
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انسان   در درون جان  به اسلام واقعی و حقیقی است که  اشاره  برای اسلام کرده  عمیقی که 

 1.رددگظاهر  یر گ نفوذ کند و آثار آن یکی پس از دی 
 نقل شده آمده است: دق)ع( صام در دعایی که از اما: دوم

 ذبین« لا ناکثین و لا مک  دین و غیر جاح التسلیم لهم  التصدیق و  » و
م در اینجا بر خلاف انکار و پیمان شکنی و  سلی و ت  ه تصدیقشود کی مشخص م  دعا  ناز ای   

منکر    او را انکار کرد"حق  أو بحقه:    شود "جحده حقهنفی ائمه معصومین)ع( است.  گفته می
گ)عم  حق اما   به دلیل  دنیانکار  این ا   را انکار کند وایشان  اهی مقام  ( کسی است که با وجود آ
 . از معصوم)ع( او را تهدید میکند ری انبدا صورت ج که در   طری استخز ا  ا ترس ی پرستی  

بیعت از  پس  امام)ع(  از  پیروی  ترک  و  گویند  را  بیعت شکنی  امور    نکث  در  ایشان  و با    دینی 
 .  دنیوی می باشد

تکذیب می کنند افرادی که  یعنی  روای  کسانیائمه )ع(    ن یمکذبو    و مکذبین  ات،  هستند که 
 ند.  نک تکذیب را  ن ناآ فضایل و مقامات 

 

 الوفاء 

لوازم   و  داشتن  دوست  در  ثبات  و  رفتاری  پیروی  جفاء  ن  آوفاء  مخالف  و  بوده  مرگ  زمان  تا 
امام صا زیارت خود میاست.  در  و    د:فرمای دق)ع(  الوفاء  و  التصدیق  و  بالتسلیم  لك  »اشهد 

 النصیحة«.
ت  وده اسعباس )ع( افز  شی عموی هاژگیبه وی  صادق)ع( امام    برتری است که صفات  وفا از  

 ترین شرایط کنار حسین)ع( ایستادگی کرد تا به شهادت رسید.  سخت  ر که د
ا هر صدقی با وفا  امت  ایی با صدق همراه اسو هر وف تر است  تفاوت میان وفا و صدق عمومی 

نیست.  رفتار  سازگار  در  که  است  و صد مشاهده می فرد    وفا موضوعی  تنها  شود  ت  به صور ق 
 . 1خبر موضوعی زبانی است  وبوده   اخبار را که نوعی ازچی است بانز 

 
 ی راز ی مکارم ش، )ع( نی المومن  ری امام ام ام ی پر.ک:  -1
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زیا در  به   نقل شده  ت ر امام صادق)ع(  ایشان  دادا)ع( شه  حضرت عباس  وفای   از  با  ه  دت  و 

قمر  دادن  قرار  می ی  بن  خطاب  الصدیق»  2: فرماید هاشم  و  الصالح  الولي  ایها  علیك    السلام 
   . تی اسار فادی ومعنا به  تمواسا« و اسيالمو 

 

 ة یحالنص
یعنی    "صح الشیءن  "شود:  گفته می  .خلوص است  رنگی ویکبمعنای    در لغت تیحص و ن  صح  ن  

های عسل را  وم و ناخالصیردی است که م  یعنی ف  در لغت عرب  حرنگ شد و ناص  یک   شیء
می چیز   ند ک خارج  هر  ن    و  را  گخالصی  کردن    3. ندویصح  پاک  اینجا  م  در  از  ه  ل    نصوح  شخص 
 .ندا داده  شابهت م هااکی ناپاز  پاک کردن عسله را ب هاناخالصی

 .4شود استفاده می ر پذیت فرد نصیح جهت  برای اراده خیردر اصطلاح   ت نصیح
اس نصیحه شده  گفتاس  بر همین  معنای    نصیحتدین    : ة"الدین  و  که  آن  است"   است  این 
 برای دیگران است.  اراده خیر و نصیحت دین همان  

 
بحضرت    نصحیت ر   حسین)ع(  امامادرش  بر   ه عباس)ع(  ایف در  تجتار  یاشان  به    ستا   فتهلی 

از  برادرش حسین)ع(    حفظ  برای -و  ق اخلاص گذاشته  ب  در ط    د را خو  ریف وجود ش  که ورتی  ص
ناخوشی  اساس    . نمود  تقدیم   -هاتمامی  همین  برادرانت  اسبر  به  هاشم  بنی  قمر    د وخ  که 

برای  ای برادران من    :سوله»تقدموا یا بني امي حتی اعلم انکم قد نصحتم لله و لر   د:یوگمی
نصحیت  )با نثار جان خود(    ،لشرسو ا و دخ   رییا   برایشما    که  نمبدا   تا جنگ پیش قدم شوید  

 
 . 575، ص بي هلال عسکريایة، الفروق اللغو - 1
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ف  1«.کردید است:  راز در  آمده  زیارت  این  از  ما  دیگری  علی  مضیت  انك  الله  اشهد  و  »اشهد 

 2. «صحون له في جهادنالم مضی علیه البدریون المجاهدون في سبیل الله ا 
ع(  عباس)  نصحیت از  که مراد  کند  " اشاره می ادفي جه المناصحون له  "  در اینجا با کلام  امام 

 اکاری ایشان است. دو از خود گذشتگی وف ارزه ( مب)عحسین  امام به
عباس)ع( قطع شد و امان    و چپراست    دستان  خود گذشتگی بی نظیر بود تا جایی که  این از

 افتاد.  زمین آهنین بر راس شریفش فرود آمده و از اسب به عمودی و نپذیرفت  را ن نامه دشمنا

 
 . 279الحسین)ع(، مقرم، ص مقتل  - 1
 . 218، ص 98نوار، مجلسي، ج بحار الأ  - 2
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الحسین )ص( ن و الحس  منین و عنالمؤ  أمیر له و عن و رس ن  الله عفجزاك 
 بت و اعنت فنعم عقبى الدارزاء بما صبرت و احتسافضل الج

 
بالاترین پاداش    صلوات الله علیهم اجمعینطرف رسولش و امیر المومنین و حسن و حسین  خداوند از  »

در  که    کیپا  نیتو    لاصخا ودی و ی که در این راه نمردبار و به واسطه صبر و بدهد  ها را به تو  
 « .تو نماید  ها را نصیبتحمل شدی عالی ترین اجر و رنج و مشقتی را که م یشتدا این راه 

 
ول خدا )ص( وامیر  رسی  خواهد عباس)ع( را به دلیل یار از خدا می  صادق)ع( در اینجا  امام

 اداش دهد. شان پحسین )ع( و دفاع ازای ( ومومنان)ع( و حسن )ع
ع از  دفابا    وامام علی)ع( شتافت    ی یار   و به  رکت داشتهوان شو نهر   ن صفیجنگ    ر عباس)ع( د

 .  را یاری نمود)ص(  پیامبر  ،منکران ریفات تحز برای حفظ این دین آسمانی ا  اسلام
        

 ت ن عأو   حتسبتإ فضل الجزاء بما صبرت و أ

که  آن  پاداش    برترین آمدهارت  زی در  است  عباس)ع(  و  »  1: حضرت  الشهداء  في  الله  فبعثك 
  ركزلا و افضلها غرفا و رفع ذکجعل روحك مع ارواح الشهداء و اعطاك من جنانه افسحها من

که    ، اولئك رفیقا«  و حسنالنبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین    ي علیین و حشرك مع ف
 د.روشمار می به  هااشرین پادبهت   ه نظرب

 
، و روحت را با  ا تو را در شهداء بر انگیزدس خدپ: »ترجمه  .257، ص  یارات، ابن قولویهکامل الز   - 1

ت  رین منزل وارواح شهداء قرین گرداند، و از بهشتش وسیع ت ه را اعطاء نماید، و رین غرفبا فضیلت 
انبیاء و صدیقین و شهداء و صلحاء محشورت کند، و ایشان نیکو    ذکر تو را در علیین بالا ببرد، و با

 .« رفقائی هستند
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احتساب  حسبة "ز  ا بت:  تساح پاداش و    است  " و  برای  برای چیز  انجام کاری  نه  الهی  ثواب    و 

 .  گویند احتساب را نظایر ان  و  دیگر مانند ریا
برای رضای الهی بود  در کربلا    حضرت عباساقدام بزرگ  در اینجا یعنی اینکه    ت"احتسب"لذا  

بر   خودع(  )عباس آرمانرا  ثواب  رگبزهدفی    و   ای  و  پاداش  و  نمود  خداوند    خود  فدا  از  را 
 عزوجل درخواست نمود. 

   الصبر 
  بر آن چیز   را   تن یشخو  " یعنی صبرت نفسی علی کذا "شود:  صبر در اصل حبس است گفته می

ین)ع(  درش حساس)ع( برای یاری برا که عب ر زیارت آن است  حبس نمودم، و مقصود از آن د
 ا حبس نمود. هتیها و سخ واری ناگمقابل در را ود خ
ها مشخص است مگر  رود. پاداش تمامی فضیلت صبر یکی از مقامات نیکوکاران به شمار می  

ی  فرماید: )میوند  ه نیست. خدا قابل محاسب   آن  صبر که پاداش ف  و  ا ی  م  یْر  ان  غ  م ب 
ه  ون  اجْر  ر  اب 

  الص 
س    . رندا دیم افت ی در  ابسحی ا بد ر خو و پاداش ن اجرصابرا همانا  .1(اب  ح 

های کربلا که از شدت آن  ها و ناگواری های قمر بنی هاشم )ع( است. سختی صبر از ویژگی 
تاثیری ها آب می کوه ن ارا در    شوند هیچ  در  که حتی یک    به طوری   شتدا ده عباس)ع(  کلمه 

این حوادث به   از  او  ننارضایتی  اقت  رسیدگوش  با  ایشان  به  و  امر  ( تسلی ن)عحسی  برادرشدا  م 
   د.الهی ش

غان و به زبان نیاوردن شکایت  اند: صبر، حبس خویش از ف  در تعریف صبر گفته  لغت شناسان
 است.ها در وقت رسیدن سختی 

  عنوان مهم ترین مثال ه به  ایوب )ع( است ک حضرت  حکایت  وف صابران  معر   نیاجر مهمترین  
محسبردبا موری  فرزند  ری طو  به   ،ودشی ب  پ  نا که  و این  رفتند  بین  از  او  بیماری   یامبر  به  ها 

ای  وهم  هابرای تامین هزینه   تار گردید و حتی همسرش   هجوم آوردند و دنیا در برابرش تیره و
وب  اذْ نادگفت :لهی خدای خود را خواند و  ین پیامبر ا ت و آنگاه ا خود را فروخ ب  )و  ایُّ ی  ه   ی ر  انِّ

 
 . 10الزمر:  - 1
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ن   س  رُّ م  الضُّ ( نْ ا   و    ی   ین  م  اح  الر  م   ارْح  را  ،  1ت   ایّوب  یاد آور و  پروردگارش را خواند    به  و  هنگامی که 

 «.  تو مهربانترین مهربانانی و  ده»بدحالی و مشکلات به من روی آور  :عرضه داشت

اینگوسر مف باور هستند که  این  بر  از رضای نمونه   ،ا نه دعان  خداوند    برابر ب در  دا   و   مندیت ای 
ها را از او برداشته و پاداشش را شدن بلاهاست تا جایی که پروردگار این سختی   هتداشبر   برای

نْ   چنین داد: ه  م  فْنا ما ب  کش  ه  ف  بْنا ل  ج  اسْت  ثْ ر   ض  )ف  ه  و  م  یْناه  اهْل  نْ  و  ات  هً م  حْم  مْ ر  ه  ع  مْ م  ه  نْد    ل  نا و   ع 
لْع کری ل  ین  ذ  د    2. (اب 

را ا   پس) به    یمحنت   ردیم واجابت ک  و  را  بود برطرف نمودیم و خانواده اش  او رسیده  به  را که 
 (.  م دیباز گردانجهت رحمتی از جانب خود و تذکری برای عبادت کنندگان دو چندان به او 

 

   نعم عقبی الدار

تفسیر  است  در  الدار"که    آمده  م  "عقبی  روزعنای  به  اس  پاداش  صااما  3.تقیامت    دق)ع( م 
ی فداکاری و جهاد همراه با طلب پاداش و صبر و یاری،  را ع( ب باس)که پاداش عاید  فرممی

 و پاداش بزرگ روز قیامت است.   "عقبی الدار"نیکو شدن 
 آورد: را به یاد می  آیه شریفهن ای)ع( در اینجا  گویا امام

غ  " ابْت  وا  ر  ب  ص  ین   ذ 
ال  و  و  و  اء   مْ  ه 

بِّ ر  و ا جْه   ام 
 
لا  ا  ق و  الص  م  انف  ة   م  وا  ز  ق  ر  ن  ا 

ْ
ون   ق ء  دْر  ی  و  ةً  ی  ن 

لا  ع  و  ا  رًّ س  مْ  اه 
اول   ة   ئ  یِّ الس  ة   ن  س  الْح  ك  ب  )  ئ  ار   الد  ی  قْب  ع  مْ  ه  ی  22ل  دْن   ع  ات   ن  ج  اب  خ  دْ (  نْ  م  ح   ل  ص  ن  م  و  ا  ه  ون  مْ  ل  ه  ائ 

ازْ  رِّ و  ذ  مْ و  ه  اج  ا و  مْ  ی  ه  ئ  ت 
لا  الْم  ة  و  ون  خ  دْ ی    ک  ل    ل  م یْ ع  ن   ه  م  (  23)  اب  ب    لِّ ک    مِّ لا  م   س  یْک  ل  ا   ع  م  مْ   ب  رْت  ب  عْم    ص  ن 

  ف 
ی قْب  ار  ) ع   . 4" (24الد 
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نچه به  و از آ  دارند یو نماز را برپا م  ند نکیم  یی بایپروردگارشان شک   پاک و آنها که بخاطر ذات  »

انفانهان  در پ  میا داده   ی آنها روز  با    ند کنیق مو آشکار،    . برندی م  انیم را از    ئات ی ، سحسناتو 
و    شوندیکه وارد آن م  یبهشت  دانی جاو  یباغها   همان  .از آن آنهاست  گرید  یسرا   ک ین  انیپا

  دندر گی بر آنان وارد م  یو فرشتگان از هر در   انهآ  پدران و همسران و فرزندان صالح  نیهمچن 
آنان م به    یسرا ام آن  سرانج  کوستی ه نچ  انستقامتتا   ر صبر وسلام بر شما بخاط:ند یوگیو 

 .«ندا یجاو
 

 لسن یدي و الأمة قتلتکم بالأ أقتل الله  

با  شمشیر و  قتل  به معنای  با دست  با  کشتن  به معن  نیزه است. کشتن  نیز  خنی  س  ای زبان 
مانند   است باشد  در پی داشته  را  آنان  قتل  ازجوب کفتواهایی در وکه  آنان که    یان مفت شتن 

م حسین)ع( صادر شد و نمونه آن را در  اماکشتن  برای  تشویق دیگران    انی در و سخن  اری درب
اموی  سپاه  فرمانده  کربلا    کلام  بن سعددر  امام    تیم شاهد هس  عمر  به  یورش  هنگام  به  که 

گفت:(  )عحسین یارانش  مرکب"و  بر  خدا  سپاهیان  شوید ای  سوار  بهشت   ها  به  ت  بشار   و 
 .1دهید" 

امام سجاد)ع(    ، باطلو  تمگری  ه س ن بگرا دی  دعوت   و  یق شوت و    وغدر ،  گریه یلاین حدلیل    به
با    چهی»2: فرمود نفر  روز شهادت حسین)ع( نیست، سی هزار  مانند  اینکه جزو    ادعایروزی 

امت با کشتن  این  که  می  )ع(مماا   هستند  حالی  در  شوند  نزدیک  خداوند  به  ایشان  خواستند 
       «. دفتنپند نگر  نااما آنخواند سوی خدا می ا به آنان ر 
گمراه کردن دیگران    و  مقتول، و منزلت  از مقام    جهل   و  ، دروغظلمراه با  هم  شتن ع از کاین نو

ر شخصیتی" معروف  رو "تکه به"ترور سیاسی" یا  است  علیه وی  و دروغ پردازی و تبلیغات منفی  
     .اشد ب می ول مقت کردن زشبی ار  تمسخر و  همراه با  و، شده
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متهم کردن ایشان برای اعزام    ، کل قتل عباس)ع( با زبانن شتریبارز که    د تنی هسعدبرخی م

   برادرانش به صحنه جنگ پیش از خودش است تا ارث آنان را به دست بیاورد.
  : پیش از گفت  و عثمان  جعفر  عبد الله،  »عباس بن علی)ع( به برادرانش  1: گویدی م  ابن اثیر 

در کربلا  ن نیز انجام دادند و  آناو    ریدا ی ندرزند چ فیهکه  زیرا    ث ببرما ار از شمتا    کنید  من نبرد
 می پردازیم.  و ماجرا دراینجا به صورت مختصر به شرح این سخن  کشته شدند«.

 

 بررسی ادعای ابن اثیر 

اثیر  »ان  گویدمی  2ابن  وجعف  اسعبال:  عبدالله  امه  من  لإخوته  قال  )ع(  علي  وعثمان  بن  ر 
)ع( به برادرانش  لیع  بن »عباس    اقعة«و لوقتلوا في ا   ففعلوا لکم    تقدموا حتی أرثکم فانه لا ولد

ا  عثمان گفتعبد  و  نبردلله، جعفر  از من  پیش  ببرم  :  ارث  از شما  تا  فرزندی    کنید  زیرا هیچ 
 کربلا کشته شدند«. ر  د و دادند   ندارید و آنان نیز انجام

کسی   دداننمی بعید نان آ زیرا که شد  تاریخ نگاراناختلاف میان جاد باعث ایاین سخن ابن اثیر 
نبرد کنند تا از آنان ارث ببرد.    از اوپیش    خود خواسته باشدان  در را ع( از بعباس)مثل حضرت  

کسی از    که نستند  دا این امر از شخصیت والای عباس)ع( به دور بوده و ایشان به خوبی می 
نجات   به شهادت خواهند رسیو ح  یافت نخواهد  حادثه کربلا  او  و    د سین)ع( و مردان همراه 

تا   از کربلاس  پندارد زیرا که  یده  ا فی  برای کسدیگر  ال  م  اشتند مال سود  آن  از    زنده نیستند 
 . رند بب

نفی  ا  ر   مراین ا   اند که برخی از آنهاهای گوناگونی را به این شبهه ارائه کرده گران پاسخپژوهش
پذ ضمن  دیگر  بعضی  و  کرده کرده  تاکید  موضوع  این  پسانیرش  دهنده  نشان  رفتار  این  ت  د 

 
 . 529، ص 3خ، إبن أثیر، جتاری الکامل في ال - 1
است و    ارنگخیار ( محدث و تره630متوفی:  )  "ری بن اثا  نیعزالد"به    معروف  یبن محمد جزر   یعل  نیعزالد  -  2

 .باشدمی معرفة الصحابه  یغابة فو أسد ال خی التار  یالکامل ف :وی  آثار نیمشهورتر 
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گاهیش از موضو  نش دا ن از  ه نشا ک لده آن نیست ب ن گوینبود عاتی است که پس از  زیاد او و آ

 های مذکور به شرح زیر است: اتفاق خواهد افتاد. پاسخشهادتش 
 

 جواب نخست:      

اینکه عباس)ع( چگونه با حضور    بیان  آن و  رتشکیک د   و  م با رد این ادعار  ق  م    رزاقعبد ال  سید
 1: گویدمی  ،باشد   شبرادرانراث دار د میتوانی منین مادرش ام الب

مانع دیگری برای ارث بردن عباس از    ، کردهوفات    قبل از کربلا  البنین   امم  اگر بگویی  حتی   » 
صاحب ارث به    تواندنمی   3یه لهش  بید الله بن ن  ع  و   2فطر  أ   عمر وجود  زیرا بخاطر    وجود دارد آنان  

زیرا    گانماند جا عباس)ع(باشد  شریر ا   در  با  هستندث  ام  ک  حسو  و )ع ینام  رت  ض ح  ( 
ام کلثومنبزی این ارث شریک هستند و    و دختران دیگر  یهو رق  )س( و  نیز در  امام علی)ع( 

   صاحب این میراث باشد؟تواند به تنهایی  عباس چگونه می 
این بحثها مبنی   این است که  همه  البنین   ات وفبر  از واقعه کر   ام  که  و حال آنباشد    بلا قبل 

پسر خود    رهاو از چ  کردگی میند نه ز ی دم  ر و د  وده زنده ب  ن روز آ در    انایش  دهدمی  گواهی  تاریخ
 برد«.ارث می

  ام که ارث برادران با وجود    نبودند   دانم آنان چطور متوجهمن نمی»  4: گویدمقرم همچنین می 
از طبقه  ا  که  برادر و    رثا   اوللبنین  از  به عباس)ع( می چگونه    ،است  انپیش  در  برسد    تواند 

 
 . 185س )ع(، عبد الرزاق مقرم، ص العبا  - 1
 ست.ا الاطرف وا ولقبمؤمنین علي بن ابي طالب )ع( ال امیر  پسرعمر  - 2
لک بن ربعی  لد بن ماود بن خابنت مسع  عبید الله لیلی  مادر  ابی طالب)ع( وعبید الله بن علی بن    - 3

نهشل بن دارم    که منتسب به جدش   یهلشهن  معروف به  تاس  دارمبن سلمی بن جندل بن نهشل بن  
کسی دیگر    یهلبن نهش   هد اللو عمر اطرف و عبی   د بن حنفیهمحم . پس از واقعه کربلا به جز  می باشد 

 ین)ع( باقی نماند.     برادران امام حس از
 . 183ص مقرم،  الرزاق  عبد  ع(،) العباس  - 4
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اعمالی حتی توسط    ین چن  مانجا و    است   ند اندانی دانشمخ  یافتهپرورش  )ع(    عباس حالی که  

نیستافراد    ینر تپست در    .ممکن  ویژه  دارا به  و  انسان خود  را  ئواقعه کربلا که  فراموش  یش 
ش  انخویشاوندان و برادر   با فرستادن  تاد  زنده بمان  زن رو آه  کند ککسی حتی فکر نمی   کند ومی

 «شود نان آارث  صاحب  ،مرگ  به کام
 

 :  جواب دوم

که  ا  آقشیخ   است  باور  این  بر  تهرانی  ببرم)  " أرثکم"بزرگ  ارث  شما  از  معنای  واقع به  در   )  
  است خوانم  ا ب ا ر ه شما و روضث به معنای ر  "ثیکمر أ "آن  صحیح   واست  تحریف شده  و    1ف یتصح

می عباو   برادر خس)ع(  نخست  برسند  واست  شهادت  به  وسوگواری    تا ان  گریه  آنان  فراق  در 
 برخوردار شود. بر مصیبت  از اجر صبر و  2. کند

 

 جواب سوم:  

خواست مصیبت و اندوه آنان را به ارث ببرد چرا که آنان  م" میثک أر   "جمله  عباس)ع( از گفتن
نداشتند فرزندی  ب   هیچ  سوگتا  این    . بپردازد  شانواریه  ساب هرچند  تفسیر  شبیه  است  تفسیر  ق 

م"  ثک أر "کلمه  تحریف کلمه وجود ندارد بلکه معنای  تصحیف و  اعتقادی به    سوم   جوابلکن در  
 . تغییر داده است  وسوگواریرا از ارث اموال به ارث غم 

 3  گوید:می  ابصار العین کتاب رده و در نظر را بیان ک  یناوی ا قق سمحم

 
در    کلمات غلط    نوشتنبه  است که اشاره    هین و علم درامتو  ح یتصح  کتبدر    ی اصطلاح  ف یتصح  -1

عربرسم کاتب    یالخط  نتوسط  شباهت  علت  کلمهبین    یگارش به  واقع همان    فیتصح،  دارد  دو  در 
 . می باشدک کلمه املای غلط ی 

 . 186، ص  1اق مقرم، ج )ع(، سید عبد الرز   : العباس به نقل از  - 2
 . 66، ص یخ محمد سماويالعین في أنصار الحسین )ع(، ش  ابصار - 3
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فرزن صاحب  شما  که  نیستید:»چرا  امام  "دی  نسل  و  گرفتید  پیشی  من  بر  شهادت  در  اگر 

شما  قطع گردید اندوه من افزون خواهد شد و با این کار پاداش من بیشتر    نب جا  علی)ع( از
بر "خواهد شد ا .  باو مردم    ز خی  این  اید  رنبر  ا ب  ن سخن که  در  معنای  ارثه  شما    ختیار گرفتن 

عباس)ع(  سخنی نابخردانه است و جایگاه    پس از من توسط پسرم است که این توسط من و  
   تر از آن است«. بزرگ 
کند که عباس بن علی)ع( از برادرش عبدالله  این مطلب را تاکید می   ل الطالبین نیزتقام  روایت
ایثو ا  کند ت  نبرد   برابرشت در  خواس   )ع( بن علي  باس  قال الع»:  1کند   را از آن خود  دن نبر اب 

الله   عبد  وامه  ابیه  من  اراكلاخیه  حتی  یدي  بین  تقدم  علي  لك«   بن  ولد  لا  فانه    واحتسبك 
عل» بن  ب)عی  عباس  به  نبرد کن(  برابرم  در  عبدالله گفت:  دیده  رادرش  را  تو  بر  از    و  تا  صبر 

 «. ریا دسری نهیچ پ و ت چرا که ، رماب ببو ثوند از خدا  نبردت
 
 

 جواب چهارم:  

نکتهر  ب  باین جوا  دارد    این    ی وسیع دانشعباس)ع( صاحب    رتانجایی که حض از    کهتاکید 
  باشد   شانپس از شهادت  نانآوارث    خواستهمی  که   را زی است  گفته  نشا به برادر   را   این جمله  بوده

که    بودهه  گاآ )ع(    سو عبا  رسد اس)ع( ببعلله بن  ا عبیدرشان یعنی  د برادنبه فرز   نانآاموال    تا
نیز بر   او  بههمراه  بود  ورسید    شهادت خواهد  ادران  آ  ممکن  بهارث  یعنی   نان  برادرشان    دیگر 

اطرف صورت    برسد  عمر  این  در  عباس)ع(، که  محروم    الله  ید عب  پسر  عموهایش  ارث  از 
 شد.می
  2: امام حسین)ع( آمده است تاریخ  کتاب در

 
 .  54، ص  1فهاني، ج صج امقاتل الطالبیین، ابو الفر  - 1
 .912  – 271، ص ۹، ج  تعدادی از نویسندگان م حسین )ع( ، تاریخ اما - 2
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و    دقیق فکر  یک  این کار حضرت عباس  .  تور اسهها مشد فقرث که نزله فرض ا : مسا» سوم

آینده و   از حوادث  بینی  با پیش  ایهمراه  بود زیرا که فقه  از شهادتش همراه  نزد  بعد  ن مسئله 
از    وارث پسران  ، مادر  :که  می باشد  فقه آنان است این   وپیر س)ع( نیز  ا عبه  )ع( کاهلبیت    ائمه

رفته  بو   دست  و  خود  یا  در ما  برادر ده  خاطر    میراث  ایناز    مادریغیر    ادرر بی    درماحضور  به 
باشدم به   حجوب می  به خاطر مادر ارث  برادر  با حضور مادر،    و  او نمیرسد(   )یعنی  از  برادران 

و اگر مادر نباشد پسران برادر امی    ند. ا هاء آن را تعیین کردفقهه  ک  بشروطی  مگر  برند   ارث نمی 
برادر  )یعنی  ابی  که  و  پدر ی  در  ب  هم  هم اشد  مشترک  ب(  درمادر    و  ارث  )یعنی مانع  امی    رادر 

فقط که  ابی    برادری  یا  باشد(  مادر مشترک  مدر  پدر  در  فقط  که  برادری  باشد( )یعنی    شترک 
. لکن در نزد فقه اهل  باشدمیه حضرت عباس تابعش کت اس یاین مذهب فقهی  خواهد بود.

و   نظریه سنت  آنچه عص  ت    طرفداران  و  ق  یب  اهلکه  بر    اضیان  ر  د صاحکم  آن    اساس سنت 
عهده دار این سمت    کاماختلاف بودند و از جانب ح    به هنگام دم  محل رجوع مر ان  آن  ، کنندیم

پسرش است و بر همین اساس  ث  ار   به مادر    دستیابی  مانع   این است که برادر قانون    شدند، می
 کردند.صادر می حکم هم قاضیان دوران اموی 

به  فقهاین    عباس)ع(  گاهی  مساله  آ بینو  ه  داشتی  دق با  این ش  به  که   یقش  رسید    نتیجه 
میراث آنان به اجبار   شد وخواهد تقسیم حو به این نوی  درانش پس از شهادت وضعیت ارث برا 

های  قاضی ، اهل البیت)ع(فقه  و بدون توجه به    خواهد شدج  ار ام البنین، خ  از دست مادرشان 
 .  داد ی خواهند ن ارث فتو وص ایدر خص  زگارآن رو  فقه اهل سنت

بنیمق دید  هاش   ر  بهتر  ر م  برادرانش  بر  که  نبرد  در  اوا  از  پیش  تا  دارد  دت  شهابه    خود مقدم 
شهادت  از  پس  و  بزرگ   شود  نانآوارث    ،برسند  که  تر  تر  چرا  اولی  برادرشان    ز ا و    عمر " دیگر 

که"  اطرف زیرا  باشد  )  عباس  می  بود  مادر  و  پدر  از طرف  آنها  امعلی  امام  یعنی  برادر  و    )ع( 
 برادر بود.  انن از طرف پدر با آرف تنها مر اطولی ع ( نالبنی

  نیز   بعد از شهادتش  بود  برادرانش  دار  حیاتش میراث   زماندر    )ع( عباساگر  بر همین اساس  
خودش اموال  پب  و  تمام  به  میرادرانش  عبیدالله  یعنی  وی  دسر  و  در  رسید  اطرف  عمر  ست 

بعدی احتمالی  در  قطع    ادعاهای  صورتمیشد.  و    این  عمح دلیل  اطر جت  صورت  ر  در  ف 
 شد. غیر شرعی میران عباس حتی بنا بر فقه اهل سنت هم ضعیف و  دا ادعای ارث بر 
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عبید الله بن  در این موضوع با  فعمر اطر زیرا که به حقیقت پیوست   هم  )ع(عباسپیش بینی  

و  عباس قضات    برای حل  درگیر شده  به  اختلاف  سنت این  کر مراجوقت    اهل  دولت  دعه   و 
گرفت  ز نی  وی ما ستمگر   را  او  نهایتو    جانب  مصال  در  دو  با  این  بین  اعطای حه  بخش    و 

   قضیه پایان یافت .«  ، به عمر اطرف ثار  از  مختصری

   بررسی احتمال پیشین

یرامون میراث عموهایش در  بن عباس)ع( پ ختلاف برخی از ورثه با عبیدالله  ا   و   موضوع صلح 
 1:است نقل شده  این گونه یش بهکتاب نسب قر 

هم  )ع( اخوته ولم یکن ل  الحسین )ع( فورث العباس  بن علي )ع( بعد اخوته مع عباس  تل الق»
اب)وارث(   محمد  وکان  )ع(  العباس  ابن  الله  عبید  ابنه  )ع(  العباس  ورث  وع  و  الحنفیة  مر  ن 

 ه«من حقرضی ا   ح وول  ث عمومته وامتنع عمر حتی ص  محمد لعبید الله میرا حیین فسلم 
 
و  از برادران خود ارث برد  ین )ع( به شهادت رسید و  اه حسش همر نز برادرا )ع( پس ا عباس»

زنده بودند و محمد    اطرف   در حالی که محمد بن حنفیه و عمر   وارث او بودلله  فرزندش عبید ا 
  فت کرده تا اینکه میان آنان صلح شد وه بخشید اما عمر مخالاللمیراث عموهایش را به عبید  

 «. ضی گردیدق خویش را به ح
 :  تآورده اس  2" سر السلسله العلویه"ر کتاب بد الله بن داود بخاری دبن ع ر سهل ص ابو ن
حسین )ع( نبرد    در برابر   ابوبکر  الله و   عباس یعنی جعفر، عثمان، عبد   را برادرانعاشو  روز   »در

به شهبه شهادت رسیدند و عباسکرده و   آنان شد. سپس عباس)ع(  ر )ع( وارث    سید وادت 
 ان شد«. ام آن رث تما ن عباس و د الله ب عبی

 
 . 43، ص  1زبیري، ج  یش، مصعب بن عبد الله نسب قر  - 1
 زنده بوده است.  هر  341 التا س - 2
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 العبد الصالح  

اینجا   صادق  امام در  ال"کلمه    )ع(  زیار   "صالحالعبد  در  بردهرا  کار  به  خود  می  ت  :  فرمایدو 
سن و الحسین  لرسوله و لأمیر المؤمنین و الحم علیك ایها العبد الصالح المطیع لله و  »السلا

   .1)ع(«
و    )ع(و حسن   )ع(،و امیر مؤمنان( ص) خدا   ا و رسولشایسته فرمانبر خدبنده  سلام بر تو ای  »

 « )ع( حسین
کلمه   بر    "صالحال"با    "العبد"آمیختگی  تاکید  حضرت و  مقام  درخصوص  یکجا  صورت  به  آن 

 ل تاکید دارد. عباس)ع( بر عبودیت  و اخلاص ایشان در برابر خداوند عزوج
   فرماید: و میسپس ادامه داده امام)ع( 

ولرسوللم»ا   لله  ولأمیرا طیع  و لمؤمنیه  والحسین« ن  پرستش  ب  الحسن  و  له  از  خداوند  پیروی 
وامیرمومن )علیهم وحسن  ان  پیامبر)ص(  برای    وحسین  صالحی  عبد  به  را  عباس  السلام( 

 خداوند تبدیل نمود. 
د. شیخ  شسجده دیده می   ه میان دوچشمانش نشانه در شدت عبودیت عباس )ع( نقل شده ک

   2: یدگومیصدوق 
از قبیله بنی دارم که شاهد    رویی   سیار سفیدگوید: شخص زیبا و باته می صبغ بن نب قاسم بن ا  

بود، را دیدم که سیاه رو شده بود. به او گفتم بخاطر تغییر رنگ    حسین علیه السلام  مامقتل ا 
  ثر ا   نیش ا که بر پیشاو گفت: مرد سفیدرویی از یاران حسین ر ا   ، صورتت بزحمت تو را شناختم

نباته می گوید: )در روزی  غ بن  سم بن اصبقا.  بردم  خود   مراهه   را به  ه و سر اوسجده بود، کشت
را به سینه    آن یار حسین)ع(  دم که سر  یحال و سوار بر اسب د ته بود( او را خوشکش  که او را 

تم :کاش کمی  مرتب به دستان اسب می خورد. به پدرم گفاسب آویزان کرده بود. و این سر  
پدرم گفت : فرزندم!  کند. سر چه می دستان اسب با آن که بینی آیا  نمی  .می برد ا بالار  سرآن 

 
 . 257مل الزیارات، ص  کا  - 1
 . 218صدوق، ص    الاعمال،الاعمال و عقاب  ثواب  - 2
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همان شخص خودش به من گفت : از  . اکتر از این بوده است اند، دردن ورده آ و  ر ا بلایی که بر س

ه  می گوید: را   آید، شانه ام را گرفته وب به سراغم میام، هر شب در خوا وقتی که او را کشته 
که صدایش    ین مردا سران  یکی از همازد تا صبح شود. اندآن می  مرا به جهنم برده و در    ت، یفب

ش  خواب  هنگام  می نیدرا  بود.  شه  بردگوید:  نمی  خوابمان  او  فریاد  از  صبح  تا  بن    .ب  قاسم 
الات  ان قبیله پیش همسرش رفتیم و از همسرش حای از جوانگوید: با عده اصبغ بن نباته می 

ابو  سپس    ت .ت گفته اسراسبه شما    و   ف کردهاعترا   خودش همه چیز را   او گفت  م.دی رسیاو را پ
 1میباشد.    )ع(ابن علیعباس قتول حضرت این مه ک می افزایدالفرج اصفهانی 

 صفین   جنگو   السلام علیهعباس

پیرامون امام علی)ع( د   اطاعت  بنابرآنچه  از  لله و لرسوله و لأمیر  ر کلام  عباس)ع(  »المطیع 
بنی هاشماکفد  هاینمونه خی  بر   اکنون  . ن گردیدابی  )ع(«ن  منیلمؤا    هایجنگ در    اری قمر 

 . نهاستآه لجم  و نهروان از صفین کنیم که نبردپدرش علی)ع( را بیان می 
، نقل  جنگ صفین داشته است  در   چشمگیریکه عباس)ع( فعالیت    اندگفته   مورخین برخی از  
که نقاب   2: شده  ع  جوابی  امام  سپاه  از  ش  لی)ع( دار  د  د خارج  بسیاری  هیبت  و  که  اشت 

 
»قال المدائني ابو غسان عن هارون بن    .118  –  117ص    لفرج اصفهانی،، ابو اینیالب مقاتل الط  - 1

کنت اعرفه   ود الوجه وبن نباتة قال: رایت رجلا من بني ابان بن دارم اس  ن الاصبغقاسم بد عن العس
  مع الحسین )ع( بین عینیه اثر   ا امردقال اني قتلت شاب  البیاض فقلت له ما کدت اعرفكجمیلا شدید  

صیح فما  فیها فا  تاني فیاخذ بتلابیبي حتی یاتي جهنم فیدفعني لیلة منذ قتلته الا اد فما نمت  والسج
 لي )ع(« ابن عالمقتول العباس  الحي الا سمع صیاحي قال ویبقی في 

در جنگ    - 2 عباس  نقل شده ،    227ص  زمیخوار   مناقبدر کتاب    نیصفمشارکت حضرت  چنین 
ای بود که چون اندازهاو به    درتق.  آمدبیرون  : " از سپاه معاویه شخصی به نام کریب بن ابرهه  است

را محو کند، معاویه به او  روی آن    ت نقشتوانسیمگرفت با انگشت ابهام خود  درهمی را در دست می
مبارز علی)ع(  کسی  طلمی  گفت:  وهر  او  بد  با  مبارزه  کریبر جرات  ندارد.  به    ا  من  او  جگفت:  نگ 

مرتفع بن وضاح  .  ه جنگ من بیایدگویید ب( بع )  عراق رفته وفریاد زد: به علیروم و به سمت سپاه  می
خود را معرفی  پرسید تو کیستی؟ او    اواز کریب    د.ارج ش با او خ  برای نبرد  از صف سپاه علی )ع(  دییزب
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با وی همراه  شج  های نشانه  ناعت  به  این جوان  ظر می بود.  او    اردههچرسید سن  باشد،  سال 
ا مبارز   از  مردم  و  ترسیدندطلبید  ازمعاو  و  و  الشعثاء  یه  برود.    ابو  جوان  این  جنگ  به  خواست 

نگ  از پسرانم را به ج  من یکی  انند،دم مرا با هزار جنگاور برابر می: مردم شا1ابوالشعثاء گفت 
مذکور    جنگ با جوانکه همگی در    هفت تن بودند الشعثاء    فرستم. پسران ابومیآور  این جنگ 

 والشعثاء را گران آمده و عصبانی کرد.   سیدند. این امر اببه قتل ر 

 
شهادت    به   کریب او را  ن دو به نبرد پرداختند و آ  و   ییف خوبی برای من هست ریب گفت: حر ک  کرد و

به   بن بکرنگاه شرحبیل  آ  !برای نبرد حاضر شودا  مش   نیر تشجاع  ع()  یا علیفریاد زد:  . سپس  ید رسان
اندیشی  خدا و رسولش)ص( در روز قیامت نمی  به دیدار   مکار آیا ای ستب گفت:  یکر   هوب  آمده  نمیدا

اه  باطل کسی است که به قاتلان عثمان پن  گفت:  کشی؟ کریبمی  مردمان را    چنین به ناحق که این
حرث بن جلاح شیبانی که فردی    نگاهآ  . شهادت رسانید  نیز به   را  وا   و کریب   ندبه نبرد پرداخت  نگاهآداد  

عباس)ع(    دشعلى )ع( فرزنبه شهادت رسید.    و توسط کریب  نبرد شدهود وارد  دار بو روزه    کارپرهیز 
  های خود را از و لباس  فرود آید  شاسب  داشت و به او گفت که از ن مردانمچورا خواست که قامتى ه

شد و   اسبش فرزندش را پوشیده وسوار هایعلی)ع( لباس  و چنین کرد نیز (باس)عع و  تن بیرون کند
نیز)باسع پدرلباس   ع(  پوشیده  های  ب  را  مبا  سوار شد  اسبشر  و  از  اینکه کریب  اوتا  با  نهراسد.    رزه 

که    امامتی)ع( به حق    علی  و گفت: ای  )ع( رسید  این هنگام به نزد امام  دی حارثی درعبدالله بن ع
من  داری  ما  بر کنم  به  نبرد  کریب  با  بده  برابر  اجازه  در  یا  بکشم  را  او  به    تا  و   تشهادتو    برسم 

  وعبد الله به دست کریب به شهادت   ساعتی با هم نبرد کردند  اجازه داد. آن دو  ( به اومومنان)عامیر 
  م و خش  رتاز قد  او را  گرفت و  ریب قرارک  )ع( به صورت ناشناس در برابر  ین هنگام علیا  رسید. در

با  تو ر   ی همچونر بسیابینی؟  آیا این شمشیرم را می  ند بر حذر داشت و کریب به او گفت:وخدا ن  آا 
فع نمود و آنگاه  )ع( ضربه او را با سپرش د  وامام)ع( یورش برد    خود به علی  نگاه با شمشیرآام و کشته

 و سپس فرمود:  ه دو نیم نمودضربه ای بر سر کریب وارد کرد و او را ب
 *لیس للقرن بالضراب خلاصو الجروح قصاصالنفس فس بنال

 الاخلاصزینه هاشمی ی*الحرب سیفبیدی عند ملتقی  
 ص الشفرتین ابیض کالملح* و درعی من الحدید دلا  مرهف

 .  24، ص3الکبریت الاحمر، جصاحب  - 1
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رسی  قتل  به  و  رفت  به جنگ جوان    کسی  و  ترسیدند   ین سوارا   از   یان کر لشد. همه  ابوالشعثاء 

به    یان نداشته وی به هاشم که شباهت   علی)ع( از این پهلوان  ارانرا نداشت. ی   وا با    مبارزه  جرات
پو بودن  دلیل  نمشیده  را  او  ش ی صورتش  شگفت  در  خود  شناختند  محل  به  چون  جوان  دند. 
تند که این جنگ آور  سه دانر زد و هم کنا   اش)ع( او را خوانده و نقاب را از چهره  علی  بازگشت
 .ستعباس ا 

امت،  همچون شه  ه شامل تمامی صفات عالی بشری ک بلنیست  حریفان  با  تنها نبرد    هلوانیپ 
بود و بنگرید چگونه نبرد کرد و    و عباس این چنین  است وفاداری    و  داکاری داری، فخویشتن 

   چگونه به شهادت رسید. 
 

 و جنگ نهروان السلام علیهعباس

پایان      صفین  با  از   نبرد  ا   علی)ع(امام    یاران  گروهی  را    هشد  جدا   شان یاز  خوارج  تشکیل  و 
با مر یر حرکت خود  در مس  خوارج   دادند. به جنگ  را  اینکه  کردندتشویق می   م)ع(اما  دم  ه  ب   تا 

رسیدند از  ، نهروان  که  بود  ارت  بن  بن خباب  زمان عبدالله  آن  این شهر در  امیر    والی  جانب 
( چیست؟  ه علی)عو دربار نظر ت  گفتند:   به اووارج  ست گمارده شده بود. خبه این پ  ع( مومنان )

پیرا خ داد:  پاسخ  فرموددا مون مردی که رسول خباب  او  درباره  با  "ه است:  )ص(  نسبت علی 
و   کردهخباب را دستگیر  آنان  .چه بگویم "اوست حتی بهتر از و  هارون با موسی سبت من مانند ن

او    کمشوارج  خ  کشته شد و  شوهرش در راه دفاع از    نیز  خباب  و همسر آبستن شهیدش کردند  
از   امام علی)ع( وقتی  . رش سر بریدندو روی سینه ماد ندوردبیرون آ را  داخل آنو نوزاد  دریدها ر 

گاهی  آ ماجرا  پس  یافت،    این  هیچ  فرمود:  جای  خباب  بن  الله  عبد  صالح  عبد  شهادت  از 
 . 1درنگی نیست 

 
 . 234، ص یر بهبهان د باقملا محم الدمعة الساکبة في المصیبة الراتبة، - 1
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سبع  ")ع( به  ه عباس ک  اینجا بود  سید وبه شهر نهروان ر   خود )ع( همراه سپاهامیر مومنان علی

 . نامیده شد"  لیر پ  ش 1:القنطره
 گوید:  می 2راهیم کلباسی نجفی آیت الله شیخ محمد اب 
تسمیه   »     القنطعباس  دلیل  به "سبع  در جنگ    ن جناب آبود که    ل" شجاعتیپ    ره: شیر )ع( 

د.  له دار بغداد فاص  خ بافرس چهار ق است که  و نهروان از شهرهای عرا   نهروان از خود نشان داد
این   عباس)ع(  علی  ی لپ    ظحفدر   جنگ  در  امام  وگروکه  او  سواران  )ع(  از  مسئول  هی  را 

خود نشان داد و با شجاعت  از    را   ه بنی هاشم های منحصر ب ی آن نموده بود، دلاوری نگهدار 
نداد اجازه  اینخو   خود  از  یابند. جناب    پل  در تصرف  خود  و به هدف   کنند  عبور   پل  ارج  دست 

تی زمان  هستیم وقکه شاهد  اساس است . بر همین مانع خوارج شد شتکه دا  با عزمی  عباس
  وگفت: ای   نزدیک شده ایشان  به    سواری   آب شد   د وضو نیازمن  برایرسید و علی)ع(    نماز فرا 

ام)ع(  . امندعبورکرد  ای، نمودهحفظ آن    مسئول   را  عباس)ع( که   خوارج از پلی  ن)ع( مومنا  امیر
نکرد  آن سوار  به سخنان  توجهی  از  چرا    هیچ  پیشتکه  فرزند  بود  شجاعت  کاملا مطمن  ازش 

( گزارش داده  خوارج و عاقبت آنان را به علی)ع ا)ص( جزئیات پیدایشعلاوه بر این رسول خد
کرد و تنها    د رج هیچگاه از پل عبور نخواهنو بر همین اساس امیر مومنان)ع( فرمود: خوا بود  

ضمن تاکید    شد و  کشته نخواهند  ده نفر  از   ز بیشد ماند و از شما نینان باقی خواهاز آن  ده نفر 
اقع از من  ای بر خلاف و دروغ نگفته و کلمه   به خداوند قسم سخنی دادند:    سخنان خود ادامه

 .3« ... شنید نخواهید

 
به مرد شجاع  شیر:  السبع  - 1 پ  لقنطرةاگویند،    را  و  بنایا    ل:  و  یرو که    ییهر  آن   یاز رو   آب سازند 

 .  عبور کنند
( المعروف  لواحدة والعشرون في انه )ع عنوان: الخصیصة ا  159  -  156صسیة،  الخصائص العبا  - 2

 .بسبع القنطرة
ب  - 3 پیروایات  پیرامون  اسهبینیشسیاری  شده  نقل  )ع(  امام  غیبی  آن جمله  ای  از  که  محدث  ت 

ة، حر عاملی،  الهدا)اثبات    تکتاب اثبات الهدا   ه  در  1104محمد بن حسن حر عاملی متوفای سال  
ای  هبینیشپی  ط بهگفته است: سخنان مربو  ارشاد  حسن دیلمی در: » نقل می کند(  520، ص 3ج
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 ه تیبالک   بش  ک  

 قلررب لشررکر  ولار  و سپهسررافرمانده    یبه معنا  بهالکتی  کبشالقاب حضرت عباس )ع(  یکی از  
حسررین)ع(  )ع( از عبرراس پیررروی شود.  یبه فرمانده لشکر اطلاق مکه    ست. این لقبی ا است

 . وداطلاق شکربلا  در حضرت عباس )ع( سالار شهیدان به کبش کتیبهلقب  شد تاموجب 
 بهیکبش الکت باشد که از نظر ترجمه تحت اللفظي  یم  چقو  یمعنابه    یکلمه کبش از نظر لغو 

ما را دارد و سررایر گوسفند حکم پیشرو و راهنگله   کدر یچ  قو  .لشکرچ  و یا قو  جنگيچ  قویعنی  
وق برره وضررع نیز از جهات فرر   لشکر  کیسردار در    کنمایند. وضع ی  یم  گوسفندان از او تبعیت

و  رهبرسربازان جنبه دیگر براي  لشکرفرمانده  کاست زیرا ی شدهگله تشبیه  کیدر  چقو  کی
   میشود.گفته  شجاع فرماندهان هاین لقب بتیجه در نرد را دا  پیشرو
 .ش استیکی از تقسیم بندی های ارتمیباشد که  انگرد بمعنای کتیبه

ه اینگونه برره عبرراس)ع( ک و حرکت به سمت م  ع( این لقب را پس از رد بیعت یزیدامام حسین)
اس: لبیررك برره العبرر ؟ فاجا؟ این قمر بنرري هاشررمي؟ این کبش کتیبت»این اخي  1عطا فرمودند:

 لبیك یا سیدي«
عبرراس پاسررخ داد:   کجاسررت؟ و  ماه بنی هاشمکجاست؟    کبش کتیبه من  ت؟م کجاس» برادر 

 «. بیک لبیک ای سرورمل
خم شد تا عباس)ع( را برداشته و    »حسین)ع(2شده است: عنوان  شهادت عباس)ع(  نحوه    در 

خواهد او را دید که می   ن)ع( را با خود ببرد و عباس)ع( چشمان خود را باز کرد و برادرش حسی

 
پس  امام)ع(  کند:  ای بزرگ بر امامت ایشان دلالت میکه همچون معجزه  یار استس غیبی علی)ع( ب

ر کم به سوی  یک نفاز بیعت با مردم ذی قار فرمود: از جانب کوفه هزار نفر مرد نه یک نفر بیش و نه  
   آخرین آنها اویس قرنی است...«. آیند که شما می

 220، ص 1السبطین، ج  معالي   :به نقل از ۳۶۴ص   واد محدثي،جاء،  موسوعة عاشور  1
 . ۱۸۴ص  ،۹، ج  گانز نویسند ادی ا ، تعدتاریخ امام حسین )ع(  - 2
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اس گفت:  بری؟ حسین پاسخ داد: به خیمه. عبکجا مید و گفت: برادرم مرا به  بردار   از زمین
کان باقی بمانم. حسین  ر همین مازه بده دحق  جدت رسول خدا)ص( چنین نکن واجبرادر به  

ام آب دادهآوردن    کنم زیرا به او وعدهگفت: برای چه؟ عباس گفت: از دخترت سکینه حیا می
تو هستم اگر یاران تو مرا کشته    "یبهکبش کت") ونظر دوم(: من  نکردم  و به گفته خویش عمل  

 آنان سست شود«.نند چه بسا اراده ببی 
شده   روایت  چندیوقتی  همچنین  دشمن  عباس)ع(  سپاه  به  حمله  برای  حسین)ع(  از  بار  ن 

 1. من هستی کبش کتیبه  و لشکرمدار تو پرچ  امام)ع( به او اجازه نداد و فرمود: ،اجازه خواست

 
للمنب  ر.ک:  - 1 الشهداء  سید  معهد  اعداد:  الحسینیة،  السیرة  الحمجالس  ص  ر  انت  )  .46سیني، 

 ( وکبش کتیبتي حامل لوائي
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 علی ما مضی علیه البدریون   نك مضیتإشهد الله أهد و  ش أ

می» گواه  گواهی  را  خدا  و  رفیع  می    دهم  مقام  همان  با  درگذشتی  جهان  از  تو  که  گیرم 
 « شهادت که شهدای بدر یافتند

 
تمامی مسلما  اندشرکت داشته   1هستند که در جنگ بدر کسانی    :بدریون ان معتقدند که  نو 

  امام  کردند و  )ص( نبرد  راه رسول خدا مه   هستند که با نیت خالص  ها، پیشگامان جهادری بد
)ع(  آنا  صادق  فدرباره  المجاهدون  است:"  فرموده  الله"ن  سبیل  معنای    ی  به  الله  سبیل  و 

موارد دیگر است    ها وداشتی به غنیمت دون هیچ چشم خداوند با نیت خالص و ب حرکت در راه  
کنار امام    در  د عباس)ع( اجه  ص( وارد نبرد شدند و)  ایمان به رسول خدا   و  با تصدیقبدریون  

 . نیز چنین بود  حسین)ع(
ها برای فرد  و انتخاب بهترین   خیر  ت درخواستمعنای نصحی  «ي جهاد اعدائهمناصحون ف»

جهاد  جهاد در اینجا کسانی هستند که از اعماق وجودشان به    در مورد نظر است. مناصحون  
به  و  بدپرداخته  را  نبرد  ا وترین روش  فرار  و  در    زن سستی، خستگی  شمشیر دشمنان و صبر 

 . اندرسول خدا)ص( انتخاب کرده  ها برای یاریها و نیزه برابر تیغ 
)ص( را    های بالا رسول خدا مبالغون افرادی را گویند که با همت  «ولیائهأ ن في نصرة المبالغو»

همراهی  کرده  یاری  در  بسیا   شانای  و  وتلاش  نمودند  راه    ر  هدف  یا در  به ن  نوبت    چندین 
 . نان حمله کردندمدش

 
قریش اتفاق    کفار  و  ناناملمس  میان  هجری   ومسال د  مضانر  در  که  بود  جنگی  برد یا غزوه بدر ن   - 1

بد  غزوه  نبردیاولر  افتاد.  تسم   است.  اسلام  ن  دلیل  وجه  به  نبرد  این  در  یه  که  است  بدر  معروف  چاه 
 ار داشت. نه قر ای میان مکه و مدی محل جنگ در منطقه
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عن      دفعب  ذب  حبائه«أ »الذابون  معنای  دور  منع  ، ه  است  و  به    1.کردن  که  این  و  معناست 

این    2. کنندمی مد)ص( هستند دور  و آل مح  د که محم  را از دوستان خداوندمشکلات    بدریون 
نقل تاکید    ام ام  از  شده   زیارت  )  کندمی صادق)ع(  عباس  جهاد  راه  عکه  ادامه  درکربلا   )

 دفاع کرد.  او آل و  محمد  اری کرده و از که با اخلاص برای خداوند فداک هدان بدر استامج
 

 المجاهدون في سبیل الله   

معنای    در   جهاد به  ور  لغت  است  گفته    نج  کافران  با  مبارزه  در  تلاش  به  شرعی  اصطلاح  در 
 د.شواطلاق می نیز  شیطان و نفس ، مبارزه با تبهکارانه بشود و همچنین  یم

  در آنان    عملکرداز    نفرتمرحله آخر  در  س زبان و  ران در مرحله نخست با دست سپفجهاد با کا
با شیطان  ق نبرد  آنها های حرامی  شهوت بدین صورت است که  لب است.  ابلیس  برای    که  را 

 .  و ناپسند بدانیمزشت  -ندازدابی  تا او را در حرام-کند انسان زیبا می 
م  باید مرگ نزد خد زر ب  وضوع آخرت و عذاب وو  در  بودن گناه  برایاوگ  در    ند و تلاش  توبه 

ها و دوری از  ات و وسوسه نستن شبه زشت دا   مچنین و ه  داشت  به خاطر  م گناه را انجا  صورت
ا آن از طریق  که شیطان  چرا  داشت  نظر  در  را  تلاش میها  امور  را  ین  انسان  اعتقادات  کند 

مطالعه  ا  باید در خصوص آنه  بهات ش   کند. برای دانستن این  و ایمانش را سست   بگیرد  نشانه
  ویت ایمان و دفع به تقمذهب  دان  لس دانشمنار مج و حضور د  دینعالمان کرده و با پرسش از  

 شبهات پرداخت.  
با بردباری بر طاعت و دوری از گناه و صبر   آموختن    اقدام برای   ها ودر سختی جهاد با نفس 

دینی و دانسته  و مذهبی    امور  به  و  هعمل  به دیگر آا    با گیرد و جهاد  صورت می   انموزش آن 
   .  شودرایی و دست انجام می زبان، دا  ، کفار با قلب

 

 
 . 380، ص  1ب، إبن منظور، ج لسان العر  ر.ک:  -1
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 عطیت غایة المجهودأو  نك قد بالغت في النصیحةأد  شهأ

  نیو کمال جهد و اهتمام را در راه د   حتیکوشش را در نص   ت یدهم که تو نهاگواهی می  »
 «خدا ادا کردی

 
دا ا  گواهی  با  خود  زیارت  در  صادق)ع(  نص دمام  به  تلان  عباس)ع(،  بی یحت  آن  ش  اندازه 

مقصود از نصیحت در    دهد.ورد تاکید قرار می را م  ری برادرش حسین)ع(ی حفظ و یاجناب برا 
ف  پیرامون توصی  ارت دیگریدر زی ن)ع( است. اینجا جهاد حضرت عباس)ع( در راه امام  حسی

اس آمده  عباس)ع(  و    ت:نصیحت  النصیحة  في  بالغت  قد  انك  غایعأ »اشهد  ة  طیت 
 .1« المجهود

بلوغ وصهي ان یدع»  یف مبالغه در زبان عربی:ر تع المتکلم  الضعف حدا   ف فيي  او  الشدة 
 2  «.لنهایةمستحیلا او مستبعدا لیدل علی ان الموصوف بالغ في ذلك الوصف الی ا 

 

 شرح تعریف مبالغه 

نتسب  م  رد دیگری فتوصیفی را به خود یا    ن معنا که متکلم ف" به ای تکلم بلوغ وصیدعي الم" 
  نجا ی در ا  د از آنوقص م یعنی در شدت و "ةد)ع( "فی الشساجهاد عب توصیف در اینجا  وکند می

تا    باشد ن میدرجات آ  پیشرفت در   ترین مراحل جنگ توسط ایشان و به انجام رساندن سخت 
در   که  مرحله  جنگ  های  سختی جایی  مستحی به  دست  "حدا  باوری  قابل  غیر  جایگاه  به  لا" 

جن  در موصوف    ، ابدیمی جهااینجا  همان  وصف  و  عباس)ع(  صب  امام  است.  در  اد  ادق)ع( 
که دفاع او   تا جایی  داختر به نبرد پ   (امام حسین)ع  اب  هعباس)ع( همرا   کندکهکید می ا ت اینجا  

 
 . 427، ص 97، ج مجلسیبحار الأنوار،   - 1
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رسید.    یحد   به   (عاز حسین) دیگران  باور  از  درفراتر  عب  جهاد  مبالغه  دهند  هاادت و  ه  نشان 

  است.خیر و ثواب  اخلاص و دوست داشتن 
دیگریصامام   زیارت  در  ا اشه»1: فرماید ی م  ادق)ع(  و  بالتسلیم  لك  و  لد  الوفاء  و  تصدیق 

النبي  العالم و    المرسل و السبط  النصیحة لخلف  الدلیل  المظلوم    الوصيالمنتجب و  المبلغ و 
 المهتضم«. 

برای تو که ح   گواهی می» در حد    رخواهییخ و وفاداری و    ق یو تصد   می ضرتت مقام تسلدهم 
داش حس  ، یتکمال  حضرت  به  پ فر   ن ینسبت  برگز   )ص(  غمبریزند  سبط  رهبر    رسول  دهی و  و 

 «  دهی و رساننده حکم خدا به خلق آن امام مظلوم جور و جفا کش غمبر یدانای خلق و وصی پ 
 وله و لاخیك«. اشهد انك قد نصحت لله و لرس »2: فرماید دیگر می  و در جای 

 « ینمود یرخواهیخ خدا و رسولش و برادرت یا که تو بر  دهمیم یگواه»
ز   و شده در  نقل  دیگر  قد  3: یارتی  انك  الأ»اشهد  ادیت  و  النصیحة  في  جاهدت  بالغت  و  مانة 

اخ    عدوك الله من  الطیبة و جزاك  الله علی روحك  الله و    و عدو اخیك فصلوات  خیرا و رحمة 
 برکاته«. 

جررا  هو حررق امانررت را برر   یر بسررتابرره کرر   حتیکوشش را در نصرر   تیکه تو نها  همدیشهادت م»
بر روح پاک تررو برراد. و  یود خداوند . پس در یود و برادرت به جهاد برخاستو با دشمن خ  یآورد

«دهررررد. رتیرررر پرررراداش خ ،یکرررره برررره برررررادرت نمررررود یخداونررررد در برابررررر خرررردمت

 
 . 426، ص 97 مجلسي، جوار،  الأن بحار - 1
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عطاك من جنانه  أ ء و رواح الشهدا أفبعثك الله في الشهداء و جعل روحك مع 
 علیین   ك فيلها غرفا و رفع ذکر ضفأفسحها منزلا و أ

 
قرار دهد و از بهشتش   شهدا کنار ارواح  و روحت را در    زدیبرانگ   دانیزمره شهخدا تو را در  »

درجات  نیو نامت را در بالاتر  دینما یها را ارزانغرفه نیمنزل را به تو عطا کند و برتر   نیتر عیوس
 «بالا برد

 

 في علیین  ذکركرفع  و

صالح  قل اعمال بندگان  فرشتگان نا یا  هفتم و    ن آسماا  ی  معنای بهشت و   به   ي لِّ علیین جمع ع  
خداوند  نزد  از    به  ومقصود  هر    نآاست  شریف مکان  بالاترین   صورت در  و  و    ات درج  ین تر ها 

ن اشاره  آبه  اخبار وارده    که در برخی از  ند است که منازل مختلفی داردوبه خدا   نآ  ترین نزدیک 
 .1شده است 

می  مجلسی  علی »  2: ویدگعلامه  )ین"من  يّ ع  "  کسرلِّ به  و  (  و  لا   عین  مشدد  "یاء"  م  تشدید 
ن محافظ  یون نام آسمان هفتم و نام دیوان فرشتگای عالی است، گفته شده علای برا مبالغه

ها و کان شده بالاترین مهمچنین گفته    شود واست که کردار بندگان نیکوکار در آن ثبت می 
ترین  سب منا  آخری که این تعریف    الی استآن به خداوند تع  ن ترین درجات و نزدیکتریشریف 

 . ها است«عریف ت
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دی جای  در  می و  بیان  نظ   بدان»   1:کندگر  اختلاف  "علیین"  تفسیر  در  مفسران  و  که  دارند  ر 

و لوحی از  المنتهی، بهشت    اند که "علیین" مراتب والای با عظمت، آسمان هفتم، سدرهگفته
 ز  
 شده است«.  در آن ثبت صالح  دگاننکردار بش آویخته شده و عر د سبزی است که در زیر رج  ب 
 

می   استر  علی والای»  2: گویدآبادی  مراتب  به  عظمت   "علیین"  که  ،  با  هفتم  محل  آسمان 
مومناناروا حضور   المنتهیاست،    ح  می  سدره  آنجا  به  الهی  امور  تمامی  بهشت  که  و  رسد، 

ت آنان و  ان و طاعه و کردار مومناشدشود که زیرعرش آویخته  سبز گفته می   لوحی از زبرجد
ثبپاداششان   آن  در  بود  آنان خواهد  کتاب ست که موجب خرسندی  با  و  است  مکاران ت شده 

     اختلاف دارد«.  
ش   بنابر ازگفته  شده  نقل  دعای  در  طوسی  برین    یخ  بهشت  همان  علیین  )ع(  صادق  امام 

 3:است
ل  آبراهیم و  ا محمد و  ل  آنبیك محمد و  ة  یما لا ینفد و فرحة لا تبید و مرافق»اسالك سیدي نع

 علی علیین في جنة الخلد«. أ م )ع( في ابراهی
من عطا فرمایی و    ی همیشگی بهارم نعمتی پایدار و خشنودی لای من از تو درخواست د»مو 

و بهشت برین همراه    م در اعلی علیینمرا با پیامبرت محمد)ص( و آلش و ابراهیم و آل ابراهی
 سازی«.   
که مقام    یم ب ایو از این سخن در میاست    لیینعز اعلی  ا   دیگری  تفسیر  نری بهشت بدر اینجا  

بسیارتبه  ر م  والا  ینعلی  در  عباس)ع(  ا   و  فرمایش  طبق  که  جایی  تا  است  قدر  مام  عالی 
 خورند. )ع( شهیدان به جایگاه آن جناب غبطه می صادق
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 هن و لم تنکل نك لم تأشهد  أ

 « نکردی ی سستی و کوتاه چی دهم که تو هواهی می گ»
 

ن است به  قدرت در برابر دشم   و سرشکستگی وکاهش  وانی و فروتنیبیان نات" "وهن  :لم تهن
زکریا)ع(   که  ظْم  :  فرمودطوری  الْع  ن   ه  و  ي  ّ

ان   ّ
ب  ر  ال  

 
ي  )ق ن ّ استخوانم  :  م  من  پروردگارا  گفت 

 د. دشمنان ناتوان نشده و سستی نورزیاما عباس)ع( در مقابل  1( است ت گردیدهسس
 
  راغب  2. دشمن استبا ترس از جنگ با  نکول" بازگشت    "شناسان  غت ل  نظر  بنابر:  لم تنكل   و
شده  : گویدمی  صفهانیا  و  گفته  ناتوانی  الشی"  عن  نکل  معنای"  ا   سستی  که  کاری در    نجام 

 3 است.
هیچگاه    امام حسین)ع( عباس)ع( از رویارویی با دشمنان  حضرت  به گواهی امام صادق)ع(  

 ترجیح نداد.  ی یا عافیت را  مرگ زندگز ترس ا  به دلیل و   دادن راه هراسی به دل 

 
 . 4مریم:   - 1
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مرك مقتدیا بالصالحین و متبعا للنبیین فجمع الله  أة من ك مضیت على بصیر و ان
 ولیائه في منازل المخبتین أرسوله و  بیننا و بینك و بین 

 
ا   درگذشتی و   دنیاو حجت از    رتیا بص در کار خود ب دهم که تو  گواهی می  » به  الت  عمدر 

و دوستان خدا    اءیرسول خدا و اولو  ما و تو    ن یپس خدا ب  کردیتداء  اقن خدا  لارسو صالحان و  
 «و تقوی جمع گرداند خشوعدر منزلهای بهشتی اهل 

 

 المخبتین  منازل

ین  )و  فریاد:  د می نوخدا   .خدای متعال است  در برابر  فروتی  "اخبات" تواضع و ت  خْب 
ر  الْم 

شِّ : به   ب 
خداونفرو  مومنان برای  بشاتن  قلب و    (بده   رتد  که  گویند  افرادی  به  برای  مخبتین  هایشان 
 خداوند فروتن شده است. عبادت 

و در زیارت آمده است که خداوند ما را با جناب    های آنان در بهشت استخانه   نازل مخبتینم
 رار دارد، همراه کند. ن که در بهشت قعباس)ع( در منازل مخبتی

 1: گویدصاحب البرهان مید، هستن ع() بیتتین همان اهل مخب بر اساس روایات
ی ت  خْب 

الْم  ر  
شِّ ب  ر  »)و   ک 

ین  اذا ذ  ذ 
ال   * مْ و  الص  ن  ه  وب  ل 

 
ق تْ  ل  ج  ه  و  الل  لی  ین  ع  ر  ي    اب  یم  ق  الْم  مْ و   ه  ما اصاب 

ا ر   م  لاة  و  م  نْ الص  مْ ی  ناه 
ْ
ق ون  ز  ق    برده شود ا  م خدآنان که چون نا  ه.دو تواضع کنندگان را بشارت  :  ف 

ارند و از آنچه  شکیبایانند و نماز می گز  در دل بترسند و بدان هنگام که به آنها مصیبتی رسد 
انفاق ایم  داده  کنند  روزیشان  میکند  ( می  نقل  روایتی  آیه  تفسیر  در  بن    (   : )سپس  موسی 

ین  ب    و  "  رم پیرامون آیهپد   جعفر)ع( فرمود: از ت  خْب 
الْم  ر  

  د:ایشان )ع( فرمودن  " پرسش کردم وشِّ
 نازل شده است«.  ت( )اهل بی  خصوص ما ن آیه در ای

 
 . 848، ص 3البرهان في تفسیر القرآن، ج - 1
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ا  مقصود  اساس  این  اهلبر  جایگاه  اینجا  در  مخبتین  منازل  بهشت   )ع( بیت  ز  و  ا   در  ست 

این  را   خواهدند میواز خدا   ت ر زیا  خواننده  او  عباس)ع  که  مند   (با حضرت    ه ک  مخبتین   زل ار 
 همراه کند.  ، بیت)ع( در بهشت است جایگاه اهل انهم

 

   "العباسیةالخصائص "ب کتا ی بررس 

 
و بر همین اساس    خصائص العباسیة" نقل کردیملکتاب "ا   از  بسیاریمطالب    این پژوهش  در

 . مکنی معرفی به خواننده را  نآه داید این کتاب و نویسنب
این   آیت  کتنویسنده  بالاب  ابراهیم  محمد  شیخ  شیخ  ن  له  فرزند  رضا  محمد  بن  الرحیم  عبد 

 م است.تبدیل راء به لا  ا عروف به کلباسی بو می باسر محمد ابراهیم ک
او در سال   بوده و استا1885هجری )1302تولد  د وی مرحوم آیت  میلادی( در نجف اشرف 

  که در سایت خاندان آل   ردزیادی دا   ات د. کلباسی تالیفباشی میا الله سید محمد باقر  درچه 
   1: لباسی به شرح زیر آمده استک
المسررلمین شرریخ   م والاسررلا  تلاذ الانام ثقررة الاعررلام حجرر م  یاسب»شیخ محمد ابراهیم کر   

از   حمد ابراهیم کرباسي طرراب ثررراهشیخ م  فرزندمحمد ابراهیم بن عبد الرحیم بن محمد رضا  
 ه بود. اوندفردی بخش  و  صال محمودةوخق حمیدة  دین و صاحب اخلا  نا ناشر   غ ومبل  یعلما

ه به گفته خررودش در روز جمعرر  .  دواج کرداز   اربوده و دو ب  هرانتمسجد محمودیة  ت  امام جماع
 باقر  له سید محمدال  آیتمرحوم  استادش    و  به دنیا آمد.  نجف اشرفدر  ه،  1302شوال    یازدهم

 :له آنهااری دارد که از جملیفات بسیتا وا ، بوده است يا درچه

 
ه  سیر   در  "الخصائص العباسیه"نگارنده نوشته شده است: این کتاب    در حاشیه این کتاب به قلم  - 1
ر  د و د نویسنده به چاپ رسیاپ سنگی در زمان  به صورت  چ  کورمذ   کتاب  ضرت عباس)ع( است. ح

سال  هاسال و  اخیر  در    1366هجری/1408ی  و  رسید  به چاپ  تهران  در  بار  دومین  برای  شمسی 
 ری به عربی ترجمه شد. هج1420سال 
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 که به چاپ رسیده است فقه وغیرهال. الفوائد السنیة في 1 
شرریخ   پرردرش  کرباسي، و  شیخ  هسیر   سید عبد العظیم حسني، و  هر سی  در. التذکرة العظیمیة  2 

 عبد الرحیم کرباسي
 . البیع3 
 . تفسیر الاحلام4 
 . اصول الدین5 
 . الوصیة5 
 . الاجازة7 
 واعظین في الوعظتذکرة ال .8 
 ي، في البراءة والاستصحابا قر درچهبادروس مرحوم سید محمد  ات. تقریر 9 
 اد. شرائط الاجته10 
 رعیة. الافاضات العظیمیة في الاداب الش11 
 . نجاة البشر في الابواب الاثني عشر في الرد علی الطبیعیین12 
 . الخصائص العباسیة 13 
سید  رقدم جوار در ، ووفات یافت  انهر در ت،  ه1362  سالالثاني    ربیع  یستمایشان روز دوشنبه ب  

 مدفون شد«. باغ طوطي درعبد العظیم حسني 
 خصررائص"کترراب  کرره اصررل شررویممتوجه می کردیم ذکر که ایحاشیه سایت در  مدیر  انبیاز   

ه برر   و نررام کترراب  به عربرری ترجمرره شررد  هجری  1420الدر سو    نوشته شدهبه فارسی    "عباسیه
و  اسررت "ضرت عباس)ع(ح کربلار  مناقب سپهسالا   و  رح زندگیخصائص العباسیه، شفارسی"

 وارد  عربی خصررائص العباسرریه  کتابدر    ویسندهن  روش  مونا اشکال برخی پیر   همین اساس  بر
 روش  کرره  چرررا   باشررد  نقررل شررده  بیت)ع(اهل    از  ممکن نیست  این بیان  با  ظالفا  این  که  نیست

ه اسررت و روایررات برره دن)ع( نبرروشرریوه دوران معصررومیبرره    برروده وبه صورت معاصر  ن  آترجمه  
نقرررررل شرررررده و سرررررپس از فارسررررری بررررره عربررررری برگرررررردان شرررررده اسرررررت. یفارسررررر 
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 شمدیث ش ح

ناحیه زیارت  در  عباس)ع(  زبان    حضرت  از  صورت  بدین  مورد  حضرت  مقدسه  مهدی)عج( 
  1: گیردرمیخطاب قرا 

ه خهذ لغهدنفسهه ا  ین المواسي اخاه بلمؤمن»السلام على العباس )ع( بن أمیر ا
یهه اقي الساعي الیه بمائه المقطوعهة یهداه لعهن اللهه قاتلو من امسه الفادي له ال

 .طائي«و حكیم بن الطفیل ال بن الرقاد یزید
را  ایرر دنمواسررات کرررد،  خررود نسبت برره برررادر شانامیرمؤمنان، آنکه با ج  پسرعباس  سلام بر  »

 و ش را سررپر او قرررار دادهان خررویو ج برادر کرد  یآنکه خود را فدا ،  صرف کردخود  آخرت  برای  
خداونررد   ،شررد  دهیرر ر ب  شیات هرر دسرر آنکرره  تررا    نمررود  یکاف  و تلاش  یسعبه او  آب    برای رساندن

ک  دیز ی ،قاتلانش قاد وح  ف   میبن ر    «کندرا لعنت  ییطا لیبن ط 
 

 المواسي اخاه

 «)ع( کرد. ن یآنکه با کمال مواسات، جانش را نثار برادرش حس»
 

سخنی جان  ،  وزیر در  ی  گر دیمشارکت    "تمواسا" گوی  ا  می  ند.را  بمالی  "شود:  گفته  واسیته 
 ک خودم قرار دادم.ه صورت یکسان او را شریدارائیم ب  در به این معنا که "تمواسا

و دارایی و آنچه که مورد نیاز بود همه    عباس)ع( در راه یاری حسین)ع( و همراهی با او با جان
  کهامبر)ص( بود  ن علی)ع( برای پیع( همچوحسین)ی امام  ا کرد. عباس)ع( بر   را فدا   چیزش

در   را  جنگ  " المبیت  ه لیل "خود  دیگ و  فدهای  خدر  رسول  هنگاای  در  حتی  و  کرد  )ص(  م  ا 
 تنها نگذاشت.  شکست صحابه، ایشان را 

 
 . 489، ص  ی مشهد بن  امزار الکبیر، ال - 1
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است: آمده  این خصوص  لیل1ئیل جبر »در  محمالمبیت    ه در شب  ای  گفت:  پیامبر)ص(    دبه 

دا)ص( به جبرئیل گفت:  تی برای تو است و رسول خساوا ملی)ع( به عنوان  )ص( این رفتار ع
 نیز از شما هستم«.   جبرئیل گفت: منع( هستم و و من از علی) ای جبرئیل علی)ع( از من 

حسین )ع( به    باس)ع( برای برادرشع  » مواسات  2: تاریخ امام حسین)ع( آمده است  در کتاب 
روش از  ]  سه  وسنفگذشتن  دارایی  است.    [کلام  ،  مردمس)عبا  م کلابوده  با  به    ع(  کوفه 

یی همراه است  ات با تقوا مواس  ت. این تاریخی نقل شده اس  کتب  شعر و نثر در مقاتل و   رتصو
از جانب خداوند  پاداششکه   اف  پیامبرش)ص( ممکن است. خویشاوندی   و  تنها  خاری  ت هیچ 

گاهی یابد فضایل    . خداوند اگر از نیت خالص فردیبرای فرد ندارد مردم  ن  ر میاو یاد او را دآ
 «.  ندا ائمه معصومین)ع(، عباس)ع( را با این مواسات ستوده  لذا افزایش دهد و 

 

 مسه أه من  خذ لغد ال 

 «صرف کرد ش آخرت لیرا برای تحص  ش یایدن»
"غ  از  من  3"دمقصود  و  است  قیامت  روز  اوست.  4مس"أ "از    رظو همان  شهادت  حضرت    روز 

 .کرد ی قربانآخرت  یبه پا را   شیای دن  عباس)ع(
 

 له  دی الفا 

ین فردی  یگز دور کردن آسیبی جاء با کسر فاء به معنای "شخصی که برای  دا از مصدر ف    ی فاد
فلانا:    . است  شود"می فدی  نجات    فردی ی  یعنی فلانگفته شده" فلان  و  و    دادهرا  دارایی  با 

 
 . 312، ص  إماميطبري ن جریر محمد ب   ظحاف  بي طالب )ع(،ن أة علي بمالمسترشد في إما - 1
 . ۱۳۲، ص ۹، ج  نویسندگان عدادی از ، تع( )  تاریخ امام حسین - 2
 یعنی: فردا  3
 دیروز  یعنی: 4
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ه  تا هیچ آسیبی ب  کرد   )ع(   حسین  دای خویش را فعباس)ع(    بخشید". و او را رهایی    ان خود ج

 . به شهادت برسد  )ع(که حسین  چنین بود ند وه خدا اراداما ، نرسداو 

   يواق

 «ار دادقر  )ع( حسینام امسپر خود را »
معنای  واقي    کردن  یعنی   کردن  تی وقابه  کردن  ینگهبان،  حفظ  حراست  و   اگر   ،است  نمودن 

را چی از آسیب در  ی پنهان کنو    نگهداری   زی  الشیم می یامانش دار م و  أقیگویم: "وقیت  ه"،  ء 
ر ّ ذ  ) :  یدفرماخداوند می  ه  ش  الل ّ م   اه 

 
ق و  (  ل ك  ف  وْم  از مشکلات و    است و  را کافی  : خداوند آنان الْی 

 خواهد ساخت.    مت رهایشانروز قیا هایسختی 
 

 الساعی إلیه بمائه  

 «برساند. ام حسین)ع( به امتا آب را  کرد تلاش بسیار حضرت عباس)ع( »
  رترین ویژگی حضرت عباس)ع( در امام حسین )ع( مشهو  گاهخیمه   آب به   رای رساندنتلاش ب

گاه امام از خیمه ام سپاه عمر سعد در قطع آب ب پس از اقدجنازیرا آن  . میان عموم مردم است
 مامور رساندن آب به کودکان و زنان شد.  ، حسین)ع(

به   ع( عباس) نتوا   توانست  اما  یابد  دست  خیم   نست آب  به  را  برساند آن  گاه  ر کن  درو    ه  ود  ار 
شد و    مراهه  اس )ع( شهادت رسید، نام رود مذکور با نام حضرت عب  قمی" به معروف به "نهر عل

    " معروف شد. هلقم: پهلوان عيملق  ل الع  ط  ن به "ب  ایشا
نش  ه علقم فرات  رودخانه  از  که  است  پ  ت أنهری  و  را گرفته  آن  مناطق  و  کربلا  این  از    یش 

 باقی نمانده است.امروزه هیچ اثری از آن   وشده خشک  دریجبه ت اما کردسیراب می
 1: آمده است "نلبیب بیضو" ربلا" نوشته در کتاب "موسوعه ک

 
 . 595 – 593، ص  1 موسوعة کربلاء، لبیب بیضون، ج - 1
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مصطف"» حسن  )ع("  "اردّ کلی   آل   یمحمد  الحسین  "مدینه  کتاب  جدر  ص2،  گوید:  می   4، 

د  این باورن  بر   مورخان  برخی  د:ینگو"میه"علقم   دلیل   دو   به   فرات نزدیک به کربلا را   شاخه رود 
علقمه  "  نانآ  و نام جد  هحفر شد  "بنی علقمه"  از   شخصیوسط  ت   کربلا   خه فرعی فرات درکه شا
زرا  و  "  رهبن  رویه از  بود  علقماین    مین  به  شد.  ه نهر  دیگر  -2معروف  مورخان    گروهی  از 

در    2حنظل و    1تان علقم خر از د  داد زیادی عوجود ت  ه این نهر به علقم  ل نامگذاری گویند: دلیمی
    «.بوده است دخانه رو دو طرف

  3: است آورده  ش ی نجفی در کتابابراهیم کلباسحاج محمد 
 اعجب بهرر ا و  س )ع(العبا لفضل ا  أبين لجسمیة ما لروحیة و ا ت لبطولا ا مي هذه لعلقا شهد   لقد»

ویموج به  ا ر سرو  ح یهتز لها س )ع( ور العبا ضل لفأبي ا وفي لا  اعیها ور بي لأ ا  احبهاعجب بص ا  اکم
هر اطرر لا  ا ل هررذاغتیرر ا و  لنفررلا لشررهم ا  ا هررذ شهد مصرع الم لکنه ا ر اتخفا و   ا ز ا عتزا ویتبختر    امرح

دي یا وذلك علی  ناعطشمئ اظفته وهو افه وحاوضف حلها وسو   طئها شو  ی مقربة منك علر المبا 
قي بو خرفتا عتز به و ا ن قد اجع بمن کوف مل کبیرةا صیب بخیبة  ا   لکفرةا لخونة  ا و   لفجرةا لغدرة  ا 

لترري ا لصعبة ا مور لاا علی هذه   في رد فعل منهتصرف  ف یکییعرف    ولا  لیفع  ایدري م  لا  ا متحیر 
فه اعلرری ضررف وقررف ا ذا ی منه ومسمع حتی ا مر  ت علیلتي جر ا سیة  القا ف  لظروا و   رها بجو ت  وقع

یررة ا و وبر  نررك“رم جرردي معلقمي وقد حرر  ان تجري یلاا لی  ا : “ئلااطبه قادق )ع( وخالص ا   الإمام
طبه بقولرره: ام وخالشا رجوعه من عند  )ع(ن بدیاعلا زین الإمام نه وقف علیه ا ین: طلسبا لي  امع

 رف منلعلقمي من ذلك وعا   ستحییاف  "وتجري"  لله )ع(ا د  عبي  أبعن    "ميلقع  ای  ءكامنعت م"
لذي ا  لمرا قع ا لو ا مل مع اعتد )ع( له کیف یالسجا الإمام  طبة  اومخ  دق )ع(اص لا الإمام  طبة  امخ

 اریخیات ا ثر ا قمي بعد ذلك لعلا  راصو ءالما  فه وجر من حینافغ ،ها لذي ر ا جع فلما  لمنظرا و   شهده
 )ع( ینسررب فرري بطولتررهس  العبرر ا ر  احیررث صرر   مایلا ا کرة  ا ي ذف  اومدون  یخر التا تب  في ک  ا مسطور 

 «لعلقميا ویعرف من بعد ذلك ببطل  لنهرا  ا لی هذا عته اوشج

 
 گویند. نیز علقم  ،، همچنین به گیاه حنظلرا گویند  تلخ زیهر چ  :علقم - 1
 .کرده است  دای دوانه که به هندوانه ابوجهل شهرت پبه هن هیشب  یاه یگ :  حنظل - 2
 145  - 144الخصائص العباسیة، محمد ابراهیم کلباسي نجفي، ص   - 3
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  و  عباس)ع( بوده   ز جناب ا   و جسمی   روحی  های شاهد این رشادت   ه »علقم:  یصتلخ  با مه  ترج

ها و صاحب  وفادار آن قمر بنی هاشم)ع( تعجب  گفتی و از آفریننده این ش  شده   تحیر من  آز  ا 
ن  میدهد و به  رسندی خویش را نشاخود بالیده و با موجهایش خ  از خوشحالی بر   وکرده است  

افتخار می رود پس خود  این  مانند و    کند.  بی  پهلوان  این  باز شهادت  ه دست مکاران  مبارک 
در کنار  امام صادق )ع(  ی  روز   ... حیر ماند را دید متنار سواحل خود  ر درککاف  ستمگر و خائنان

هنوز   آیا هد علقمای رونك“ جدي م  م  ر  قمي وقد ح  ي یا عل“الی الان تجر ت: این رود فرموده اس
  جاد مده است: امام سدر معالی السبطین آ؟  سین )ع( از تو محروم بود و جدم ح  جاری هستی

بازگش به هنگام  از شام )ع(  ای  ت  "به  فرمود:  و  رسیده  رود  رود  :  ميلقع  ا ی  ئکانعت ممن  ای 
و امام    صادق)ع(   از نوع سخن امام.  ان افتادنیز از جری ه  مآب علق  و  "را منع کردی  آب  هقمعل

می   سجاد)ع( حاد   شودمعلوم  استکه  بوده  و سنگین  سخت  میزان  چه  تا  کربلا  ن  آاز    و  ثه 
در    اثر تاریخی پس از آن به عنوان یک    هعلقم   ه و خشک شد، ن رود از جریان افتادزمان آب ای

تاریخهکتاب وای  ماند  باقی  روزگار  و حافظه  پ   ی  در  این  و  هلوانیعباس)ع(  به    رود   شجاعت 
   .«مشهور گردید( ه لقمپهلوان ع) ه ل علقمط  منسوب شده  و به ب  

 

     اءسق 

ی که  یتا جا   او بود تخار  و این لقب مورد اف ند  نامیدمی    " هورندآآب  "  به معنای سقاء  را  عباس)ع(   
به  تم که  عباس هسا: من  انی انا العباس اغدوا بالسق":  میخواندرجز    یورش به دشمنان  گامهن

 "  می روم.( ندآور آب ) ئی سقاسوی 
  1: یدگومی دیگری  جایی در

 اری في المصالیت لقیلا ارهب الموت اذا الموت زقا* حتی او 
س و پست فطرت  د ناکاینکه در میان افرا م تا ندار  یرسد باک که فرا  یموقعگ در من از مر 

 پنهان شوم 

 
 . ۴۴۵، ص  ۹، ج ندگان عی از نویسم، جتاریخ امام حسین )ع(  - 1
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 غدو بالسقاالعباس ا انا  * اني  نفسي لنفس المصطفی الطهر وقا 

برای  ایي خواهد بود و من عباس هستم و پاك است سپر و فد  جانم براي حسین که برگزیده و ر
 میروم  سقایي

 
امر سق که  نیست  ا تردیدی  بودن(  )سقا  اهمیتایت  ب  ز  امام صادقرخوردزیادی  است،  )ع(  ار 

ای را  برده ن است که  د ایکه آب وجود دارد سقا باشد مانن  هر کس در مکانی"  1: موده استفر
شود مانند این است که مردم را زنده کرده    ی که آب نباشد سقا آزاد کرده باشد و هر کس در جای 

 ". شدبا
 2: گویدسقا می ع( بهنامگذاری عباس ) سین )ع( پیرامونخوارزمی در کتاب مقتل الح

ا   » بر حسین سپاه  را  او بست   بن سعد آب  یاران  و  به  و   )ع(  همراهانش    و  آن حضرت   عطش 
رفت و نوزده گام به    خیمه گاه زنان و به پشت    ت گرفته)ع( تبری به دس  آورد. امام حسین  رشاف

قبله حر  نقطه سمت  و  کرد  آنجا حفر کت  در  را  و چشمه ک  ای  بیرون  رد  از آب شیرین  و  ای  زد 
  آب آن چشمه نوشیده و ظرف های خود را از آب پر کردند. چشمه همراهانش از  حسین )ع( و  

ضوع خبر دار شد و به  ید الله از این مور شد و هیچ اثری از آن باقی نماند. عبو ر سپس ک  مذکو
است و خود    ه آب رسیدهسیده است که حسین)ع( چاه کنده و بعمر بن سعد نوشت: به من ر 

از   توانیکه می   تا جایی  یدن این نامه من تحقیق کن و، پس از رسندا آن نوشیده ش از  او و یاران
با    و   آبی بنوشند حتی قطره    ازه ندهاج  و بر آنان فشار بیاور وکن    جلوگیری سط آنان  ه تواحفر چ

 «. السلام و  ثمان کردندکه با ع  کن را آنان همان کاری 
 

 
من سقی  »  .  510ص    ،10، ج  ملا محسن فیض کاشانیو الوافي،    64، ص  2قیه، صدوق، ج  الف  - 1
الماء في ممال الماء کان کمن اعتق رقبة ومن سقی  الماء  وضع یوجد فیه  اء في موضع لا یوجد فیه 

 «. کان کمن احیا نفسا ومن احیاها فکانما احیا الناس اجمعین
 . 348  – 463، ص  1حسین )ع(، خوارزمی، ج  مقتل ال  -2
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را سقا  )ع(    ه عباس ک  کسی است  یننخست  ه است که امام علی)ع( گفت   ،هاشمی   خطیب شیخ  
   1: نامید

شد علی)ع(   که ه  »گفته  حسن)ع(  به   امام  حسین)ع( همراه  روزی و    ،  مسجد    عباس)ع(  در 
کوچک بود به  ی  ن هنگام کودکآکه در    و عباس)ع(   م حسین)ع( تشنه شداما  نشسته بودند.

استه  ن برخام البنی  فاطمه ،)ع( تشنه است درم حسینبرا جان   مادرنزد ام البنین آمده و فرمود:
به مسجد    س )ع( ظرف را عبانهاد.  باس)ع(  فی چرمین را از آب پر کرد و آن را بر سر ع و ظر 

ا آنکه ظرف را به امام حسین)ع( رسانید، امام  ریخت ت هایش مینه آورد در حالی که آب روی شا
پسرمعلی) زد:  فریاد  دید  چنین  وقتی  تو  ع(  هستی  عباس  کربلا  تشنگان  در  ساقی  این    و 
سقاءهنگا عباس)ع(  تو  م  وقتی  علی)ع(  امام  شده  گفته  شد.  ض نامیده  ملجم  ابن    ربت سط 

هایی  ا جداگانه سفارش و به هر یک از آنهفرزندانش را جمع کرده    رگ نزدیک شدخورد و به م
را فرا خ  او ف واند و در سفارش ویژه نمود. سپس عباس )ع(  به  پسرم عباس در روز  "رمود:  ای 

    ".3که برادرت حسین)ع( تشنه است آب ننوش شدی در حالی  2ه ارد شریعاگر و عاشورا 
شگفتی  نکات  پیروی    که   از  بیت سادر  اهل  فرزندان  و  اجداد  دات  به  شده    )ع(  نقل  خود 

  4: آمده است "تاریخ النقباء" انی است که در کتاب  داست
فرات  قمری   هجری   1312سال  در» و  آب  را  کربلا   و شهر خشک شد    نهر حسینی   کم شده   

فرا خشکسالی   نقیب هاینشست   گرفت،   شدیدی  شد.  برگزار  درکربلا    صاحب    ، شهر   5ی 
کشاورز زمین  نام  ا ی های  به  زبیایه" ی  و  بزرگان  "لائح  قزو  بود،  سید  توسط  او  شهر  از  ینی 

 
 . 218  – 217، ص 1ي بن الحسین هاشمي خطیب، ج  ثمرات الاعواد، عل - 1
 . برداشتن آب از رودخانهای ج: عهیر ش - 2
ابطحی در این مطلب  همچنین      - 3 "الام  را سید علی  الفریقین،  کتاب  الحسین)ع( فی احادیث  ام 

 آورده است.  " 172، ص2ج
ا  - 4 ایرة الإم لنقباء في س تاریخ  ونقباء  ام عبد  الکیلاني وذریته  میعاد شرف  ألقادر  بغداد، سید  شراف 
 . 207ص  ، کیلاني دین ال
 زرگ سادات ب:نقیب 5
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بین    از  ش این شهر تا عطد  شهر کربلا منتقل ساز های کشاورزی خود را به  خواستند آب زمین 

 نقیب را مورد خطاب قرار داد:  ا اشعار زیرای بنامه  بلافاصله طی زنی نی برود. سید قزوی
 من فیض کفك تستمد رواءها  * ا ة تشکو الظمبفي کربلا لك عص   

ات آنان  ده اند* و چشم امید دارند که دستان بخشنتو روی آورده ربلا از تشنگی به  گروهی در ک
 را سیراب کند   

 ماءها  قي الحوض تمنعوك ساواب  *  ي عطاشی کربلااتراك یا ساق
ه تو  ک ریغ کردنددآب را از کسی  پدرت علی)ع( ساقی کوثر ن کربلا و سقای تشنگا آیا

 میخواهی چنین کنی 
 

  های زمین   ای شدید شد و بلافاصله دستور داد آب رعشه دچار    این نامه  فت نقیب پس از دریا 
  نقیب  اورزی کشی  هاین زم   و شده    سیراب   مردم کربلا ار  با این کو  د  منتقل کنن  به کربلا   خود را 

 «. از بین رفت آبی خشک شده ودر اثر بی 
 

 د و حکیم بن الطفیل الطائي ید بن الرقا زلعن الله قاتلیه ی

 
 « .ندلعنت ک وندخدا و حکیم بن طفیل طائی رایزید بن رقاد نی یع، قاتلان حضرت عباس)ع(  »
 

را    آنانسلام داده و قاتلان   ربلاای کدشهتمام  به    ناحیه مقدسه   ارت زی( در  حضرت مهدی)عج
را لعنت    حضرتآن    نده دستر  ب    ،عباس)ع(   مربوط به حضرتفراز    در  یشانما ا ا   کندلعنت می

از   و  با    الفضل  ابا  حضرت  قاتل کرده  آکه  رسانید  هنینعمود  شهادت  به  را  جناب  نامی    ه آن 
 دند. قطع نمو( را  )عشم قمر بنی ها ه دستانکشود میتنها به کسانی پرداخته   وبرد نمی 

  نسینواده امام حکه آب را به خا  )ع( این بوده  عباس  دهد که تمامی تلاشان میاین فراز نش
، روحیه  به خیمه ها   و نا امید شدن از رساندن آب  تر ض آن ح  قطع شدن دستان   با .  )ع( برساند

 رنگ باخت.  -به فرق سر   ینهن عمود آبر اثر اصابت  - عباس)ع( پیش از شهادت
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   1:استیل عصمت عباس بن علی )ع( آمده پیرامون دلا عقائد الحقه"  "ال بدر کتا 
از قطع شدنقدس عباسشده دستان م  » در برخی مقاتل ذکر  امام حسین    ، )ع( پس  توسط 

تینش را بالا  هاشم را بر ران خود نشانده و آس  یقمر بن  ، )ع(  حتی امام علی   بوسیده شد و)ع(  
عبا  زد پاک  به سوی   سو دستان  که  نش  و   اهگن  )ع(  دراز  ر زشتی  بود  بوسید.ده  شیخ مرجع    ا 

گوید: مقام  و می ب توصیف کرده )ع( را چه خور کتاب رجالی خود عباس د 2" محمد طه نجف"
آن   از  والاتر  در  عباس)ع(  که  مناسب   این است  و  شود  بیان  هنگام   جا  به  که  است  آن  تر 

 جناب سخن گفت«. از آنردیف آنها  و هم بیت )ع( توصیف اهل 
 3: هن چه زیبا گفته شدیهمچن 

امام علی روایت شده    » ی  النبی )ع( در مسجد    که روزی  ته و برای  اران خود نشس)ص( میان 
میآن سخن  ا ان  و  داده  مژده  آنان  به  و  می گفت  حذر  بر  را  که یشان  اعرابی  مرد  یک    داشت 

به  ،  هترف (  به نزد امام )ع  ی. و وارد مسجد شدو با صندوقی     مرکب خود را جلوی مسجد بسته 
ایشان و    کرد   ایشان سلام  برابر  در  را  و    صندوق    ایهدیه   علی )ع(   گفت: ای پس  س گذاشت 

این صندوق    در  هدیه من   تو چیست؟ مرد پاسخ داد:  هدیه   امام)ع( فرمود:  ام.آورده   برای شما 
د که شمشیری تیز  ر از کب  بیرون آورده و  پیچیده شده را   یرا گشوده و چیزآنگاه صندوق    است،

زیبا بود و آن  از شمشی با حمایلی  امامرهای مستحکم  تقدیم  را به  را    نمود. علی  )ع(  )ع( آن 
ن نگریست در حالی که  آدستش حرکت داده و در    د تشکر کرد و شمشیری را با فته  و از مر گر 

کنید تا من    دا ا   ی به راست  را   شمشیر حق این    توانیدمی   م یک از شماکدا   گفت:می   به یاران خود
وارد    )ع(   هاشم   یناران خود بود که قمر ب با ی  در حال صحبت   )ع( هدیه کنم؟ امام  را به او آن  

 
 . 366 ، ص1  العقائد الحقة، سید علي حسیني صدر، ج -1
2   ( نجف  فق  ۱۲۴۱-۱۳۲۳محمدطه  از  رجال  ءهاق(  قمر   عهیش  نویو  چهاردهم  قرن  نجف    یدر  در 

شرح  و    یانصار   یمرتض  خیبر رسائل ش  هیاش ، حعلم الرجال  یف  تقان المقال ا  :از آثار او  یخ بر   است.
 ..  و. الاسلام عیشرا

 . 238محمد ابراهیم کلباسي نجفي، ص  العباسیة،   الخصائص - 3



 115      ..........................................................................................ششم ثیحد

 
به او سلام    بود به نزد پدر رفت و  سیدهتکلیف نر سن  هنوز به    آن زماندر  که  شد. او  مسجد  

کرد. علی  ه  نگا  در دستان پدر بود که    به شمشیری  ایستاد و  انو با حالت ادب در برابر ایش  کرد
سلا پسرش  )ع(  کرد:  م  تکرار  دوباره  و  گفت  پاسخ  میرا  شما  از  یک  این    توانید کدام  حق 

نم؟ قمر بنی هاشم )ع( فرمود: پدر جان  ا من آن را به او هدیه کستی ادا کنید ترا به را   شمشیر
پاسخ   علی)ع(  چیست؟  شمشیر  این  عباس  حق  پسرم  آداد:  شمشیر  این  که  حق  است  ن 

با آن حما)  سین برادرت ح در جان من با  و از او دفاع کنی. عباس)ع( گفت: پیت کرده  ع( را 
ش  شجاعت پسر   و  وفا   ،ز بخششا   د. علی)ع( که و رضایت چنین خواهم کر   کمال خرسندی 

  و  او نزدیک شود  بهکه    به عباس اشاره کرد  خشنود گردیده بود، فرمود: بله تو چنین هستی و
نزدی  به  امامچون  رسید،    ک  را  شمشی  )ع(   مومنان   رامی)ع(  )ع(بر  ر  عباس  آویخت.    گردن 

بنی هاشم )ع قمر  از قامت  امام)ع(  حمایل شمشیر  و  فراتر رفت  قامت  (  به  را  عباس)ع(  آن 
 او بسیار نگریست و گریست... «.   اندازه کرد و در

 

 ن رقاد  زید بو حکیم بن طفیل طائی پایان کار 

حکیم  "در پی  را  بود  وی    بخو   سرداران  و که جز  "کاملعبدالله بن  "  ختار گفته اند که م  مورخان
تیری عباس)تل  قافرستاد. حکیم    " طائی  طفیل بن   بود که  پر ی حس  سوی  بهنیز    ع(  تاب  ن)ع( 
بودکرد او  ه  خود  ب،  رهائی  لب  تیر "گفت:  میرای  به  فقط  و)ع(    حسین  اس من  کرده    برخورد 

او نیز شدکت در  ار مشو منکر    نرساند"   آسیبی به  او ر قتل عباس  گیر  ا دست. عبدالله بن کامل 
تا واسطه    ند کرد  ر خواستد که از یاران مختار بود  م طائی  حات  ن دی باز ع    کرد و خانواده حکیم 

 . ی او شودآزاد
ل گفت  فیل را آزاد کند ولی عبدالله بن کاماز او خواست بن ط  و  رفت  "بن کامل"نزد  عدی نیز  

ندا  باره  این  در  تصمیم که هیچ مسئولیتی  و  دربارهشته  بر عهده  گیری  بن طفیل  امیر    حکیم 
   . رفت گفت: به نزد مختار خواهم یزمختار است و عدی ن

  " ابن کامل". لذا به  ردیبن حاتم را بپذ   ی شفاعت عد   مختار  ری نگران بودند که مبادا ام  انیعیش
،  )ع(  نی بر حس  یگفتکه    یگفتند تو بود به او  و    م یرا بکش  ثیخب   نیکردند که بگذار ا   یاصرار م
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بدن  ارگر شود و آنقدر بر  تا ک  م یافکن   یم  ر یحال ما بر تو ت  ؟!کارگر نشد لی تیرت  و   یانداخت  ر یت

 1.د یهلاکت رسافتاد و به   ن یزم  شد و برتا مانند خارپشت زدند  ر یآن ت
و عبداللرره بررن  کریشررا  عبداللرره ،که مختار  اندگفتهیز  ن  "بن رقاد جهنی  دزیمرگ "خصوص    در

 دو فرستاده مختررار بررامختار بیاورند.  رقاد جهنی فرستاد تا او را به نزد    بن  زیدی  به سو را    کامل
 نشجاع بود با شمشرریرش از خانرره بیرررو  و که فردیدند و ا کر   محاصره  زید را خانه    سربازانشان

از او را  تیرررو با سررنگ  بلکه: با شمشیر و نیزه او را نزنید و گفتبه سربازان خود  آمد. بن کامل  
او را   زنررده اسررت  وزهنرر   گفررت: زیررد  کامررل  بر زمین افتاد. ابررنو  ا   و  کردند  پس چنین  .بزنیددور  

و دند سوزان، ه بود و جان در بدن داشتکه زند و زید را در حالی  وختهر اف  آتشی بر نگاهآ  ورید وبیا
2.دنررررررررد تررررررررا اینکرررررررره هررررررررلاک شرررررررردکر برررررررره او نگرررررررراه می مررررررررردم 

 
 .63، ص  6تاریخ طبری، ج  ر.ک: - 1
 . 274ید عبد المجید حسینی حائری، ص دارین، سذخیرة ال - 2
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 حدیث هفتم 

شده است.  کربلا نقل    ون دفن پیکرهای مطهر شهیدانپیرام  که  حدیث هفتم داستانی است
سجاد وقتی   دفن    )ع(   امام  بازگش  به  نشهیدا   پیکرهایبرای  با  ت  کربلا  از  و  افرادی  کمک 

بنی قبی  را    له  آنان  اجساد  کرداسد  ح  نقل شده   .دفن  پدرش  دفن  از  پس  چنین  که  )ع(  سین 
 1:کرد

بررن أبرري طالررب الررذي  قبر حسین بن علي».. وضع کفه علی القبر و خطه بانامله و کتب: هذا 
ا العرب قد بقرري یا اخم د؟ قالوا: نعي احانظروا هل بق التفت الینا و قال:  وه عطشانا غریبا ثمقتل

الاخررر لکثرررة ضرررب   لنررا جانبررا منرره سررقطه جثتان و کلما حمح حول المسناة و حولمطرو  بطل
علیرره یقبلرره و یبکرري و   لمررا راه انکرربالسیوف و السهام فقال: امضرروا بنررا الیرره فمضررینا الیرره ف

رحمة سب و حتم من شهید مالسلام، فعلیك مني ل:علی الدنیا بعدك العفا یا قمر بني هاشیقو 
شرج  عه احدا منا ثمزله وحده و لم یشرك مان  یحا ففعلنا ثمله ضر   امرنا ان نشق  ثم  الله و برکاته

فتبعنرراه مضی الی جواده  لجثتین حوله ففعلنا ثمامرنا بدفن ا  علیه اللبن و اهال علیه التراب ثم
ة علمررتم و أمررا الحفیررر فقد    ع(ریح الحسین )ما ضذا به یقول: أ و درنا علیه لنساله عن نفسه و ا 

الحفیرة الثانیة ففیها اصحابه و أمررا الاکبر و أما  ه عليو الاقرب الیه ولدولی ففیها اهل بیته  الا 
طررروح حررول سررین )ع( حبیررب بررن مظرراهر و أمررا البطررل المالقبر المنفرد فهو حامررل لررواء الح

ین اولاد أمیررر المررؤمن  ما مررنفهأما الجثتان  ( و  ر المؤمنین )عالمسناة فهو العباس )ع( بن أمی
الجسد الذي واریته بنفسررك  حقیا اخا العرب نسالك باعلموه فقلنا له:  ( فاذا سالکم سائل ف)ع

لحسین )ع( بن ا  بکاء شدیدا فقال: انا امامکم علي؟ فبکی و ما اشرکت معك احدا منا من انت
 ا«غاب عن ابصارن؟ فقال: نعم ففقلنا: انت علي

 
امام  - 1 )ع(  تاریخ  نویسندگاحسین  از  جمعی  ص  ۵ج  ،  ن ،  از  ۴۵۶،  نقل  الساکبة، به  الدمعة   :  

 . 70-68، ص 2  جحائری،  لسبطین، معالي ا و  14-11، ص 5بهبهاني، ج 
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ن مررزار حسررین بررن و با انگشتانش نوشت: ایرر   هگذاشتتان خود را بر قبر  دس  اهآنگ ...  »  رجمه:ت

 گفت:  بنگریررد و به ما نگاه کرد ، سپسغریب او را کشتند  که تشنه و  ستابی طالب ا   بن  یعل
روی  بلندیپهلوانی در قسمت    ،له ای برادر عربکسی مانده است یا خیر؟  آنان گفتند: ب  که آیا

را ان ایررن پهلررو  رکرر بخشرری از  پی هیمخرروا یم  هرگرراه   .تسرر ا رافش  طدر ا ر  ک دو پی  و  زمین مانده
: با و گفتافتد، ا بخش دیگر پیکرش پائین می  تیرها  شمشیرها و  ادضربات زی  دلیلیم به  ار برد

 رویید چون پیکر را د [(ع)امام سجاد ] د. آن مر رفتیم آن سوو ما به  پیکر برویم آن  دهم به نز
اي ای ماه بنی هاشم  خاك بر سر دنیا،تو    از پس  فت:گد و کر   هو گری  یدبوسن را آو   افتاد جسم

قبررري گفررت  برکاتش بر تو باد و برره مررا  و  مت خداوندرحو    جانب من سلاماز  شهید با اخلاص  
و ا آن جسررم را در قبررر گررذارد مرر ون کمررک  و بررد  1برره تنهررایی  خررودش  نآحفر کنرریم و پررس از  

 را  رانررده دیگرر باقی م  پیکر  دو  که  فتبه ما گن ریخت و  آو خاک را روی    های لحد را چیدگسن
 البنیز به دن ما، وار شد و حرکت کردس  او بر اسبش  یم وما نیز چنین کرد  یددفن کندر کنار آن  

اد: مکان مزار حسین )ع( را دانستید و در این هنگام پاسخ د،  او روان شدیم تا بدانیم او کیست
 حفرررهر اسررت و لرری اکبرر ه او عد بین فر زدیک تر و ن امام حسین)ع(  اهلبیتبه    متعلق  اول  حفره
حبیررب بررن ن  آ  زپرده شررده ا سرر   فررر در آن برره خرراکو مزاری که یررک ن  است  یاران او  برایدوم  

متعلررق  برره  پیکر دیگرررباشد و دو عباس)ع( می  بود  لندیبمظاهر است و پهلوانی که در محل  
ید، ما دهان او نش مزارها را بهاز شما پرسید مکان  کسی )ع( است اگر  دان امام علینفرز دیگر  

تررو چرره  ،پردیک سرر یی او را برره خررا که خود به تنها  پیکری  به حق    ای برادر عرب  :او گفتیمبه  
و )ع( هسررتم، مررا برره ا   علی بررن حسررینمن امام شما    :کسی هست؟ او بسیار گریست وفرمود

 از دیدگان ما پنهان شد«.د: بله و )ع( هستی؟ او فرمو []سجاد گفتیم: آیا تو علی

 
تنها وارد قبر ساخت و فرمود::و در برخی نقلها  1 بني   چون پدرش  با من یاوراني    اسد ان معي من یعینني.یا 

 . و نیاز به کمک شما ندارم  هستند
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 دیث:  رح حش 

 ا بعدک العفا  الدنیعلی 

رفتن  "ءفا"الع   بین  از  و  نابودی  معنای  به  عین  فتح  و   آثار  به  در    است  متون  همچنین  برخی 
 است. معنا شده نیز  "خاک"
 1: ریحی آمده استع البحرین ط  جم  در کتاب م   

 کخا  با کهای  خانه یعنی دار:ت الف  "ع    واست  آنها  و نابودی    آثار  رفتناز بین  به معنای  العفاء  »
 علی در داستان د.ن بر جای نمانآز ای ا هیچ نشانه وبرود  از بین    مزار  آثار  یا "ه استپوشیده شد

ء بررا آفرر ع   و آثار قبرررش را از بررین برررد. را مخفیانه دفن نمود)س(    فاطمه  ،ام)ع( آمده است: ام
علیه   تو شربفا  غیبیتی فأکلت ر اند:"اذا دخلت  گفتهرخی که ب فتحه و مد به معنای خاک است

آن پررس از  ی نوشرریدمآب و انی خوردمگرده ن خانه شدمچون وارد ":"ءآنیا بعدک العفماء فعلی الد
پسرش است:  تبن علی)ع( در شهاد  نحسیکلام    خن،س  د ایننو مان  ."اشدخاک بر این دنیا ب

را پررس از شررهادت حضرررت زهرر که  )ع( علی ث امامیحدهمچنین  و    2"الدنیا بعدک العفاء  علی"
                                                                                                              .آثار آن است« از بین رفتن که به معنای 3"سیده النساء تجلدیعن  و عفی" :دنمایمیفر( )ع

این  است  ت ر یاز   از   فراز  معنای  عباس)ع(  که   آن  شهادت  از  چیز   پس  ن  همه    ماما  ظر در 
گی پس  بزر   هر موضوعگوید در نتیجه  دنیا را ترک    هخواستمی)ع(  امامت و  باخ   رنگ   سجاد)ع( 
حسین)ع( در  امام  که    این سخن شبیه به کلامی است  ی هاشم )ع( بی ارزش است.از قمر بن

 . اسای عب م فدایت جان یعنی  "بنفسی أنت"وص عباس)ع( فرمود: خص 

 
 . 211، ص  3ج   مجمع البحرین، فخر الدین طریحي، - 1
 . ا یگر خاک بر سر دنبرود د  ا یاز دن ییبعد از آنکه مثل تو - 2
 . رور زنان به سستی گرائیدهتاب و توانم در فراق س - 3
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  و   می کردند  عباس)ع(  را فدای)ع( خود    مام سجاد و ا   ع(حسین)امام    این امر تاکید دارد که 

 . ننددا می  زندگی بدون او را بی معنا که شته دا  ی ایشان اهمیتبرا  چنان آن جناب
 

عینني ن معي إ  من ی 

 ا ثررمففعلنرر لرره ضررریحا  قامرنا ان نشرر  ثم"فراز از حدیث مذکور می پردازیم:  نیا  اکنون به بیان
و  مدیچنررین کررر  ما کنیم و حفر مزاری را   اددستور د  به ما:  نااحدا ممعه    انزله وحده و لم یشرك

در منررابع   ،بررا او همررراه نشررد"  کسرری از مررا  د ور ون قبر برر در   را به  جسم مبارکی  تنهای  به  خود  او
)ع(   برراسع  پیکررر پرراک  نآنرران در دفرر   همراهرری  تسرر ( به هنگام در خوا امام سجاد)ع  یگرید

عینني  نإ : "گفت این خررود اشرراره   ،"1دنکنمی  مرا یاری    که  ندسته  اهمهمر   کسانی  :معي من ی 
 رک در دفن پی(  امام)ع  بهجان  اقدام یک  و  شودمی  ندف  توسط معصوم  فرد معصوم تنها    که  دارد

 دارد. دلالتعصمتش بر احتمالا حتی او و  جایگاه بر والا بودن عباس)ع(
سجاد)ع( هستند    امبا اممراه  که افرادی ه  عناستی" بدین مان معی من یعینن به ویژه سخن "

 هستند.  این امر کلو  فرشتگان م    را یاری کنند که همانکه او 
قابص  ابو جریان  در    این سخن   به   شبیه  که قصد داشت در مراسم    ل مشاهده استلت هروی 

عن معإ "به او فرمود:    اری رساند، امام جوادامام جواد)ع( ی  غسل امام رضا)ع( به    : یننيي من ی 
  نبود   آن دو کسی جز    ر اتاق " و د و نیازی به حضور تو ندارم  کنند ی میمرا یار که    کسانی هستند 

 غسل پدرش شده بودند. کمک در ر ماموکند که اره میی اشو امام با این سخن به فرشتگان
و    ی ابو صلت برخیز گفت ا ع( وفات یافت ابو جعفر  )  وقتی رضا »  2: کامل جریان این است که

از   غسل و   تخته  را  ابزار غسلن گفم  ر،بیاو   برای من  انبار  آب  انبار  ندارد،    آب  و  تم: در  وجود 
بود را  نچه که امام گفته  آ  ن وارد انبار شدم وو مایشان به من فرمود: به آنچه گفتم عمل کن  

وآدر   یافتم  بیرون  آ   نجا  را  آآنها  و  هایوردم  بالا  ستین  را  جواد  خود  امام  همراه  تا  ،  )ع(  زدم 

 
 . 320، ص 1مقرم، ج   د الرزاقمقتل الحسین )ع(، سید عب  - 1
 663 و أمالي، صدوق، ص 342رسي، ص هدی، طبلإعلام الوری بأعلام ا - 2
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ا  را غپدرش  ابا صلت به    ( )ع  جواد  سل دهیم.مام رضا)ع(  ای  به  انی هستند  کس  من فرمود: 

         «. کنندمی مرا در این امر یاری که  تو  غیر
 

 دلال به این حدیث  است

بوده است چرا که در غیر    ماند که عباس )ع( معصوما به این حدیث استناد کرده   یعلما برخی  
ا سجاد حضرت  این صورت   بنی  را  )ع(  مشارکت دسد  عباس)عاز  دفن  نر  منع  به  فرممی (  ود 

داشته که با    امتی بلند و تنومند ویژگی پیکر شریف آن جناب آمده است که ق  ویژه آنکه در بیان 
 کار دشواری بوده است.    ،ا تکه تکه شده بود و حملششمشیره
 1:پیرامون دلایل عصمت عباس)ع( آمده است  "قهحالعقائد ال"در کتاب 

باشد. فرد  از ویژگی معصومین)ع( می  ین)ع(  امام حسی دفن پیکر  سجاد)ع( برا   امام  اقدام»
در    [ننیان معی من یعی]  ()ع  سجاد  سخن امام  وشود  میمعصوم تنها از جانب معصوم دفن  

العباس  در  سید مقرم  توسطکه  ]  2ایقاد   حدیث این    [است  نقل شده(  ع)  کتاب  کته تاکید  نبر 
 «دارد.

 3: گویدسید عبد الرزاق مقرم می
الایق حدیث  لسید »وان  الماد  ع نا  محمد  السید  الحجة  العظیم  تتبع  عبد  الشاه  علی  لي  یوقفنا 

المعصو مرتبة  تضاهي  ترك  مرتبة  الطاهرة  الاجساد  لدفن  )ع(  السجاد  حضر  لما  ذلك  مین، 
الحسین )ع( و الی محلها الاخیر عدی جسد  الزواکي  الجثث  جثة    مساغا لبني اسد في نقل 

العباس وح  عمه  الیفتولی  انزالهما  ا مقرهم  ده  او  القدسا  حضیرة  الی  "ان    صعادهما  وقال: 
ه لا یلي امره الا امام مثله ولکن الامر الذي معي من یعینني" أما الإمام فالامر فیه واضح لان

 
 . 366، ص 1ید علي حسیني صدر، ج عقائد حقة، س - 1
 . )ع( قتل المعصومینفی مد قاالای کتاب:منظور   - 2
الرزاق مالعباس)ع(، سید    - 3 و قال فی الحاشیة: عن الکبریت الأحمر و    206  ، ص1رم، ج  ق عبد 

 . أسرار الشهادة و الإیقاد
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لا نکاد نصل الی حقیقته وکنهه فعله بعمه الصدیق الشهید مثل ما فعل بابیه الوصي و لیس  

ا   ذلك الا لان ذلك ا الهیکل  ه الی  ة في ساعة هي اقرب حالات ت طاهر لا ذوا لمطهر لا یمسه 
المحل  ذلك  اهل  من  لیس  من  منه  یدنو  ولا  سبحانه  العظمة    المولی  هذه  تزل  ولم  الارفع. 

باي   بالشکایة  تبتدا  )ع( لا  الزهراء  الصدیقة  ان  واخرة حتی  دنیا  البیت  اهل  عند  له  محفوظة 
لا وهي  محمد  ال  ظلامات  من  الاظلامة  تحصی  الفض   أبي  بکفي  المق  في    طوعتین ل  کما 

الایقان  ص    ،325الاسرار  ص   الشفا194وجواهر  اسباب  اهم  ادخرتهما من  قد  و  یوم  ،  عة 
 یقوم الناس لرب العالمین.« 

ما  است    نقل شده  1سید محمد علی شاه عبد العظیم توسط  که  دیث ایقاد  ح»ترجمه با تلخیص:
زیرا که    استع(  معصومین)  مرتبه  نزدیکه  کند کمی اس  برای حضرت عبای  را متوجه درجه 

)ع(    وقتی کرد  شهحضرت سجاد  را دفن می  کربلا  بدای  اسد  بنی  او همکاری می  مردان  ا 
را دفن کند  )ع(  و حضرت عباس )ع(  امام حسین اجساد مطهر  خواست  ی می  کردند ولی وقت

  این امر برای   ، ندکن می  مرا یاری    که   ند هست  همراهمکسانی  یعنی   "ان معي من یعینني"فرمود:
ی کند لکن در مورد عموی  نم   معصوم را جز معصوم دفن   روشن است زیرا که)ع(  ن  یمعصوم

این حدیث همچنین در  ...    این امر نمی توانیم پی ببریم به حقیقت    حضرت عباس   گرامیشان
به  را  نوشته ها  است. من این    وارد شده  194  ص   3و جواهر الایقان   325  ص  2الاسرارکتابهای  

مهمتر  ابزار عنوان  ک  ین  روزی  برای  همشفاعت  در ه  جهانیان برابر    گان  حاضر    پروردگار 
 ام«. شوند، ذخیره کرده می

 
ه عبد العظیمی نجفی  رزند سید میرزا محمد بن میرزا هدایت الله حسینی شالی فد عمد مح او سی  - 1

ندی  خاک کشید. او دانشمهجری رخ در نقاب  1334ان  رمض متولد  شد و در  1258در سال  است که  
و    مهاجرت کرد،  تحصیلات خود را در شهر ری آغاز کرده و به نجف اشرفکه    هیزگار بودر فاضل و پ

 باشد. های او میاز نوشته )ع(المعصومین قتل ی مف قاد الای کتاب:
 . فاضل دربندي ،  العبادات في أسرار الشهاداتاکسیر  - 2
 .(، فاضل دربنديهداء )ع یقان و سرمایه ایمان در مقتل سیدالش الا جواهر  - 3
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 دیث هشتم ح

 
 
 1:قل کرده استوزی نند  این حدیث را ق

ینادي: یا ابا عبد الله یا حسین علیك مني السلام فقال الإمام )ع(:  علی الارض و هو    2»فوقع 
و  " و حمل  اساه وا مهجة قلباهعب  وا" و  علیهم  الیکشفهم عنه  لی جواده  ع ه و حمله  نزل 

ت حق  لقد جاهدخیمة و بکی بکاء شدیدا و قال: "جزاك الله عني خیر الجزاء ففادخله علی ال
 الجهاد"«

  سلام باد و حسین بر تو    )ع(یا ابا عبدالله یا حسین  گفت:   افتاد و   عباس)ع( بر زمین »  ترجمه: 
 سواران بر    و   "لمواي جان د عباسم،    ی برادرم، وا   یوا "  ه" قلبا  ه د: "وا عباساه وا مهج)ع( فرمو

جناب را بر    پیکر آن  آنان را از عباس)ع( دور کرد و در کنار او نشست ورش برده و  یو  مندش
د از جانب من به تو پاداشی  ه و فرمود: خداونبرد و گریه شدیدی نمودبه خیمه    نهاده و   اسب

 « .کردی که به معنای واقعی نبرد شایسته دهد

 دیث:  رح حش 

)ع( نسبت به جناب  بی زیاد امام  بر علاقه قل   "لباهعباساه وا مهجه ق  "وا )ع(    نکلام امام حسی
  جسم   زندگی  دلیل  که  شکار استاست و آ  خون قلب  به معنای   " مهجه"  و  اردعباس)ع( تاکید د

ر  که د   شودن میآخونی است که وارد    متکی به   ه فعالیت قلب مو ادا   خون است   همانب  قل  و
 مرد. خواهد قلب نیز   ،نآطع ت قر صو

  حسین)ع( نیز در قلب عباس)ع(   ،)ع( بود  ب حسینلق   یایس)ع( سبب احعبا  نچنان کهآ  
 )ع( فدا نمود.  امام یر حفاظت از عباس)ع( حیات و وجود خود را در مس د وچنین بو

 
 68، ص  3المودة، قندوزي، ج ینابیع - 1
 عباس )ع(  2
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   1نقل شده است: )ع(  امام سجاد  از
 )ع(«  رحم اللّه العباس )ع( الذي بذل مهجته دون الحسین  »

 ر راه حسین)ع( فدا نمود". را دهستی خویش  که  عباس)ع( را  حمت کند"خدا ر 
 

 
عاشوراء، ص    - 1 از    ۳۸۴موسوعة  نقل  الامع:  به  ج  سبلي  المناقب  10، ص  2طین،  و  بن شهر  ا، 
 . 86، ص  4شوب، ج آ
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 همن حدیث

 
 1: ودفرم ،کردکه برای او سوگواری می  حالی گام شهادت عباس)ع( در ع( به هن) امام حسین

 و شمت بي عدوي«  2قلّت حیلتيو  »الان انکسر ظهري
 " زنند یزخم زبان م دشمنانم به من  و تدبیرم اندک شد  "اکنون کمرم شکست و ترجمه: 

 

 شرح حدیث:  

 ي ن انکسر ظهر الا

  «اکنون کمرم شکست»
رفت و شهادتش نیروی حسین  ( به شمار می مام حسین)عفقرات ا س)ع( همچون ستون  عبا

)ع( از کنار    اند که حسینن گفته هش داد و کمر آن حضرت را شکست، مقتل نویسا)ع( را کا
ع خمپیکر  کمر  با  ببرخ  3یده باس)ع(  نزداست.  در  عباس)ع(  جایگاه  به  دقت  کمی  مام  ا   ا 

حتی از شهادت    ر شهیدانسالا   ،ناب ش از شهادت آن جپی  که  حسین)ع( پی خواهی برد چرا 
به پیامبر)ص( بود  فرد  وشبیه ترین  اکبر که پاره تن ایشان  و علی    اشیاران، دوستان و خانواده

ناگ حوادث  به  ابتلا  چنین  و  دچار  بزرگ  بووار  نشده  عباس)ع(  حالتی  شهادت  از  پس  اما  د 
اندک شد. حسین)ع( ک  تکمرش شکس تدبیرش  گاو  بود که چه سملا آ انتظار    رنوشتی دراه 

 
 . 225، ص ويالحسین )ع(، شیخ محمد سماالعین في أنصار  ابصار - 1
و تسلیة المجالس، کرکي حائري،    42، ص  45  ج: بحار الأنوار،  نقل شده کتب  این  این عبارت در    -  2

 .  418و روضة الشهداء، کاشفي، ص   310، ص  2ج 
 . ۲۷۱، ص  ۴، ج (، جمعی از نویسندگانام حسین )عاریخ ام ت - 3
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از شهری به شهر دیگر همچون اسیران  دختران، زنان، خواهران و اسیران است و آنان چگونه 

        داده خواهند شد. حرکت 
 

 قلت حیلتی 

 « تدبیرم اندک شد»
حدلیبه   به  ابتلای  سختی ل  و  ناگوار  اندک  وادث  تدبیرم  معنای    حیله   شد. ها  به  عربی  در 
نیک ر مها ان  ت،  توان  و  قدرت  ف  اندیشی،  گویند.  را  کار  در  ،  ه گوید: حیلمی  1می ویّ جام  مهارت 

 2  ست.ا کارها را گویند که به معنای چرخش اندیشه برای رسیدن به مقصود بوده  تدبیر
 3  ده است:آم السالکینکتاب ریاض  در
به مقصود    دنای رسیبر   دادن فکرحرکت    که به معنای  دکارها را گوین  مهارت در تدبیر  حیله  »

 «است  کارها مهارت در تدبیرعبارت از فقدان  "حیلهال تقل"...  است
 

 ي بی عدو شمت 

 «ند نز  یزخم زبان م  مندشمنانم به »
معنای    ت شمات شادیبه  دیگرا   اظهار  ناگواری  علاماز  است.  طریحین  مجمع   در   ه    کتاب 

 4: گفته است البحرین 
ي  )  فرمایدمی  خداوند» ب  تْ  شْم  ت  لا    ف 

 
الْأ اء    ا   1( عْد  با  را  من خوشآنان  نکن،  ندوه  وشادمان  حال 

زمانی به کار  کسره  ت بایشم  ده: ی به دشمنان است.گفته ششماتت خرسندی از رسیدن ناگوار 

 
 . لغت شناس مصری - 1
 . 157المصباح المنیر، ص  ،185، ص11ج ان العرب، سرجوع کنید: ل - 2
 . 229، ص  7مدنی، جعلیخان د سی، شرح صحیفة سید الساجدین ریاض السالکین في - 3
 . 208، ص 2طریحی، جمجمع البحرین،  - 4
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آن این    فتحه اسم است و نظیربا    ت ماتش    و  دشو  به ناگواری دیگران خرسندکسی    می رود که

 2«." أعوذ بک من شماتة الأعداءسخن است
ي  )کور  آیه مذ تْ ب  شْم  لا  ت  اء  ف  عْد 

 
ه  ن اشاره شددرکتاب مجمع البحری   ف بوده واز سوره اعرا   3( الْأ

  و سامری آنان را وقتی موسی دید که بنی اسرائیل به جای عبادت خداوند گوساله پرست شده  
بب  چنین رفتاری با من نکن که س  تگفو هارون به او  مراه کرده است ریش برادرش را گرفتگ

   اختلاف ما خوشحال خواهند شد.  تت دشمنان شده و آنان ازشما
فرماید: ای عباس شهادت تو دشمنان ما را  ع( می به عباس )در این برهه زمانی    حسین)ع( 

   د.کر  ا شماتت خواهندر خوشحال کرده و آنان م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 501 الأعراف: - 1
 . 95، ص 1  مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، طوسی، ج - 2
 . 150 الأعراف: - 3
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 حدیث دهم 

رت  ام حسین)ع( به هنگام زیاام  ادت بدالله انصاری در روز اربعین شهث از جابر بن عاین حدی
است که پیوندش با اهل بیت)ع(  بزرگواری    . جابر صحابی نقل شده است  و یارانش ایشان  مزار  

است. آشکار  همگان  ز   او  بر  از  حسین پس  امام  مزار  یار   یارت  و  مر )ع(  بن  انش،  عباس  قد 
  1: گفت ه و ی)ع( را زیارت کردعل
المؤمنین    یریا ابن أم  عباس بن علي السلام علیك یك یا  السلام عل  م علیك یا ابا القاسم السلا»

ت الأمانة و جاهدت عدوك و عدو اخیك فصلوات الله  یحة و ادیاشهد انك قد بالغت في النص 
 «.  یبة و جزاك الله من اخ خیرا علی روحك الط

 پسررر یسررلام بررر تررو ا  ،یلرر ع نرردفرز عبرراس  یا سررلام بررر تررو  2قاسررملو ا ابرر  یبررر تررو ا »سررلام 
و  یرا کامررل کرررد و نصرریحت یخررواه ریرر دهررم کرره تررو خ یمرر  گررواهی ()عن ینمررؤم ریرر ام
 سررلام و صررلواتپررس  یکرررد نبررردشررمن خررود و دشررمن برررادرت و بررا د یانررت را ادا نمررودام

دهررررد.« ریرررر خ یرادر حررررق برررر  یا اد طرو خرررردا تررررو را برررره خررررا اتبررررر روح پاکرررر  خرررردا 
 

سررید علرري بررن ائررر، نقلا عن: مصررباح الز 330، ص 98 ، ججلسیمد باقر مبحار الانوار، شیخ مح - 1
»و قال عطاء کنت مع جررابر بررن عبررد اللرره یرروم ابتداء آماده:  و در    .286، ص  1  موسی بن طاووس، ج

قال لرري کان معه طاهرا ثم  ا الغاضریة اغتسل في شریعتها و لبس قمیصافلما وصلنمن صفر   العشرین
م مشرری حافیررا سررده ثرر لت معي سعد فجعل منه علی رأسرره و سررائر جیا عطاء ق  بء من الطیأ معك شي

( برره عامررام حسررین  روز اربعررین  )  روز بیسررتم صررفر:  گفت  عطاء  )ع(...«الحسین    حتی وقف عند رأس 
 یهررار فرات غسل کرد و لباس . جابر در نهیمرسیدبه غاضریه )کربلا(  یالله انصار عبد بن رهمراه جاب

عد یمقرردار گفتم:  ؟یدار آیا عطر همراه ن کرد سپس از من پرسید: که همراه داشت بر ت  یاپاکیزه  سرر 
 ...  ع( رفتبه زیارت امام حسین)برهنه  ی  پابا و  زدسر و بدن خود عطر   راو ب  .تبا من هس

 . باشد یم عباس )ع( حضرت مشهور    ریغ یاه  هیکناز  مو القاسبا 2
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 ا کرد و به وطن خویش بازگشت. نماز خوانده و دع   ترکع آنگاه دو

 

 :  جابر ح سخنشر

 

   دیت الأمانةأ

 « یانت را ادا نمودام ...دهم که تو  یم  گواهی»
 

 :  اندکرده وجه تفسیر چهار را به یت الامانة" بر"ادسخن جا 
 

بیتنخست:   اهل  ولایت  در مراد  امانت  این  است،  بیاقرآ   )ع(  امام  ن  و  است  شده  ن 
فرمود آن  تفسیر  با  ولایت  اند:  ه صادق)ع(  همان  بیامانت  اهل  کتاب  )ع تما  در   . است   )

آیه  پالکافی   تفسیر  ل  یرامون  ع  ة   ان  الْام  ا  ضْن  ر  ع  ا  الس  )ان  و  ی  ات   او  ب    م  الْج  و  ان  الْارْض   یْن   اب  ف  ال  
ل   م  ح  ا و  نْه  قْن  م  اشْف  ا و  ه  لْن  حْم  ای  ان  ۖالْا   ه  ولًا(   نس  ه  ومًا ج  ل  ان  ظ  ه  ک    )ع( ست که امام صادق  امده ا   1ان 

آیه شریفه عبارت است  ر  است". این عرض د  )ع( ومنینمال  امیر  قصود همان ولایت "م  2: رمودف
کس به طاعت امام و یاریش برخیزد    هر   )ع( وی به ولایت اهل بیت ت تعهد و پایبند واساز درخ

   باشد. ی)ع( از بزرگترین این افراد مابوالفضل است و کرده  ادا  به راستی امانت را 
 

 
امانت    .72أحزاب:    - 1 تکلیف ما  بار  و  آسمانها    الهی  بر  کرا  عرضه  کوهها  و  زمین  از  و  پس  ردیم 

ری نادان  تی او ستمگسانسان آن را برداشت را  لیك شدند و سر باز زدند و از آن هراسنا  تن آنبرداش
 . بود

 ي ولایة أمیر المؤمنین )ع(« قال ه »  .413، ص 1کافي، ج - 2
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از  دوم: از   تاس  خاندانی   حسین)ع(  و  ارشسفثقلین مورد    که یکی  بوده    ل و رس  پیامبر)ص( 

در میان امت    امانتی  نآن سفارش فرمود و به عنوا   زا   یروی و پ  ظ حفبه    خدا)ص( امت خود را 
این امانت وفادار بوده و خود را    ادای   ر د  که   عباس)ع( از اشخاصی است   . خویش باقی گذاشت

 نمود.   فدای آن
 

امانت همان  :  سوم از  بیعت هم  است  حسین)ع(  با    بیعتمنظور  نزد فرد بیعت  ما و  انتی در 
می   ندهکن آن  به  وفای  بیعت،  شرایط  به  او  پایبندی  و  آشکارترین  اشد.  باست  از  شدن  کشته 

     1  است.  وفاداری و نمادهای ادای امانتهای نمونه 
به هنگا  امام صادق الج  »  فرماید: )ع( می   باسم زیارت ع)ع(  افضل  الله  اکثفجزاك  و  ر  زاء 

ا الجزاء   اوفر  ا و  و  ب ولجزاء  وفی  ممن  احد  جزاء  ولاة    عته یبفی  اطاع  و  دعوته  له  استجاب  و 
به احدی از کسانی   که پاداشی عطا کند نی و کاملتر  ینشتر یو ب ینبهتر پس خدا به شما "  .امره«

دعوت  انبیعتشبه    که و  کردند  ا   الهی  وفا  الهی را  خلفای  و  حق  امر  ولی  از  و  کردند  جابت 
 . "دیعطا فرما  ، نداطاعت کرد

 
  )ع( سفارش کرد تا برادرش   به عباسع(  )  لیشده  که امام ع  ذکر  قاتلخی از مدر بر   چهارم:

ک  یاری  را  وحسین)ع(  فر  ند  جناب  آن  حسینبه  اس  مود:  تو  نزد  در  من  امانت  و )ع(    ت 
 ش دیگر تکلیفی بر دوش او نبود. با شهادت  ادا کرده وانت را عباس)ع( ام

  2  آمده است: ی در کتاب  ششعه حسین
و دست  خواند    ام کلثوم را به نزد ( و  نب)سلوت کرده و حسنین)ع(، زیخود خ  امام علی)ع( با »

سر   بر  را  در مبارکش  کشید  آنان  صورت  می   و  شدیدی  گریه  که  وحالی  گریه  آنان    نمود  نیز 
دست امام   ع( نیز بدون اختیار وارد خانه شدند. امیرمومنان)ع() ر امامفرزندان دیگ دند و کر می

 
 . ۱۳۶، ص  ۹، ج ، جمعی از نویسندگانسین )ع( ام حتاریخ ام ر.ک: - 1
   . 60، ص 2، محمد جواد یزدی مشهدی، ج  ینیةشعشعة الحس - 2
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و مشاهده نمود  س)ع( نگاه کرد  عبا  ه به آنگا  ، سپرد  خود را به اوزندان  فر   و  حسن)ع( را گرفته 

و فریادی  قمر بنی هاشم را به نزد خود خوانده    یگران بیشتر است، پس که گریه آن جناب از د
حسین    ریه کرد و فرمود )ع(: ای پسرم و میوه جانم در کنار زیادی گ  بلند کشید و زمان   بسیار 

د تو است، یاور و حافظ او  ر نزمن دو امانت فاطمه و امانت    و رسول)ع( باش که او امانت خدا  
   ت«. کشید و از شدت گریه و فغان از هوش رف، سپس دوباره فریاد باش و خود را فدای او کن

 
اختیار  ت و هیچ مانعی  امانت اسمعنای  تفسیر  مناسب  سابق  هار قول  هر چ و   آنها برای    همه 

 وجود ندارد.  باهم 
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 مالسلا  علیهعباسدانش حدیث یازدهم: 

ا«.  »ان العباس بن  1: ع( فرمود) مام علیا 
ّ
ق ق  العلم  ز   علي )ع( ز 

 ". کی از پدرش وارد جانش شده استعلم را چون غذا در کود  )ع(س ابن علی  " همانا عبا
هار  و با چخود بود    ی از دانشمندان زمان)ع( یک   که جناب عباس  دهدیاین حدیث گواهی م
 . به کار بسترا وه ایشان بهره گرفت و شینان آ دانش  و از امام همنشین بوده 

 :  شرح حدیث

است  این  حدیث  معنای    ی گوید.م  ق  ز    حالت  نمی دهد به آذا  آب و غخود    نوزادبه    کبوتروقتی  
علم  فرا که   علیا از    عباس)ع(توسط  گیری  از  (ع)  مام  فراتر  بوده    چیزی  یادگیری  و  آموزش 

 است. بوده الهی  عنایت اه با همر که است بل
 2: گویدمی حدیث شرح این  الله محلاتی در شیخ ذبیح 

ق  ال" بطور  را  )ع( نقل شده که عباس)ع( دانش    » از معصومین از 
ّ
ق . این کلام  را گرفتف  "علم  ز 

لطیف  تشبیهااز  فعل"،  است  تترین  پرنده    زقّ" زیرا  دادن  غذا  خود  برای  جوجه  استفاده  به 
اماممی بواسته  خمیع(  )  شود.  مردم  و  به  دانش  کودکی  زمان  در  عباس)ع(  فرزندش  گوید 

گاهی   دامنو در    ده دریافت کر از منبع آن  دادن پرنده به جوجه اش    همچون غذا حکمت را   و    آ
 پرورش یافته است«.    دانش

فقهای   از  را  عباس )ع(  اهمامقانی حضرت  آلفرزندان  به شمار  د بیت)ع(  و  ر خصوص  ورده 
  1: گویدیایشان م

 
بحر العلوم  ،  )ع(  و مقتل الحسین  324دربندي، ص    فاضل  دات،االشه  اکسیر العبادات في أسرار   - 1
 . 224، ص 1ر، ججواد شب  لطف، سیدو أدب ا 312(، ص  پاورقی )
 . 255، ص  1، شیخ ذبیح الله محلاتي، ج فرسان الهیجاء  - 2
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ة سررت و سررنس )ع( ولدترره العبرر ا ت ولد اول ما نجبت و ا فولدت و  لمؤمنین )ع(ا   أمیر  2اهتزوج»

و  اسر اف اعاجن شاین سنة و کثو ثلا  اربعا دته  الشریف عند شها ن عمره  الهجرة و کا عشرین من  
الأئمررة د  ولا ا ء  اهرر ن فقمن  اض و قد کر لا ا ن  اه تخطرجلاهم و  لمطا لفرس  ا یرکب    اجسیم  اسیم

 «اقین اتقیقة ث عدلان اکو  (ع)
ه ازدواج آنان جناب عباس)ع( بود که  و اولین ثمر   ج کرد)ع( با ام البنین ازدوا   مومنان  » امیر

ام شهادت سی و چهار  د. عمر شریف ایشان در هنگ آمش هجری به دنیا  در سال بیست و ش
سوا  او  بود.  ر سال  زیبا  پهلوانی  و  شجاع  کاری  کهر  بود  اسب   و  تنبر  سوار های  و    شدمی   ومند 

ل بیت )ع( و فردی  ی فرزندان اهفقها   شد. قمر بنی هاشم )ع( از بر زمین کشیده می   پاهایش
   ک بود«. عادل، مورد اعتماد، پرهیزکار و پا 

  3: میگوید دیگر عالمی 
فرري  لم ولرریسلم غیر مررتعانه عا لبیت )ع( بل  ا هل  ا ء  ال فقهضافا   بر واکا س )ع( من  العبا ن  ا »

 «هایا بیه ا لتعلیم  ةافاذلك من
بزرگان، عالمان وعباس» از  بیت)ع(    )ع(  اهل  دانش  بود. فقهای  بدون معلم  آن جناب  مندی 

 «.ندارد به وی  پدرش علی)ع(   هایاین امر منافاتی با آموزش  بود و 
)مت مؤید خوارزمی  الح  568وفی سال  ابو  مقتل  کتاب  در  عباس    سینهجری(  که  نقل کرده 

 4است: مند بوده کی زیرک و دانشزمان کود )ع( از 
عباس » گفته شد به سقا معروف ش  ه  روز کربلا  در  که  فرزند)ع(  از  زینب  و  در  د  ان علی)ع( 

رو  . علی)ع( به عباس  دندته بو)ع( نشس  رشان و چپ پد  هنگام کودکی روزی در سمت راست
ب  "واحد")ع( بگو    گفت: ای عباس  و  کرده را  از    خت جاری سا  زبان   ر و عباس)ع( آن کلمه  و 

 
 . 128، ص 2، جی علم الرجال، مامقانيالمقال ف تنقیح  - 1
 . البنین   ما - 2
 . 45، ص3ي، ج ینئباقر قا محمد  مر،الکبریت الاح   - 3
 . ۱۷۹، ص  ۱ج  مقتل الحسین )ع(، موفق بن احمد اخطب خوارزم، - 4
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کعباس)ع خواست  بگوی(  گفت:  "اثنین"د:  ه  عباس)ع(  دارم    و  زبانیشرم  کلمهک  با  واحد    ه 

 «. و را بوسیدآنگاه علی)ع( ا  1را تکرار کنم، )دو(  کلمه اثنین   ،ما ه آوردرا به زبان )یک( 

 مغرور  هطلبداستان 

رفت و  بود و به زیارت عباس )ع( نمی  شدهه به خود مغرور  کرد کمی  ای زندگیه طلب  در گذشته
گفت: من داناتر از عباس)ع(  م برتر است و پیوسته می قد بود حتی از جناب عباس )ع( همعت

فقه،   که  چرا  ادبیاهستم  و  نزد  خواندهت  اصول  )ع(  عباس  اما  و    کسیام،  نخوانده  درس 
 2". الشهداء ماء  ن د  العلماء أفضل م داد  م  "است:ص( فرموده بر ) شهیدی بیش نیست و پیام

: نخست  فرمود  و را توبیخ کرده وع( را در خواب دید و آن جناب ا این مرد مغرور شبی عباس )
نان و  آ همنشین    ام وهخواند  سع( در حسن و حسین)  برادرم  و  )ع( ی  عل  در نزد پدرم   آنکه من

کنی اما می ظن استخراج    ط واستنبا  وشام را از ر احک   ام و دوم آنکه تو  بوده   )ع(   امام سجاد
هایی  ویژگی   من  وجود   : دردفرمو سپس  و  باشد،  می حقیقی  امور    بر اساس   دانش من به احکام

ها  یگاین ویژ   ارد، اگرود دجدیگری وو موارد    جهاد  ی وهمراه  ، بردباری، بخشندگی  همچون
در   ر اینعلاوه ب واهید داشت نخو  هیچ یک از شما توان تحملش را  پخش شود  همه شما میان

  گفته خویشاز  سپس    طلبه دارد.    ریا وجود   اخلاقیات زشتی همچون حسد، شک و تو  وجود  
به  ه پشیمان شد تقصیر  گناه    و  ا و  توسل   ایچاره هیچ    عتراف کرد وخود    به جناب عباس  جز 

 
  گفته ام و   کیکه    یمن با آن زبانعنی:  ی  .«واحد  قلت به  یباللسان الذ  نی أن أقول اثن  ی أستح  یإن»  -1

 . دو میکنم که بگو یخدا اقرار نموده ام شرم م  ییتاکیبه 
،  4من لا یحضره الفقیه، جدر کتاب    صدوقشیخ    است.  خون های شهداء  تر ازعلماء بر قلم  رکب  م    -2

إذا کان یوم القیامة جمع الله عز و جل الناس  »( نقل می کند که فرمودند: عاز امام صادق)   399  ص
ماء  داد العلماء فیرجح مداد العلماء علی د  م    زن دماء الشهداء معید واحد و وضعت الموازین فتوفي صع

وقتی قیامت برپا شود خداوند عزوجل مردم را در زمین و سطحی واحد جمع کرده و ترازوها    «الشهداء
با م   ب علماء سنجیده می شود و مرکب علماء بر خون های  رک  را قرار می دهد و خون های شهداء 

 . شهداء ترجیح پیدا می کند
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ر و اندیشه خود  فتادار شده  و از ر ز خواب بیوحشت ا   با  د ویندایشان   زاری در برابرگریه و  و    ع()

 به سوی خداوند توبه کرد. 
هایت  این امر ن  عباس )ع( رفته و در  مزار  زیارتهمیشه به   طلبه پس از آن با خود عهد کرد

 1. درا بنمای  محافظت

 
 . 160 ، ص1مقرم، ج  سید عبد الرزاق ، عباس )ع( ال - 1
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